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و امتیازهای  جوزها م رای اعطای وش  22/08/1403رخه مو 137جلسه مصوبه نشریه مطالعات و زبان عربی با استناد به 

 . ارت اء یافت «)الف(پژوهشی  – ی علم» ۀرتب  به 7866نامه به شماره و  های علمیه رکز مدیریت حوزه م  علمی



زبان قرآن،   هدر عرص  یعلم  یبخشتیزبان قرآن« که با هدف مرجع ی»مطالعات ادب همجل
دان  زبان    ختگان ی مشغول فعالیت است، از نخبگان و فره   |ی المصطف   ی الملل ن ی دانشگاه ب  نظر  ر ی ز 

 : رد یپذیم اله م ذیل یدر محورها قرآن 
 م؛ ی قرآن کر  تی لغت، صرف، نحو و بلاغت با محور . مطالعات دان   1
 م؛ ی قرآن کر تی با محور یو معناشناس  یشناس . مطالعات دان  زبان  2
 م؛ ی قرآن کر ی. مطالعات ن د شبهات زبان 3
 . می . مطالعات ترجمه قرآن کر 4

 است:  ذیلشرح به هینگارش« نشر  ۀو ی»ش
 .«Times New Roman 11» یسی« و انگلIRLotus 13» یو عرب ی.  فونت در متن فارس 1
 .«APAبر اساس روش » یده.  ارجاع 2
منتشر   یاهی نشر ایمجله  چیدر ه تر  یکلمه بوده، پ 8000و کمتر از   یبه زبان فارس  یستی.  م الات با3

 ارائه نشده باشد. گری چاپ به مجلات د  یبرا اینشده و 
 است.  یاریاخت سندلانی نو ی( براOrcid) دیهمان ارک  ایپژوهشگر  ۀ.  درج شناس 4
موظف است که مشخصات خود را از   سندهی نو شود،یبه صورت ناشناس اجرا م های رو که داور.  از آن 5

 م اله حذف کند.
 . شودیم یابیمشابهت  ابینور و هم م یافزار سم.  تمام م الات توسط نرم 6
  لیفا ی)کامنت( داوران را از رو دلاهی است که در هنگام اصلاح م اله، د ینکته ضرور نی.  توجه به ا7

موارد که سخن داور را   یو در باق دی( مشخص کنتیلای)ها یسازحذف نکرده، اصلاحات را با برجسته 
 . دی را مطرح ساز دبه سخن داور استدلال و پاسخ خو (ی )کامنت یدلاهی حتماً با د د،یدانیقابل ن د م

ترجمه کند و در آخر م اله،   یو عرب یسیم اله را به انگل ۀدیچک یستی با سندهی نو ،یینها رش ی.  پس از پذ8
دو   ۀبه انداز سندهی است که هر نو یبخ  ضرور نی. در ا دیفزای ب سندلان«ی نو  ۀ با عنوان »دربار یبخش

با   شتریب  اطبان،دهد تا مخ یاجمال یحیخود توض  یآموزش -یپژوهش یهات یخود و فعال  ۀخط، دربار
 آشنا شوند.  یو

در  رش،یو پذ  یرا دارند که پس از داور اریاخت نیا هی ری تحر ئتیه ات،ی نشر ن یاست که طب  قوان ی.  لفتن 9
 . رندینپذ دیم اله را طب  صلاحد هی ری تحر ئتیه ۀجلس

منتشر خواهد شد؛ البته مطالب   هی نشر تیسا  ی از طر گان،یو را  یکی .  م الات به شکل الکترون10
 . ستین هی نشر یهادلاهید ۀکنندان ی بً شده، لزوماً منتشر

 خواهد بود.  یمتعل  به و یو معنو یم الات آزاد بوده، تمام ح وق ماد  یرای و و  صیدر تلخ هی .  نشر11



 

 

   
یاابی برگردان تماامین   .1 حرف »الی«؛ مطاالعاه مورد  هاا  متعاد  باه  هاا  قرآنی در ععال ارز

 ها  شعرانی، صفو ، گرمارود  و صفارزاده ترجمه 
 27  ا   5

  یی بابا  رضا ی و عل    ی محمدحسن جواهر   د ی س  

نشاینی؛ ببررسای وااه »ج«ل« در  شاناسای وااگان بر اسااح محور هم نقش باعت زبانی در معنا   .2
 قرآن و شعر جاهلی( 

 45  ا 29  

  ی مراد  و سمانه لندم   ی ز ی قاسم عز  

یم اغراض تقدّم »مفعول   .3  67  ا   47 به« بر عامل در   قرآن کر
  ی مومن   ن ی و محمدام   ی کوخائ  ن ی ام  

 85  ا   69   ساز گانه ی و ب     ساز ی ترجمه قرآن بر اساح راهبرد بوم   ی بررس   .4
  انور پنام  

یۀ عامل در علم نحو   .5  101  ا  87    کارکردشناسی نظر
  ی ر ی جزا   د ی حم   د ی و س    ی خداورد  ر ی ام  

 118  ا 103 قرآن  ات ی بر آ  ی ق ی تطب   کرد ی با رو   ی باب »اعتعال« در کتب مش«ور ادب   ی معان   ی شناس ب ی آس   .6
  زاده ی نعل ی حس  ی و مجتب   ی و کمال کشاورز    رافکن ی ش  ن ی حس  

 
 



 

 

 زبان و ادبیات عربی مطالعات   (ف لا) یشه وژپ  – یمل ع هل جم
 المللی بین 0/ 4ارجاع ـ غیرتجاری 

 27 ـ5ه ، صفح1403 بهار و تابستان، 3، پیاپی 2دوره ، 3 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 04/06/1402 :تار  18/11/1402 :تأییدتار

 پژوهشی علمی ـ  :مقاله نوع 

های قرآنی در  ارزیابی برگردان تضمین
های متعدی به حرف »الی«؛ مطالعه  فعل

های شعرانی، صفوی، موردی ترجمه
 گرمارودی و صفارزاده 

ضا بابای  و  1ی محمدحسن جواهر   د یس  2علیر

 چکیده
زبان مقصد های مهم مترجمان در ترجمه قرآن کریم، انتقال صحیح حروف جر به  یکی از چالش

است. این چالش به دلیل لزوم توجه به مثلث حرف جر، متعلق و مجرور، همراه با قرائن لفظییی و 
مقامی از جمله بافت کلام است. با توجه به مثلث مذکور، پدیییده زبییانی بییه نییام تحییمین م ییر  

ز شود. تحمین نحوی به معنای گنجاندن یک معنای حدثی در یک واژه دیگر بییه منظییور ایجییامی
تواند بلاغی است که بر قرائن مختلف از جمله حرف جر متکی است. عدم توجه به این پدیده می

پژوهش حاضر که با استفاده از الگوی دادز انجام شده، به   .منجر به ترجمه و تفسیر نادرست شود
 های شعرانی، صفوی، گرمارودی و طاهرزاده به پدیدهتحلیلی میزان توجه ترجمه -  روش توصیفی

های بلاغت آن را ارزیابی کرده اسییت. یافتییهنیز  و    و متعلقش  تحمین در برگردان حرف جر »الی«
ها در یافت تحمین و انتقال آن در حییرف »الییی« بییه زبییان دهد که بیشتر ترجمهپژوهش نشان می

ای اند. بلاغت تحمین نیز پدیییدهاند و عملکرد موفقی نداشتههای فراوان شدهفارسی دچار لغزش 
 .ها ظرفیت کافی برای انتقال آن را ندارندشده است که ترجمهفراموش 

 ، تحمین نحوی، بلاغت تحمین.«الی»ترجمه قرآن، حرف جر واژگان کلیدی: 
  

 
 پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی؛پژوهی، پژوهشکدۀ حکمت و دین. استادیار گروه قرآن1
 (s.javahery@yahoo.com.) 

عربی،2 ادبیات  و  زبان  گروه  استادیار  فرهنگ  .  و  ادبیات  زبان،  عالی  آموزش  جامعه  مجتمع  المص فی شناسی، 
 (. a.babaei.pr@miu.ac.irالعالمیه، قم، ایران، )نویسنده مسئول(؛ )
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 یی بابا رضایو عل یمحمدحسن جواهر دیس

 مقدمه 
تا مردم شبه جزیره عرب را به تفکر و تأمل وادارد )یوسف :  قرآن کریم به زبان عربی نازل شد 

کنند، و حتی  های ادبی آن را درک نمی زبان آشنایی ندارند و ظرافت(. با این حال، بسیاری با این  2
زبان سایر  به  قرآن  ترجمه  بنابراین،  ندارند.  آن  یادگیری  به  تمایلی  ملل  برخی  تا  شد  ضروری  ها 

فراوان  تأثیرات  بیانی و  به دلیل اعجاز  این حال،  با  آشنا شوند.  قرآنی  با حقایق و معارف  غیرعرب 
 .تواند جایگزین اصل قرآن شودی نمیاقرآن، هیچ ترجمه

ترین متن دینی و مقدس مسلمانان و نخستین منبع کشف معارف و احکام  از آنجا که قرآن مهم
های مرتبط کاملًا  ای دارد. مترجم باید به مفاهیم قرآن و دانشالهی است، ترجمه آن حساسیت ویژه 

تا بتواند معانی قرآن را به درستی انتقال مسلط باشد و با ضوابط و شرایط ترجمه صحیح آشنا باشد  
دهد. عدم توجه به این موارد ممکن است به مشکلات علمی، فنی و مبنایی منجر شود، یکی از این 

 .مشکلات عدم توجه به ساختار نحوی واژگان از جمله پدیده تحمین است
ا ز علم نحو در فهم  تحمین نحوی که در قرآن کاربرد فراوانی دارد، به عنوان یک قاعده فرعی 

دقیق آیات نقش بسزایی دارد. شناخت قواعد و چارچوب تحمین نحوی در فهم و درک بهتر آیات  
کند. آشنایی با این قاعده، همچون شناخت علوم دیگر قرآنی های بهتر کمک می قرآن و ارائه ترجمه

سفانه مترجمان و مفسران  و زبان و ادبیات عربی، در انتقال معنا و مفاهیم نقش مهمی دارد؛ ولی متأ
 .اندطور شایسته به این قاعده توجه نکردهبه

به   مفعول  و  متعدی  فعل  راب ه  به  مربوط  برخی  دارد.  مختلفی  اقسام  و  انواع  تحمین  پدیده 
واس ه است و برخی مربوط به راب ه فعل و مفعول به واس ه حرف جر. گاهی این پدیده در اسم  بی

ارزیابی تحمین بهشوو گاهی در حرف ظاهر می به  به  د. پژوهش حاضر  کار رفته در فعل متعدی 
ترجمه بررسی  و  کریم  قرآن  در  »الی«  جر  اسلوب  حرف  که  آیه  ده  است.  پرداخته  مختلف  های 

آن  در  ضروری  تحمین  معنا  دقیق  انتقال  و  عبارت  صحیح  ترجمه  در  آن  به  توجه  و  رفته  کار  به  ها 
فا ترجمه  چهار  است.  شده  بررسی  تحتاست،  )ترجمه  آقایان شعرانی  از  صفوی  رسی  اللفظی(، 

-وفادار( و خانم صفارزاده )ترجمه معنایی-تفسیری(، گرمارودی )ترجمه معنایی-)ترجمه معنایی
ای از نگارنده پیشنهاد شده است که در برخی موارد همسو  اند. در نهایت، ترجمهآزاد( انتخاب شده

 .های منتخب است با ترجمه
قر ترجمهپژوهشگران  در  آن  صحیح  برگردان  و  نحوی  تحمین  حوزه  در  قرآن آنی  فارسی  های 

 :توان به موارد زیر اشاره کرد ها میاند. از جمله آنکریم، مقالات مختلفی نوشته
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 و صفارزاده  یگرمارود ،یصفو  ،یشعران یهاترجمه  یمطالعه مورد   «؛یبه حرف »ال  یمتعد یهادر فعل  یقرآن یهان ی برگردان تضم یاب یارز

ترجمه »آسیب - در  تحمین  صنعت  از  استفاده  صدیقه  شناسی  نوشتۀ  قرآن«  فارسی  های 
 موسوی کیانی و سید محمود طیب حسینی؛ 

ترجمه»روش  - برخی  در  نحوی  تحمین  ترجمۀ  کریم شناسی  نوشته  قرآن«  معاصر  های 
 علی حاجیخانی و توحید پاشائی؛

ترجمه - در  آن  برابرهای  و  نحوی  تحمین  خلال  از  افعال  و  »معناشناسی  مکارم  های 
 لو؛هادیمشکینی )م العه موردی در سوره مبارک بقره(« نوشتۀ بهمن 

 بامری. سیر قرآن کریم« نوشتۀ سهیلا دوست»نقش تحمین در ترجمه و تف -
هیچ پیداست،  مقالات  این  عناوین  از  چنانکه  حال،  این  آنبا  از  ارزیابی  یک  به  مستقیماً  ها 

اند. از این رو، به  های منتخب نپرداختهبرگردان تحمین نحوی در متعلق حرف جر »الی« در ترجمه
   .زه باشدرسد موضوع مقاله حاضر به نوعی بدیع و تانظر می

توصیفی روش  به  که  حاضر  مفهوم -پژوهش  به  ابتدا  است،  شده  انجام  و    شناسیتحلیلی 
شناسی پدیده تحمین پرداخته، سپس واژگانی را که در قرآن کریم متعدی به حرف جر »الی«  گونه

یابی صحیح، به  کند. در نهایت، با رویکرد معادلبوده و دارای تحمین نحوی است، شناسایی می
پردازد.  های شعرانی، صفوی، گرمارودی و صفارزاده مییابی برگردان واژگان مذکور در ترجمهارز

آن میان  از  را  برگزیده  ترجمه  پایان،  آندر  از  یا خارج  ارائه میها  دادهها  از  دهد.  پژوهش  این  های 
 .افزارهای علمی گردآوری شده استای و نرم های رایانهطریق اسناد نوشتاری، سامانه

 شناسی   مفهومالف.  
های فارسی، لازم  کار رفته در قرآن و ارزیابی برگردان آن در ترجمههای بهبرای بررسی تحمین

 .است ابتدا مفاهیم اصلی و برخی مباحث کلی مرتبط با مساله تعریف و تبیین شود
 تضمین در لغت و اصطلاح . 1

شدن   متعهد  و  کفالت  معنای  به  »ضمن«  ریشه  از  )جوهری،  تحمین  ،  6ج  ، 1376است 
دادن چیزی در چیزی دیگر به  ( و مصدر فعل »ضمّن« از باب تفعیل که به معنای جای2155ص

 .رود؛ مانند قرار دادن متاع در ظرف یا دفن مرده در قبر )همان(کار می
واژه »تحمین« در دانش نحو معنای اص لاحی متفاوتی نسبت به دانش بلاغت دارد )خ یب 

بی است.  316ص  تا، قزوینی،  نحوی  تحمین  از  جامع  تعریف  یک  ارائه  پژوهش،  این  موضوع   .)
کرده یاد  آن  از  »اشراب«  واژه  با  بیشتر  و  کرده  بیان  مشابهی  تعاریف  با  را  تحمین  اند  نحویان 
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بی)ابن ص2ج  تا، جنی،  زرکشی،  92،  ص3ج  ، 1410؛  سیوطی،  401،  ص2ج  ، 1421؛   ،41  .)
کنیم. وی  هشام در کتاب »مغنی اللبیب« اکتفا میه ذکر تعریف ابنبرای جلوگیری از پرگویی، تنها ب

از این که به لفظی، معنای لفظ دیگری گونه تعریف می تحمین را این  کند: »تحمین عبارت است 
هشام،  شود« )ابناضافه شود و دارای حکم لفظ دوم گردد، بدین ترتیب لفظ واحد دارای دو معنا می 

ص2ج  تا، بی مانن685،   .)« شریف:  آیه  عَلىد  هَ  اللَّ رُوا  لِتُكَبِّ هَداكُم  وَ  )بقره ما  فعل  185  :«   .)
گفته   گویی  است.  متعدی شده  )علی(  استعلاء  با حرف  حمد،  معنای  دلیل تحمین  به  رُوا«  »لِتُکَبِّ

 .(228، ص2ج  ، 1407»و لتکبروا الله حامدین علی ما هداکم« )زمخشری،  ، شده
 . شیوه تقدیر کلام در تضمین2

واژه ذکر شده به عنوان اصل قرار  . 1در بیان تحمین و معنای اشراب شده، دو دیدگاه وجود دارد: 
آنچه حذف شدهبهداده می  و  آورده میشود  انتخاب زمخشری  صورت حال  مورد  این روش  شود. 

شده به عنوان اصل قرار داده شده و واژه ذکر شده در قالب حال ترجمه  . واژه حذف2 ؛است )همان(
 .(225ص   تا، یشود. این روش برگزیده تفتازانی است )تفتازانی، بیا تفسیر می

می  سید را  روش  دو  هر  السالکین  ریاض  در  مدنی  )مدنی،  علیخان  ، 4ج  ، 1409پذیرد 
دانسته که هر  402ص به عنوان دو روش  را  این دو  به وجود اختلاف،  اشاره  بدون  (. عباس حسن 

می )حسن،  کدام  شود  استفاده  مختلف  موارد  در  ج1367تواند  ص2،  می523،  نظر  به  رسد (. 
تر باشد؛ زیرا در تحمین، تأکید بر روی فعل حاضر است و به همین دلیل  دیدگاه زمخشری صحیح

 .در ذکر، اولویت دارد 
 . انواع تضمین نحوی 3

تحمین در فعل، حکمی اجماعی میان نحویان است. تحمین فعلی، به معنای تحمینی است  
گر از بسامد بالایی برخوردار است.  شود و به نسبت دو نوع دیکه بین یک فعل و فعل دیگر واقع می

(. با این حال، در 4، ص1391اند )فقیهی،  برخی برای تحمین فعل، شانزده زیرمجموعه برشمرده
مورد تحمین بین دو اسم و بین فعل و حرف، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از جمله زرکشی و  

)زرکشی،   است  جاری  نیز  حرف  و  اسم  در  تحمین  معتقدند  ج1410سیوطی،  ص3،  ؛  401، 
 .(41، ص2، ج1421سیوطی، 

تَكْبيرا  توان به آیه »برای مثال تحمین در اسم می رْهُ  لِّ وَ كَبِّ « )اسراء:  وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّ
با حرف  111 دلیل  به همین  و  دارد  در خود  را  معنای »مانع«   » »وَلِيٌّ واژه  آیه،  این  در  اشاره کرد.   )

 .(188، ص14ص تا، عاشور، بیرفته است )ابن»مِن« به کار 
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فَقُلْ  شود. برای مثال، آیه »تحمین حرفی به معنای تحمینی است که بین حرف و فعل واقع می
ى  إِلى  لَكَ   هَلْ  تَزَكَّ نْ 

َ
)نازعات: أ »هَل  18  «  عبارت  که  یا    (  »أدعوك«  فعل  معنای  متحمن  لَكَ« 

حرف   با  دلیل  همین  به  و  شده  )ابن»أرشدک«  است  گشته  متعدی  »إلی«  بیجر  ،  2ج  تا،جنی، 
 .(806، ص3، ج1420؛ زجاج، 93ص

 . فواید تضمین نحوی           4
برای پدیده تحمین اغراض بلاغی و فواید معنایی بسیاری، از جمله بیان غایت و نتیجه فعل،  

د )باقر، علیرضا،  انتناسب لفظی و وزنی، تغلیظ معنا، کنایه و تعریض، تشویق و تحریض برشمرده
ترین فایده بلاغی آن، ایجاز و گسترش در معناست. یکی از  (. فراگیرترین و روشن23، ص1386
کند، بلکه هر دو  های تحمین نحوی در این است که نه تنها معنای نخستین واژه را نفی نمیزیبایی

می  جایگزین  ذهن  در  همزمان  را  )سلیمان،  معنا  ص 2008کند  کمک (.  91،  به  بلیغ  گوینده 
 .کندصورت خلاصه در قالب یک واژه بیان میتحمین، دو مفهوم مدنظر خود رابه

ای، معنای دو واژه را همزمان  نویسد: »فایده تحمین این است که واژه هشام در این باره میابن
که معنای »لا  بینی  فهماند«. زمخشری نیز در بیان این فایده گفته است: »آیا نمیدر یک کاربرد می 

دُ« در آیه شریفه » ( به معنای »لا تَقتَحم« است و تحمین آن 28« )کهف:  وَ لا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمتَع 
 .(717، ص2، ج1407شود: »و لا تقتحمهم عیناك مجاوزتین إلی غیرهم« )زمخشری، چنین می 

 . ترجمه یا برگردان 5
ترج  فارسی »ترجمه« است.  به دو  واژه »برگردان«، معادل  مه در لغت، مصدر رباعی مجرد و 

)فیومی،   دیگر  زبان  به  سخن  یک  گزارش  دوم،  و  دادن  توضیح  نخست،  ج1414معناست:   ،2 ،
تر است. ترجمه به معنای حکایت  (. معنای اص لاحی ترجمه به معنای لغوی دوم نزدیک74ص

نوشته متنی  گفتهکردن  یا  است  شده  دیگر  زبان  به  زبانی  از  ترجمه  16، ص1391)صفوی،  شده   .)
یعنی: »انتقال مفهوم گوینده از زبان مبدأ به زبان مقصد با حفظ رتبه تأثیرگذاری بر مخاطب و نیز  

با جایگزین  زبان مبدأ  امکان و  حفظ عناصر و ساختارهای دستوری و بلاغی  تا حد  های مناسب، 
 .متناسب با نوع ترجمه«

 . الگوی دادز 6
اروش  برای  مختلفی  صاحبهای  سوی  از  ترجمه  جمله  رزیابی  از  است.  شده  م ر   نظران 

 .توان به الگوی دادز اشاره کرد الگوهای مهمی که برای ارزیابی ترجمه وجود دارد، می
یک   ترجمه،  منتقد  الگو،  این  در  است.  استوار  تحلیل  بر  ترجمه  ارزیابی  دادز،  الگوی  در 
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تحلیل سه متن است که  باید شاملبعدیتحلیلگر  و مقایسه   اش  متن مقصد  زبان  مبدأ،  متن  زبان 
 .(41، ص 1390این دو باشد )نصیری، 

قرآن در  های موجود در فعلپژوهش حاضر، برگردان تحمین در  به حرف »الی«  های متعدی 
کند. این ارزیابی شامل در نظر گرفتن متن مبدأ و  های منتخب را با الگوی دادز ارزیابی میترجمه

 .این دو برای تحلیل و نقد استمتن مقصد و مقایسه 
 های مختلف ترجمه قرآن کریم . قابلیت برگردان صحیح تضمین در روش 7

نظم بر  ترجمه، علاوه  تعامل سازندهشناخت روش  ترجمه،  فرآورده  به  و  بخشیدن  ناقد  بین  ای 
می ایجاد  آسیب مترجم  از  و  می کند  رخ  گهگاه  که  احتمالی  میهای  پیش  دهد، جلوگیری  از  کند. 

ترجمه  است ارزیابی  لازم  نحوی،  تحمین  صحیح  برگردان  خصوص  در  کریم  قرآن  معاصر  های 
ها قابلیت  های ترجمه قرآن توضیح داده شود تا مشخص شود که همه ترجمهطور مختصر روش به

می قرار  ارزیابی  مورد  دلیل  همین  به  و  دارند  را  نحوی  تحمین  صحیح  اگر  برگردان  زیرا  گیرند. 
ها منعکس گردد. همچنین توجه به درستی در ترجمهی ه مراد جدی ورود دارد، باید بهتحمین در ح

آن ارزیابی عملکرد  برای  را  راه  آیات،  برخی  در  تحمین  قرآنی هموار  پدیده  مصادیق  تمامی  در  ها 
 .سازد می 

های زبان مبدأ به زبان  در این نوع ترجمه، معنای واژهترجمه تحت اللفظى يا لفظ به لفظ:   .1
شود. واحد ترجمه  مقصد، در صورت و قالبی مشابه صورت و قالب زبان مبدأ منتقل می

 .در این روش بیشتر تکواژ و گاه واژه است
)وفادار(:   .2 امين  رعایت  ترجمه  با  همراه  مبدأ  متن  محتوای  و  پیام  ترجمه،  نوع  این  در 

می  برگردانده  مقصد  زبان  معیار  ساختارهای  به  بلاغی  و  ادبی  واحد ساختارهای  شود. 
 .ترجمه در این روش از تکواژ تا جمله متغیر است

با زبان معیار در متن مقصد ترجمه معنايى:   .3 پیام و محتوای متن مبدأ  نوع ترجمه،  این  در 
مانند ارائه می مبدأ،  متن  و بلاغی  ادبی  به ساختارهای  پایبندی  نوع ترجمه،  این  در  شود. 

 .است ترجمه امین نیست. واحد ترجمه بیشتر جمله
پرانتز در ترجمه ترجمه تفسيری:   .4 یا  تفسیری در داخل قلاب  برداشت  نوع ترجمه،  این  در 

 .شود. واحد ترجمه بیشتر جمله است بیان می 
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آزاد:   .5 نظر ترجمه  مورد  متن  محتوای  دقیق  انتقال  به  پایبندی  مترجم  ترجمه،  نوع  این  در 
کند. واحد ترجمه بیشتر یک یا چند جمله می ندارد؛ بلکه به تناسب، محتوا را کم یا زیاد  

 .(61-45، ص1381یا یک بند است )جواهری، 
رسالت  و  هدف  به  توجه  با  همچنین  و  جدی  مراد  و  معنا  انتقال  در  تحمین  نقش  به  توجه  با 

از زبان مبدأ به زبان مقصد، تمامی ترجمهترجمه انتقال آن  ها شایستگی و بایستگی برگردان ها در 
را   بی تحمین  و  آن داشته  آنتوجهی  کار  در  نقصانی  مهم،  امر  این  در  میها  محسوب  شود.  ها 

ها در برگردان این پدیده  های قرآنی نشان از قابلیت ترجمه آنها به برخی تحمینهمچنین توجه آن
کرده عبور  به سادگی  آن  کنار  از  دیگر،  موارد  در  اگر  بنابراین،  تاکتیکی  است.  و  آگاهانه  عبور  اند، 

 .بوده و قابل ارزیابی استن
ای استفاده شود آنچه باید در ترجمه موارد تحمین در قرآن لحاظ شود این است که باید از کلمه

که توانایی رساندن معنای هر دو لفظ را داشته باشد. از آنجایی که در فارسی به دلیل تنگنای واژه،  
تا به درستی پدیده  سازی وجود ندارد، باید معنای هر دو ک امکان چنین معادل لمه را باهم بیاوریم 

 .(150، ص1393تحمین را برگردان کنیم )حاجی خانی؛ پاشایی، 
 ب. واکاوی تضمین در افعال متعدی به »الی« در قرآن کریم  

های نحوی قرآن در ضمن واژگان متعدی به حرف جر »الی« و برگردان  چند نمونه از تحمین 
ترجمهآن  در  میهای  ها  بررسی  نمونهبرگزیده  تمامی  در  تحمین  وجود  منابع  شود.  بر  تکیه  با  ها، 

 .لغوی و تفسیری در شیوه کاربست واژه، انگاشت شده است 
عُونَ  مَّ عْلى نمونه اول: »لا يَسَّ

َ
 (8وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ« )صافات:  إِلَى الْمَلََِ الْْ

عُ  مَّ ونَ« نیازی به حرف »إلی« ندارد؛ زیرا متعدی به نفسه است. در این آیۀ شریف، فعل »لا یَسَّ
چنانکه   است؛  رفته  کار  به  حرف  این  با  آن،  در  »إصغاء«  معنای  اشراب  و  تحمین  سبب  به  ولی 

  تا، هشام، بی؛ ابن92، ص9، ج1420کاربست واژه »إصغاء« همیشه با این حرف است )ابوحیان،  
 .(109، ص1ج  تا، ؛ سیوطی، بی685، ص2ج

نزد بیحاوی، غرض بلاغی این تحمین، مبالغه در نفی شنیدن و ایجاد ترس از نزدیک شدن به  
رسد سخن بیحاوی نادرست باشد. تشدید  (. ولی به نظر می6، ص5، ج1418آن است )بیحاوی،  

عُونَ« مفید مبالغه است؛ یعنی تلاش وافری برای استراق سم عُونَ« به جای »یَتَسَمَّ مَّ ع دارند؛ در »یَسَّ
شوند. همچنین اشراب »إصغاء« نوعی تصویرسازی بلاغی است؛ یعنی  اگرچه در نهایت موفق نمی
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کشانند )همانند کسی که گوشش سنگین  کنند و به سوی منبع صوت میگویی خود را نیز خم می
 .است( و این نیز در راستای مبالغه بیشتر است

 هاترجمه
 .شوند از هر سوییی جماعت بالاتر و انداخته میگوش فرا نتوانند داشت بسوشعرانى: 
های بالا هستند و  آنان از گوش فرا دادن به مجمع فرشتگان بزرگوار که ساکنان آسمانصفوی:  

 .شوداند، و از هر سو به آنان تیر افکنده می از خبرهای غیبی جهان گفتگو دارند، بازداشته شده
گروه  گرمارودی:   )گفتار(  به  نمیکه  گوش  فراتر  هدف  )فرشتگان(  سو  هر  از  و  داد  توانند 

 .گیرند)تیرهای شهاب( قرار می
توانند به مذاکرات مجمع اعلای آسمان گوش فرا دهند؛ های شی ان نمیخبرچینصفارزاده:  

 .شوندهای ثاقب[ رانده می زیرا از هر سو ]بوسیله شهاب
ها وجود دارد. این دو واژه  که در تمام ترجمه : »گوش فرا دادن« برگردانی است هاارزیابی ترجمه

معادل فارسی »یستمعون الی« است نه »یسمّعون الی«. اولی به معنای گوش دادن و دومی، با توجه 
است   شنیدن  در  دقت  برای  دست  با  گوش  آوردن  جلو  یعنی  اصغاء،  معنای  به  تحمین،  پدیده  به 

ها به پدیده تحمین توجه نشده  یک از ترجمه(. بنابراین، در هیچ 890، ص2، ج1988درید،  )ابن
 .است

توانند گوش خود را به سمت عالم فرشتگان جلو آورند و به گفتگوی  . نمی1  ترجمه پیشنهادی:  
دهند؛  آن  گوش  نمی2ها  گوش  .  فرشتگان(  )عالم  بالا  عالم  سوی  به  بکوشند[  ]هرچند  توانند 

 .بسپارند
هُ   لُ اللِّ جَلُهُمْ« نمونه دوم: »وَ لَوْ يُعَجِِّ

َ
رَِّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أ اسِ الشَِّ لِلنَِّ

 (11)يونس: 
بی  مفعول  یک  به  متعدی  اصل  در  »قحی«  »الی«  فعل  حرف  بدون  آن  کاربرد  و  بوده  واس ه 

لغ«  گفته، متحمن معنای »أنزل« و یا »بأَجَلًا«. ولی در آیه پیش  قَحی  است، مانند آیه شریف »ثُمَ 
ج1417)طباطبایی،   ص10،  بگیرد.  22،  ارتباط  حرف  این  با  توانسته  سبب،  همین  به  و  شده   )

 .مفعول اول آن، همان نائب فاعل )أجلهم( و مفعول دوم آن، »إلیهم« )مفعول به با واس ه( است
  تا، ای، »قحی الیه« را به معنای فارغ شدن از مدت مشخص شده برای زندگی )طوسی، بیعده

ص5ج اصفهانی،  345،  راغب  ص1412؛  عده675،  )ابن(،  مردن  معنای  به  ،  1414منظور،  ای 
ص11ج عده426،  و  )زمخشری،  (،  شدن  میرانده  معنای  به  دیگر  ج1407ای  ص2،  و 332،   )
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کرده تفسیر  شدن  )زمخشری،  هلاک  ج1407اند  ص2،  نیشابوری،  332،  قزوینی  ، 1433؛ 
« است. به عبارت    (. روشن است که دو معنای اخیر، تفسیر204ص أَجَلُهُم  هِم   إِلَی  کنایی »لَقُحِيَ 

دیگر، این عبارت کنایه از مرگ یا میرانده شدن و هلاک گردیدن است. معنای فارغ شدن نیز با توجه 
ع یه فعل »قحی« در آیه شریف را متحمن  به پدیده تحمین ارائه شده است. چنانکه طبرسی و ابن

(. ولی ابوعبیده  109، ص3، ج1422ع یه،  ؛ ابن142، ص5، ج1372اند )طبرسی،  »فرغ« دانسته 
 .(275، ص1، ج1381آن را معنای مجازی در نظر گرفته است )ابوعبیده، 

ها برای اجل و طبق این معانی اشراب شده، غرض بلاغی این تحمین، نهایت غایت بودن آن 
د، روزی مقصود و مقصد  مرگ است. انسان در نهایت، پذیرای مرگ است و در هر کسوتی که باش

 .مرگ خواهد بود
 هاترجمه

اگر تعجیل می:  شعرانى  آنو  به تعجیل  را  برای مردمان شر  رانده  کرد خدا  آینه  ها در خیر، هر 
 .ها اجلشانشده بود بسوی آن 

اگر خدا در رساندن عذاب به مردم کفر پیشه، آنگونه که خواهان شتاب ما در خیر و  :  صفوی 
 .شدرسید و حکم عذاب در حقشان صادر میکرد، مهلتشان فرا میشتاب میخوبی هستند، 
همان:  گرمارودی  مردم،  برای  خداوند  اگر  میو  شتاب  خیر  در  که  پیش گونه  را  شر  کنند، 

 .آمدانداخت، عمرشان به سر میمی 
د،  و اگر خداوند بدی عذاب را با همان شتابی که مردم برای اجابت دعای خیر دارن :  صفارزاده

 .گرفتها را فرو می ها به سرآمده بود و عذاب آنفرمود، هر آینه فرصت آناراده می 
يابى ترجمه به سرآمدن عمر یا فرصت نه معنای لغوی »قحی« است و نه معنای اشراب  ها:  ارز

پدیده  به  اخیر  ترجمه  سه  بنابراین،  است.  مردن  بیان  برای  فارسی  روان  معادل  بلکه  آن،  در  شده 
اشاره   تحمین در نکردهآیه  یافت میای  از تحمین  اشاراتی  ترجمه شعرانی،  در  از  اند.  ایشان  شود. 

طور واژه »رانده شدن« استفاده کرده که معادل عربی آن »رجم« است، اما معنای اصلی فعل را به
 .کل کنار گذاشته است
پيشنهادی همان.  1:  ترجمه  خداوند  خیرا اگر  در  تعجیل  خواهان  مردم  که  ]و گونه  شر  در  ند، 

می شتاب  میعذاب[  سرعت  آنان  سوی  به  اجلشان  آنکرد،  زودتر  اجلشان  یا  فرا  گرفت  را  ها 
گونه که مردم خواهان تعجیل در خیراند، در شر ]و عذاب[ شتاب  اگر خداوند همان.  2؛  گرفتمی 
 .گرفتکرد، اجلشان به سوی آنان شتاب میمی 
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»قحی« چنین باشد: »قحی و سرع الیهم اجلهم«.    رسد، معنای اشراب شده در فعلبه نظر می
 .وجه بلاغی آن تسریع مرگ است که با سیاق کاملًا همخوانی دارد 

ا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُن  نمونه سوم: »وَ إِذا خَلَوْا إِلى   « )بقررره:شَياطينِهِمْ قالُوا إِنَّ
14) 

با واژگان »باء«، »لام«، »من« و »مع« متعدی   فعل »خلا« به معنای خلوت کردن، لازم است و 
می )بیحاوی،  و همراه  »إنهاء«  معنای  دلیل متحمن شدن  به  آیه شریف  این  در  ولی  ،  1418شود. 

،  عاشور، همان(، »خلص و آب« )ابن69، ص4، ج1414( یعنی رساندن )صاحب،  27، ص1ج
یا »انصرفوا« )زرکشی،  287، ص1ج با  654، ص1428(، »ذهبوا« و  حرف جر »إلی« متعدی  ( 

صفت ها خود نیز شی انگونه بیان کرد که آن توان این شده است. غرض بلاغی تحمین در آیه را می 
می شیاطین  به سراغ  و  آنبودند  اگر  و  برنمی رفتند  قدمی  چهها  گرفتار  داشتند،  دام شیاطین  در  بسا 

 .شدندنمی
 هاترجمه

با شی انشعرانى:   ما  هایش و هرگاه خلوت کنند  این نیست که  با شماییم، جز  ما  ان گویند که 
 .استهزا کنندگانیم

و چون نزد سران شرور خود روند و با آنان خلوت کنند، گویند: ما با شماییم، جز این  صفوی:  
 .ایمنیست که ما مؤمنان را به مسخره گرفته

با شی انگرمارودی:   تنها شوند، میو چون  با شماییم، مهای خود  ما  را گویند:  تنها مؤمنان  ا 
 .کنیمریشخند می

شی انصفارزاده:   سردمداران  با  چون  میو  کنند،  خلوت  خود  شما  صفت  با  »ما  گویند: 
 کنیم«. ایم، در حقیقت داریم ]مسلمانان را[ مسخره میعقیدههم

يابى ترجمه از ترجمه صفوی، هیچ: چنانکه ملاحظه میهاارز به غیر  از ترجمهشود  های  یک 
یک از معانی احتمالی در تحمین فعل توجه نداشته و تنها معنای فعل »خلوا« یعنی  به هیچبرگزیده  

های بررسی شده، تنها ترجمه صفوی  اند. در میان ترجمهخلوت گزینی را در ترجمه خود برگردانده
 .به این معنا اشاره کرده است 

مان آوردیم و هنگامی که به  کنند، گویند ما ای: چون با اهل ایمان برخورد میترجمه پيشنهادی 
 ...کردند، گویندسوی شیاطینشان رفته و با آنان خلوت می

و    لررُ
ُ
مْ أ ذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيررارِهِمْ وَ هررُ لَمْ تَرَ إِلَى الَّ

َ
وْتِ«  نمونه چهارم: »أ ذَرَ الْمررَ حررَ
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 (243)بقره: 
جر   حرف  با  آیه شریف  این  در  »رأی«  فعل  معتقدند  مفسران  از  تا  برخی  متعدی شده  »الی« 

شود: »ألم ینته علمُك إلیهم« یا  معنای »انتهی« یا »وصل« را تحمین کند. معنای عبارت چنین می
)زجاج،   إلیهم«  علمُك  یصل  ج1420»ألم  ص2،  طبرسی،  620،  ج1372؛  ص2،  ؛  605، 

ج1415آلوسی،   ص3،  کرده44،  بیان  مفسران  که  معنایی  این  طبق  علم  (.  معنای  به  رویت  اند، 
)نحاس،   ج1421است  ص1،  طباطبایی،  120،  ج1417؛  ص 2،  معنای  279،  گاهی  بنابراین   .)

 .شودصورت ترکیب فعل و فاعلی بیان میاصلی و معنای تحمین شدهبه
 هاترجمه

 آیا ننگرستی به آنانکه بیرون رفتند از دیارشان و ایشان هزاران بودند از ترس مرگ؟: شعرانى 
از داستان  :  صفوی  از خانهآیا  بیم مرگ  از  بودند و  نفر  بیرون رفتند،  کسانی که هزاران  هایشان 

 ای؟آگاه نشده
آیا در )کار( کسانی ننگریستی که از بیم مرگ از سرزمین خود بیرون رفتند و آنان :  گرمارودی 

 هزاران کس بودند؟ 
ترک کرده بودند، در  ]ای پیامبر[ آیا جماعتی را که از ترس مرگ شهر و دیار خود را  :  صفارزاده

 .ای؟ هزاران نفر بودندنظر آورده
يابى ترجمه شود که معنای اشراب شده در فعل »تری«  ها ملاحظه میبا مشاهده ترجمه  :هاارز

از آندر هیچ  ها در نظر گرفته نشده است. ترجمه شعرانی، گرمارودی و صفارزاده، بر اساس  کدام 
 .( است 620، ص2، ج1420توجه با دقت )زجاج،  تفسیر »تری« به »تنظر« یعنی نگرستن و

پيشنهادی فعل    :ترجمه  در  شده  تحمین  معنای  کرده،  »تری«  از  زجاج  که  تفسیری  طبق 
است.   رفته  کار  به  »إلی«  حرف  با  دلیل  همین  به  است.  دقت  با  توجه  و  نگرستن  همان  »تری«، 

نْزِلَتْ  چنانکه در آیه شریف آمده است: »
ُ
أ بَعْضُهُمْ إِلىوَ إِذا ما  (.  127« )توبه:  بَعْضٍ   سُورَة  نَظَرَ 

گاه  آ کارشان  از  افراد،  این  به  کردن  نظر  و  دقت  با  »آیا  است:  چنین  آیه  ترجمه  صورت  این  در 
 «.نشدی؟

فَثُ إِلى يامِ الرَّ حِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ
ُ
نْتُمْ لِبا لِباس   نِسائِكُمْ هُنَ  نمونه پنجم: »أ

َ
س  لَكُمْ وَ أ

 (187لَهُن...« )بقره: 
و   انواع تحمین، تحمین در اسم است. تحمین در اسم یعنی اینکه در معنای حقیقی  از  یکی 
وضعی اسم، تصرف کرده و معنای دیگری متناسب با قرائن لفظی از جمله حرف جر در آن اشراب  
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را   دو  هر  معنای  و  گرفته  را  دیگر  اسم  معنای  اسمی،  دیگر  عبارت  به  آیه  شود؛  این  در  کند.  افاده 
؛ بیحاوی،  124، ص1، ج1420شریف، واژه »الرفث« متحمن معنای افحاء شده است )زجاج،  

اندلسی،  126، ص1، ج1418 این  45، ص2، ج1417؛ طباطبایی،  94، ص1، ج1420؛  زیرا   .)
کهن در  )فراهیدی،  واژه  است  شده  یاد  »جماع«  معنای  به  عربی  لغتنامه  ج1409ترین   ،8  ،

حرف   (.220ص یا  فحش  معنای  به  استعمال  همچنین  نیز  خلوتگاه  در  همسر  با  زناشویی  های 
دارد. همراهی  283، ص1، ج1376شود )جوهری،  می  تناسب  آیه شریف  با  معنای نخست  ( که 

نشانه »إلی«،  با حرف  واژه  و خلوت این  »افحاء«  یعنی  آن  در  اشراب شده  معنای  برای کشف  ای 
؛ راغب  240، ص1، ج1979؛ زمخشری،  141، ص10، ج1421ه،  سیدکردن با دیگری است )ابن

(؛ زیرا »رفث« طبق استعمال شایع خود، با واژه »باء« یا »مع« به  360، ص1، ج1412اصفهانی،  
برده در  دانان بزرگ نام (. با توجه به تصریحی که لغت141، ص10، ج1421سیده،  رود )ابنکار می

دارند آیه  در  رفته  کار  به  تحمین  میمورد  روشن  واژه ،  از  دیگر  برخی  سخن  که  که  شود  پژوهان 
فَثُ گفته ،  10، ج1414؛ صاحب،  220، ص8، ج1409إلیها« )فراهیدی،    : الجماع، رَفَثَ اند: »الرَّ
 .( با توجه به معنای اشراب شده در آن است138ص

 هاترجمه
 .حلال شد مر شما را شب روزه جماع با زنانتانشعرانى: 
داری، بر شما حلال شده است که به سوی زنانتان بروید و با آنان آمیزش  زه در شب روصفوی:  

 .کنید
 .داری برای شما حلال شده استآمیزش با زنانتان در شب روزه گرمارودی: 
در شبصفارزاده:   با همسرانتان  جسمانی  شده  آمیزش  مقرر  حلال  بر شما  رمحان  ماه  های 

 .است
يابى ترجمه ها تنها به معنای وضعی »الرفث« که  شود که در بیشتر ترجمهملاحظه می  :هاارز

آمیزش و جماع باشد، توجه شده و معنای اشراب شده در آن رها شده است. تنها در ترجمه صفوی  
البته در کتاب گفته معنای دیگری  های پیشهای تفسیری و معجممعنای تحمینی برگردان شده که 

 .مه صفوی، معنای اشراب شده »ذهاب« و رفتن به سوی زنان استبیان شده بود. طبق ترج 
 .داری، برایتان خلوت کردن و آمیزش با زنانتان حلال شددر شب روزه  :ترجمه پيشنهادی 

يْرِ فَصُرْهُنَ  بَعَة  مِنَ الطَّ رْ
َ
 (260إِلَيْك« )بقره:  نمونه ششم: »قالَ فَخُذْ أ

لغت و  مفسران  بیشتر  دیدگاه  فعدر  معنای  دانان،  به  آن  کسر  نه  و  صاد  ضمّ  قرائت  با   » »صُر  ل 
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ع« است )فراهیدی،   ،  1423؛ أخفش،  745، ص2، ج1988درید،  ؛ ابن150، ص7، ج 1409»قَ ِّ
)طباطبایی،  131ص »أمال«  معنای  دوم شده، متحمن  مفعول  به  متعدی  »إلی«  با حرف  و چون   )

ته است. این تحمین بیان  ( گش150، ص7، ج1409( یا »شفق« )فراهیدی،  375، ص2، ج1417
کند که ححرت ابراهیم× آن چهار حیوان را به خود عادت داد تا پس از زنده شدن، هنگامی که می 
خواند، با او مأنوس باشند و به سوی وی گرایش پیدا کنند )جوادی  ها را به سوی خویش فرا می آن 

« تفسیر کرده و   (. جوهری به نقل از اخفش، »صرهنّ« را به283، ص12، ج1388آملی،  هُنَّ ه  »وَجِّ
می استشهاد  لغوی  شاهد  « به  علیَّ بِل   أَق  أی   ، إلیَّ وجهك  صُر   و  إلیَّ  صُر   »یقال:  گوید:  و  کند 

 .(. طبق این معنا، تحمینی در آیه وجود نخواهد داشت717، ص2، ج1376)جوهری، 
 هاترجمه

 ها را بسویت«.پاره کن آن گفت: »پس بگیر چهار تا را از پرنده، پس پاره شعرانى: 
ها را در حالی که با خود مانوس فرمود: »چهار پرنده از این پرندگان را بگیر، سپس آن صفوی:  

 ای بکش و ق عه ق عه کن«. ساخته
 فرمود: »چهار پرنده برگزین و نزد خود پاره پاره گردان«. گرمارودی: 
 ها را ق عه ق عه کن«. نفرمود: »چهار پرنده را بگیر و پس از ذبح، آصفارزاده: 

يابى ترجمه ترجمه صفوی مناسب و خالی از اشکال است. در ترجمه شعرانی به معنای   :ها ارز
به  ترجمه صفارزاده  در  و  برگردان شده  معنای »عند«  به  ترجمه گرمارودی  در  و  کلی  انتهای غایت 

ترین برگردان در ترجمه شعرانی اتفاق افتاده است. عبارت »پاره پاره کن به  ترک شده است. نامأنوس 
رساندن در  هیچ  سویت«  است.  ناکافی  بسیار  مراد  ترجمهمعنای  این  از  تحمین  یک  پدیده  به  ها 

آیه شریف نداشتند. حتی طبق دیدگاه   از  این قسمت  قبولی در ترجمه  قابل  توجه نکرده و عملکرد 
می تحمین،  وجود  عدم  بر  مبنی  نظر جوهری،  در  »وجههنّ«  معنای  به  را  »صرهن«  بایست 

ترین برگردان در انتقال ناآگاهی آنان از نظر جوهری بوده است. موفق   گرفتند که ترک آن، نشان ازمی 
با  که  با عبارت »در حالی  ایشان  است.  ترجمه صفوی  مراد جدی،  و رساندن  اشراب شده  معنای 

 .ای«، معنای تحمینی »اماله« را به زبان مقصد بازگردانده استخود مانوس ساخته
مْوا

َ
كُلُوا أ

ْ
مْوالِكُم لَهُمْ إِلىنمونه هفتم: »وَ لا تَأ

َ
 (2« )نساء: أ

فعل »أکل« اگرچه شایستگی تعدیه با حرف »إلی« به معنای انتهای غایت را دارد، ولی در این  
برانگیز شدن این تعدیه شده که مفسران را مجبور به تصرف در  آیه شریف، مجرور آن، باعث سؤال

روی یا  و  »إلی«  »معنای  فعل  در  تحمین  پدیده  به  پدیده آوری  گاهی  بنابراین  است.  کرده  أکل« 
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حرف   ادیبان،  و  مفسران  از  گروهی  است.  سابق  فعل  با  مجرور  سازگاری  عدم  از  ناشی  تحمین، 
پیش ناسازگاری  صورت  بدین  و  دانسته  »مع«  معنای  به  را  کرده»إلی«  برطرف  را  )زجاج،  گفته  اند 

ج1420 ص3،  ابن806،  بی؛  جوهری،  300ص  تا، قتیبه،  ج1376؛  ص6،  ازهری،  2543،  ؛ 
ج1421 ص15،  ابن307،  ج1410آشوب،  شهر؛  ص2،  بغوی،  163،  ج1420؛  ص1،  ؛ 562، 

 .(158ص تا، سکاکی، بی
در مقابل، بیشتر مفسران معتقدند، فعل »أکل« متحمن معنای ضمیمگی شده و به همین دلیل 

؛ 198، ص1، ج1421؛ نحاس،  217، ص1ص  تا، با »إلی أموالکم« متعدی گشته است )فراء، بی
ج1417طباطبایی،   ص5،  ابن521،  بی؛  ص2ج  تا، هشام،  آملی،  685،  جوادی  ج1388؛   ،17  ،

رسد )ابوحیان، (. تقدیر عبارت با بیانات متفاوتی که مفسران دارند به دو صورت کلی می226ص
ج1420 ص3،  شدهبه502،  اشراب  معنای  تقدیر  نخست؛  إلی (:  »محمومة  حال:  صورت 

)بیحاوی، ص2، ج1418  أموالکم«  اشراب شدهبه59،  معنای  تقدیر  دوم:  لا  (.  »و  فعل:  صورت 
)ابوحیان،   أموالکم«  إلی  الأکل  في  أموالهم  ج1420تحمّوا  ص3،  بأن  502،  تأکلوها  »لا  یا   )

)ابن أموالکم«  إلی  بیتحمّوها  ص4ج  تا،عاشور،  لها«  15،  أکلین  إلیها  تحموها  لا  »و  یا  و   )
 .(717، ص2، ج1407)زمخشری، 

دهد که مخلوط ن تحمین به اغراض گوناگون بلاغی صورت گرفته است: نخست؛ نشان میای
،  17، ج1388کردن مال خود با مال یتیم و تصرف در مجموع آن گناه بزرگی است )جوادی آملی،  

بی227و    226ص و  غنا  به  دوم؛  آن (.  می نیازی  یادآور  یتیمان  اموال  از  دیگر،  ها  عبارت  به  شود. 
،  1420ها و عدم احتیاجشان به اموال ایتام است )ابوحیان،  أموالکم« تنبیه بر دارایی آن عبارت »إلی  

ها را به اموال خود ملحق نیز تنها اموال یتیمان را نخورید که آن (. سوم؛ بیان دارد نه502، ص3ج
ها را به اموال خویش ملحق  نکنید؛ زیرا الحاق قبل از مصرف است و ممکن است کسی اموال آن 

کند، ولی مصرف نکند. چنین الحاقی امکان بازیافت دارد؛ بنابراین، این تحمین شدّت حرمت این 
دهد (. چهارم؛ با این تعبیر خداوند خبر می 109، ص1389کشد )جواهری،  حکم را به تصویر می

بلکه  کنند،  که مخاطبان برای خوردن مال یتیم مستقیماً اقدام به بالا کشیدن اموال و خوردن آن نمی 
بهانهتلاش می به  را کنند  آن  تملک کنند سپس  را  یتیم  مال  ابتدا  در سرمایه،  از جمله مشارکت  ای 

 .گیرندبخورند. زیرا اگر مستقیم مال یتیم را بخورند مورد تقبیح و انتقاد مردم قرار می
می  نظر  به  که  شده  ذکر  تفسیرها  برخی  در  دیگری  تحمین راهکار  راهکار  همان  به  رسد 

یعنی یبازم محذوف  حال  به  متعلق  را  أموالکم«  »إلی  عبارت  عکبری،  جمله  از  برخی  گردد. 
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(. برداشت ابوحیان از این شیوه از تقدیر، متفاوت بودن 96ص تا، اند )عکبری، بی»محمومةً« گرفته
آن با راهکار تحمین است؛ زیرا در تحمین، حرف جر متعلق به فعل مذکور است و معنای اشراب  

تنه می شده،  تصحیح  را  تعلق  این  )ابوحیان،  ا  ج1420کند  ص3،  را  502،  برداشت  همین   .)
بی )استرآبادی،  دارد  رضی  شیخ  عبارت  از  مدنی  خان  ص4جتا،  سیدعلی  بی272،  مدنی،    تا، ؛ 

چه364ص ولی  یعنی  (.  مصحّح  خود  به  را  جرّ  حرف  و  بوده  تحمین  همان  عکبری  منظور  بسا 
عبارت دیگر، ایشان پدیده تحمین در آیه را قبول دارد، ولی در شیوه تعلق  محمومة مرتبط کند. به  

صورت حال محذوف، متعلق حرف  حرف جرّ، با دیگران مخالفت کرده و معنای اشراب شده رابه
به فعل   را  بیان و اظهار عبارت مقدّر، حرف جرّ  نیز، در  به تحمین  قائلان  داده است. چنانکه  قرار 

 .داننداشراب شده متعلق می
آیه دچار اشتباه شده و هر دو راهکار مفسران،   پیروی از شیخ طوسی در تفسیر این  طبرسی به 
أموال   »یعني  است. وی گوید:  اعمال کرده  با هم  را  و تحمین  به »مع«  »إلی«  معنای  تغییر  یعنی 

  تا،)طوسی، بیالیتامی مع أموالکم و التقدیر: و لا تحیفوا أموالهم إلی أموالکم فتأکلوهما جمیعاً«  
(. علامه طباطبایی جمع بین این دو راهکار را نادرست  7، ص3، ج 1372؛ طبرسی،  102، ص3ج

 .(521، ص5، ج 1417خوانده است )طباطبایی، 
 هاترجمه

 .تانهاشان را با اموال و مخورید مالشعرانى: 
 .شان را با ضمیمه کردن به اموال خود مخوریدو اموالصفوی: 

 .های خود نخوریدهای آنان را با افزودن به دارایی اییو دارگرمارودی: 
 .ها را با اموال خود درنیامیزید و مصرف نکنیدو اموال آن صفارزاده: 

يابى ترجمه ترجمه نخست، حرف »إلی« را به معنای همراهی در   :ها و ترجمه پيشنهادیارز
توجه کرده  نظر گرفته   به معنای تحمین شده  اخیر  و سه ترجمه  اند.  و در ترجمه لحاظ کردهاست 

مناسب و  و  بهترین  صفوی  ترجمه  هست،  نیز  مختار  ترجمه  که  مفسران،  دیدگاه  با  ترجمه  ترین 
در   را  کردن  یعنی ضمیمه  معنای تحمینی  و هم  فعل نخستین  معنای  ایشان هم  گرمارودی است. 

 .استترجمه خود لحاظ کرده 
ه لُوبُهُمْ إِلىجُلُودُهُمْ وَ قُ  نمونه هشتم: »ثُمَّ تَلينُ   (23« )زمر: ذِكْرِ اللَّ

انتهای   از نظر معنایی، شایستگی ارتباط با حرف »إلی« را با معنای  »لان« فعلی لازم است و 
از این رو، به دلیل تحمین معنای »سکن« و »اطمئن« در این آیه شریف، توانسته با   غایت ندارد. 
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)بیحاوی،   متعدی شود  »إلی«  ابن41، ص5، ج1418حرف جر  ؛  220، ص2، ج1416جزی،  ؛ 
(. علامه طباطبایی به دو گونه فعل  72، ص24ج  تا،عاشور، بی؛ ابن286، ص5، ج1384مدنی،  

اشاره می  له ساکنة  مقدر  تلین  أو  تقبله  لینة  الله  إلی ذکر  قلوبهم  کند: »تسکن و ت مئن جلودهم و 
(. زمخشری فعل محذوف را اصل قرار داده و فعل مذکور  256، ص17، ج1417إلیه« )طباطبایی،  

کند: »سکنت أو اطمأنت جلودهم وقلوبهم إلی ذکر الله لینة« )زمخشری،  ن می صورت حال بیارابه
 .(124، ص4، ج1407

می  نشان  تحمین  می این  خشیت  که  افرادی  بر  دهد  لرزه  قرآن  این  آیات  شنیدن  از  ورزند، 
می  شیرازی،  اندامشان  )مکارم  ج1374افتد  ص19،  دل 434،  لرزش،  این  از  پس  و  (.  ها 

یاد  جان به  میهایشان  اطمینان  و  آرامش  می خدا  نرم  و  )طباطبایی،  یابد  ج1417شود   ،17  ،
 .(248، ص12، ج1415؛ آلوسی، 256ص

 هاترجمه
 .هاشان به ذکر خدا هاشان و دلشود پوست پس نرم میشعرانى: 
 .یابدگردد و بدان آرامش می سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم میصفوی: 

 .شودهاشان نرم میها و دلد پوستسپس با یاد خداونگرمارودی: 
 .گیرد و بعد بر اثر توجه به محمون و مفهوم کلام الهی، پوست و دل شنونده آرام میصفارزاده: 

يابى ترجمه صورت الصاق یا استعانت و  رسد در ترجمه گرمارودی، »إلی«بهبه نظر می  :هاارز
نیزبه  صفارزاده  ترجمه  بیان  در  در  ادیبی  هیچ  که  حالی  در  است،  شده  ترجمه  سببیت  صورت 

معناهای آن و هیچ مفسری در تفسیر این آیه، چنین معنایی را ذکر نکرده است. در ترجمه شعرانی،  
ت برگردان شده و تناسب معنایی خود با فعل نرم شدن را از دست داده  صورت انتهای غای»إلی«به

درستی   به  ولی  توجه شده،  آرامش  یعنی  اشراب شده  معنای  به  صفارزاده  ترجمه  در  اگرچه  است. 
ارتباط آن با »إلی ذکر الله« برگردان نشده است. تنها در ترجمه صفوی، هم به تحمین توجه شده و 

مجرور به درستی منتقل شده است. بنابراین، عملکرد موفقی در ترجمه این  هم ارتباط آن با جار و  
 .قسمت از آیه داشته است

 .یابدها و دلشان نرم شده و به سمت یاد خدا آرامش می پوست :ترجمه پيشنهادی 
ذينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في هَا الَّ يُّ

َ
هِ   نمونه نهم: »يا أ اقَلْتُمْ سَبيلِ اللَّ إِلَى    اثَّ

رْض
َ
 (38« )توبه: الْْ

،  6، ج1421سیده، فعل »تثاقل« لازم است، ولی در این آیه شریف متحمن معنای »ملتم« )ابن
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،  1375؛ طریحی،  87، ص11، ج1414منظور،  ؛ ابن271، ص2، ج1407؛ زمخشری،  354ص
ص5ج بیحاوی،  320،  ج1418؛  ص3،  آلوسی،  81،  ج1415؛  ص10،  یا287،  »أخلد«    ( 

،  10جتا،  عاشور، بی؛ ابن81، ص 3، ج1418( یا هر دو )بیحاوی، 260، ص1، ج1381)ابوعبیده، 
( شده و به همین جهت  419، ص 5، ج1420( یعنی »ملتم إلی الإقامة بأرضکم« )ابوحیان، 95ص

متثاقلین أو با حرف جر »إلی« متعدی شده است. علامه طباطبایی تقدیر کلام را »ملتم إلی الأرض  
 .(278، ص9، ج1417کند )طباطبایی، تثاقلتم مائلین إلی الأرض« بیان می

الایمان متمایل به  دهد در جریان جنگ تبوک گروهی از مسلمانان ضعیفاین تحمین نشان می
( و از خود سنگینی و سستی 415، ص7، ج1374وبرق دنیا شدند )مکارم شیرازی،  ماندن و زرق 

 .نشان دادندبرای جهاد 
 هاترجمه

بیرون  شعرانى:   که  را  مر شما  گفته شود  چون  را  مر شما  چیست  گرویدید!  که  آن کسانی  ای 
 شوید به زمین؟ روید در راه خدا سنگین می

گویند در راه  اید، شما را چه سودی است که وقتی به شما میای کسانی که ایمان آوردهصفوی: 
 چسبید؟کنید و به زمین می سنگینی میخدا برای جهاد حرکت کنید، کندی و 

مؤمنان! چگونه گرمارودی:   راه خداوند رهسپار )جنگ( ای  در  به شما گفته شود  اید که چون 
 ورزید؟خیزی میشوید، گران

شود ]و این چه حالی است[ که چون اید! شما را چه میای کسانی که ایمان آوردهصفارزاده:  
اید و به سختی از خدا، گام بردارید و حرکت کنید به زمین چسبیدهدهند برای جهاد در راه فرمان می

 شوید؟آن کنده می 
ترجمه يابى  رابه  :هاارز »إلی«  تحمین،  معنای  به  توجه  بدون  غایت  شعرانی،  انتهای  صورت 

برنگردانده است. در  به درستی  را  تناسب معنایی فعل »إثاقلتم« و »إلی«  نتیجه  در  ترجمه کرده و 
صفار فعلبهترجمه  غایت  زاده،  انتهای  معنای  به  »إلی«  و  »چسبیدن«  معنای  به  مجازی  صورت 

معنای   به  لغت  در  »تثاقل«  فعل  که  است  آن  معنا  این  بودن  مجازی  علت  است.  شده  ترجمه 
( و  263، ص1386چسبیدن نیست، بلکه به معنای درنگ کردن و باز ایستادن است )زمخشری،  

تحمی عنوان  به  را  معنا  این  و ایشان  اصلی  معنای  دو  هر  در تحمین،  زیرا  است،  نگرفته  نظر  در  ن 
ای  اشراب شده باید منتقل شود. گرمارودی »إلی« را در ترجمه به کلی رها کرده است. تنها ترجمه

غایت   انتهای  یعنی  خود  اولیه  و  اصلی  معنای  به  را  »إلی«  هم  و  داشته  توجه  تحمین  به  هم  که 
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از ناحیه عدم تعدی معنای اشراب شده یعنی بازگردانده، ترجمه صفوی است که   نادرستی آن تنها 
چسبیدن، با »إلی« است؛ زیرا معادل عربی چسبیدن، »الصاق، علق و...« است که همگی با »باء«  

 .(287، ص8، ج 1421؛ ازهری، 169، ص1، ج1409شوند )فراهیدی، متعدی می
 .کنیددر حالی که میل به نشستن بر زمین دارید، کندی می  :ترجمه پيشنهادی 

خْبَتُوا إِلى نمونه دهم: 
َ
هِمْ  »وَ أ بِّ  (23« )هود: رَ

 :چند دیدگاه وجود دارد این آیه تفسیر  باره در
( یا  136، ص7، ج1421؛ ازهری،  9، ص2ج  تا، »إخبات« به معنای »تخشع« )فراء، بی .1

( یا  189، ص1423هائم،  تواضع و خشوع )ابن( یا  466، ص5ج  تا،خشوع )طوسی، بی
)ابن  تواضع  و  بیخحوع  ص11ج  تا، عاشور،  )ابن 234،  تواضع  یا  و  بی(    تا،قتیبه، 

( است. طبق تمام معانی، »إلی« به معنای »لام« به کار رفته است. چنانکه در  176ص
ی دوم را از قتادة نقل  (. ثعالبی، معنا54)حج:    «لَهُ قُلُوبُهُم  فَتُخْبِتَ آیه شریف داریم: » 

 .(278، ص3، ج1418کرده است )ثعالبی، 
(. نحاس این معنا را  199، ص2، ج1375»إخبات« به معنای اطمینان است )طریحی،   .2

 .(165، ص2، ج1421به نقل از مجاهد بیان کرده است )نحاس، 
بیان   .3 »إخبات«  برای  را  خشوع  و  اطمینان  معنای  دو  هر  بیحاوی  مانند  اند کردهبرخی 

لحاظ  (،به132، ص3، ج1418)بیحاوی،   معنا  دو  هر  استعمالات،  تمام  در  که  طوری 
ابتدابهمی  پیروی از زمخشری معتقد است، این معنا در  صورت مجازی  شود. آلوسی به 

)زمخشری،   ص1979است  کاربست 151،  این  آلوسی،  عقیده  به  که  تفاوت  این  با   ،)
حقیقت   به  تبدیل  مدتی  از  پس  )آلوسی،  مجازی  است  ج1418شده  ص6،   ،234  .)

داده  قرار  اطمینان  دلیل  را  خشوع  نیشابوری  و  زمخشری  مانند  )زمخشری،  برخی  اند 
 .(409، ص1، ج1415؛ نیشابوری،  387، ص2، ج1407

اطمینان و خحوع و خشوع  .4 معنای  دو  برای  معتقدند که »إخبات«  بغدادی  مانند  برخی 
دارد   این دو( کاربرد  ترادف  آن مشخص می)بر فرض  با حرف جرّ  شود که کدام معنا  و 

اراده شده است. اگر با حرف »إلی« آید، به معنای نخست و اگر با حرف »لام« آید، به  
 .(480، ص2، ج1415معنای دوم است )بغدادی، 

ابن .5 به  را  معنا  این  ثعالبی  است.  انابه  معنای  به  )ثعالبی، »إخبات«  داده  نسبت  عباس 
بوعبیده این معنا و همچنین معنای تحرع، خحوع و تواضع را ( و ا278، ص3، ج1418
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،  1، ج1381آنکه معنای حقیقی آن را بیان کند )ابوعبیده،  داند، بیمعنای مجازی آن می
 .(286ص

 «بندی بحث لغوی »إخبات جمع
واژه  بیشتر  دیدگاه  بلکه طبق  است؛  نداده  رخ  مجازی  عبارت  این  در  مفسران،  و  پژوهان 

رت حقیقی در معنای »اطمینان، تواضع، خشوع، تخشع، خحوع، انابه« و یا ترکیبی  صو»إخبات«به
ها به کار رفته و تعدیه آن به »إلی« در معنای اطمینان و انابه، به خاطر معنای انتهای غایت، و  از آن

ه«  در سایر معانی یا به خاطر کاربست »إلی« به معنای »لام« و یا اشراب معنای »اطمینان« یا »اناب
با   همراه  خشوعشان  و  خحوع  فروتنی،  مؤمنان  که  است  این  بیانگر  تحمین  این  است.  فعل  در 

ای که ایمان قلبی آنان متزلزل  اطمینان به خدای تعالی و انابه و بازگشت به سوی او است، به گونه
  شوند؛ همان طور که زمین این چنین است و نگشته و از سوی آن منحرف نشده و دچار تردید نمی 

لغزاند. خبت به معنای زمین سفت و سخت و قابل اطمینان  کند نمیاشیایی را که بر خود حمل می 
 .(193، ص10، ج1417است )راغب اصفهانی، 

تواند »اطمینان« باشد؛ زیرا طبق شواهد قرآنی )نحل:  به نظر نگارنده، معنای اشراب شده نمی
تواند تعدیه فعل ه »إلی«. بنابراین این معنا نمیشود ن(، این واژه با »باء« متعدی می 7؛ یونس:  106

»إلی«   حرف  با  آن  تعدیه  دلیل  به  »إنابة«  معنای  اشراب  نماید.  تصحیح  را  »إلی«  به  »إخبات« 
هفرماید: »مناسب است. خداوند متعال می نابُوا إِلَى اللَّ

َ
 .(17« )زمر: وَ أ

 هاترجمه
 .پروردگارشانو آرمیدند به سوی شعرانى: 
 .و به پروردگارشان اطمینان داشته و در ایمانشان به او تزلزل نداشتندصفوی: 

 .اندو با فروتنی در برابر پروردگارشان آرامش یافتهگرمارودی: 
 .و در برابر خداوند مخلصانه و خاضعانه تسلیم بودندصفارزاده: 

ترجمه يابى  و    :هاارز یافتن«  »آرامش  درآمیختن  از  ناشی  ساختاری  ابهام  از  نخست  ترجمه 
»اطمینان«   معنای  به  »إخبات«  دوم،  ترجمه  در  است.  برخوردار  سوی«  »به  و  »به«  با  »آرمیدن« 
دیدگاه  طبق  بنابراین  است.  شده  اضافه  بدان  الزامی  معنای  باب  از  نداشتن،  تزلزل  و  شده  ترجمه 

به معنای »در نخست در معنای »إخبات« اشک  اخیر، »إلی«  آن وارد نیست. در دو ترجمه  بر  الی 
برابر« یا همان »عند و لدی« و در ترجمه صفارزاده، »إخبات« به معنای تسلیم بودن برگردان شده  

ها در  در حالی که هیچ ادیب و مفسری چنین معنایی را ذکر نکرده است. بنابراین هر یک از ترجمه
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 .ه شریف، به نوعی دارای نقص هستندبرگردان این قسمت از آی 
 .و متواضعانه، به سوی خدا بازگشت دارند :ترجمه پيشنهادی 

 نتیجه
تحمین در لغت به معنای متعهد شدن و دربرگیری است و در اص لا  به افاده دو معنا از یک  

یک بخشی و گستردگی در معنا است. تحمین نحوی دارای  شود که فایده آن دامنهلفظ اطلاق می 
قسم اجماعی یعنی تحمین در فعل و دو قسم اختلافی یعنی تحمین در اسم و حرف است. طبق  

 .نظر محققان، قرآن کریم در بیان و تعابیر خود از هر سه نوع تحمین نحوی استفاده نموده است
از سوی   راهکار  دو  ندارد،  معنایی  تناسب  فعل سابق  با  »إلی«  حرف  که  آیاتی  از  نمونه  ده  در 

دگرگونی در معنای »إلی«: انصراف »إلی« از معنای غالبی یعنی انتهای  .  1  :ن ارائه شده استمفسرا 
گستردگی در معنای فعل: اعتقاد به تحمین در .  2؛  غایت به معنای دیگری که با فعل سازگار است

 .فعل
از آیات در ترجمهبا بررسی انجام  نتایج زیر  یافته در برگردان این بخش  مشاهده  های منتخب، 

 :شد
صفوی )نماینده ترجمه تفسیری(: در شش مورد، متوجه تحمین بوده و به درستی آن را   .1

 .منتقل کرده است
پرداخته و همان   .2 پدیده تحمین  به  تنها در یک مورد  گرمارودی )نماینده ترجمه وفادار(: 

 .مورد را به درستی برگردانده است 
تحت .3 ترجمه  )نماینده  صفارزادشعرانی  و  یک اللفظی(  در  تنها  آزاد(:  ترجمه  )نماینده  ه 

اند، که در همان مورد نیز در برگردان آن مرتکب اشتباه  مورد به پدیده تحمین توجه داشته
 .اندشده
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  شناسی واژگان برنقش بافت زبانی در معنا
  هبررسی واژ؛ )نشینیاساس محور هم

 (»جهل« در قرآن و شعر جاهلی
 2سمانه گندم  و  1قاسم عزیزی مراد 

 چکیده
عنوان یکی از واژگان کلیدی »جهل« از مفاهیم مهم، پیچیده و پرکاربردی است که در متن قرآن به

آیدددف اراوا ددی بسددامد ایددن واژه و م،ددتااگ آن، بیددا در اهآیددت آن در قددرآن اسددتف حساب میبه
ها و مطالعاگ خددود هآددواره بدده بررسددی معنایددناختی ایددن واژه پژوه،دران و مفسران در خوا ش

ا د، اما در بسیاری از موارد، بدون در  ظر گراتن  اش واژگان در باات زبددا ی، ابلدد  بدده پرداخته
سددو ( همSyntagmatic ،ینی )( در محور همCotextبااتی )ا د که با روابط همای رسیدهمعا ی

کوید بدده ایددن باات در قرآن و یعر جاهلی می یستف این مااله با در  ظر گراتن  اش واژگان هم
 ،ینی، معنای واژه »جهل« بدده  دده باات در محور همسؤال پاسخ دهد: براساس  اش واژگان هم

راتاری تعلق دارد؟  ویتار حاضر با رویکرد معنایناسی یناختی و براسدداس رو    -ناییحوزه مع
 ،ددینی باات در محددور همتوصیفی، در پی واکاوی مفهوم این واژه با توجه به واژگان هم  -تحلیلی

استف در پایان، به این  تیجه رسیده است که در بسیاری موارد، حوزه معنددایی مفهددوم مددورد  ظددر، 
ا فعالی استف این  تیجه، بیا در عدم کاربرد این واژه در ماابددل واژه »علددم« در برخددی   یک حوزه 

ها  یست، بلکه ک،ف وجه دیدری از کاربرد این واژه براساس روابط متنی است که به حددوزه  آو ه
 .راتاری تعلق دارد  -ا فعالی

 فجهل، قرآن، یعر جاهلی ،ینی، واژه باات، روابط همباات زبا ی، همواژگان کلیدی: 
  

 
 دا ،داه تهران، تهران، ایران، ) ویسنده مسئول(؛ف استادیار گروه زبان و ادبیاگ عربی 1
(ghasem.azizi@ut.ac.irف) 
 ف دا ،جوی کاریناسی ارید ریته مترجآی زبان و ادبیاگ عربی دا ،داه تهران، تهران، ایران؛2

. (gandomisamaneh@gmail.com) 
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 مقدمه 
دوره  در  واژه  این  داردف  کهن  قدمتی  »جهل«  واژه  مفهوم  درباره  تاریخ پژوهش  مختلف  های 

رودف  دستخو  تحریفاگ معنایی یده، تا جایی که امروزه بی،تر در معنای ماابل »علم« به کار می
واژه هآن،ینی  تأثیر  و  جآله  اجزای  روابط  بررسی  بر  با  میها  روین  مسأله  این  که  یکدیدر،  یود 

بار در قرآن کریم   ۲۴جا به این معنی به کار  راته استف این واژه به هآراه م،تااتش »جهل« در هآه
جهالة،   جاهلین،  جاهلون،  جاهل،  از:  عبارتند  آن  قرآ ی  گو اگون  ساختارهای  استف  راته  کار  به 

 .یجهلون، تجهلون، جهول 
کنند که بر بنیاد ویژگی خط و  یان، روابطی را میان خود برقرار میتوالی  ها در گفتار به دلیلواژه

بعدی زبان استوار است؛ به هآین دلیل عناصر، یکی بعد از دیدری بر روی ز جیره گفتار ترتی   یک
تکیهمی  را که  ترکیباگ  این  زما ی است، مییابندف  امتداد  این   1توان »ز جیره« گاه،ان  بر  بنا   امیدف 

همقول   روابط  سوسور،  گفتار  طبق  گفتار و  سطح  به  متعلق  صراحت  به  زبان،  در  است      2 ،ینی 
 .(۷۴ص  ، ۱۳۸۷)سجودی، 

ای واژه »جهل« را براساس  اش و  توان معنای هسته ،ینی می بدین جهت، با تکیه بر روابط هم
ز جیره گفتار و روابط  دست آوردف مطالعاگ علم معنایناسی در حوزه  باات بهتأثیرگذاری واژگان هم

معا ی هم عآق  دریاات  جهت  در  را  ما  رویآند  راهکارهایی  با  تبیین،  و  توضیح  بوسیله   ،ینی، 
ای واژه »جهل«  توان دلالت هسته ،ینی میکندف بدین ترتی ، براساس روابط همواژگان یاری می

اضر بر آن است تا با  باات کلیدی و مؤثر در دلالت بررسی کردف پژوهش حرا براساس واژگان هم
در محور هم متنی  روابط  براساس  تحلیل محتوای کیفی،  در  رو   واژه »جهل«  بررسی  به   ،ینی 

 .متن قرآن و یعر جاهلی بپردازد 
هم روابط  محور  در  زبا ی  باات  بر  تکیه  با  معنایناسی،  این  ویتار  یز  مطالعاگ  در   ،ینی 

های این واژه   ،ینکند و با در  ظر گراتن هممیهای پنهان و عآیق واژه »جهل« را بررسی  دلالت
 :در قرآن کریم و ایعار جاهلی، در صدد پاسخدویی به دو سوال زیر است

باات  ف۱ همماوله  و  کاربرد  زبا ی  و  واژگان  دلالت  ت،خیص  در  تأثیری  واژگان  ه   ،ینی 
 در زبان دارد؟ -واژه »جهل«  -ها  آن 

 
1. Continuum. 
2. Parole. 
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باات ف۲ ماوله  »جهل«براساس  واژه  حوزه   زبا ی،  به  ه  ابتدا  از  جاهلی  یعر  و  قرآن  در 
 معنایی تعلق دایته است؟ 

هم ماوله  براساس  واژگان  معنایناسی  بررسی  حوزه  تاکنون در  هآن،ینی،  محور  در  باات 
پژوهش مستالی ا جام  ،ده استف اما درباره بررسی واژه »جهل« ماالاتی  دایته یده است که  

توجه  ،ده و در بسیاری موارد، معناهای متناقض و متفاوتی با  باات واژگا ی  ها به همدر ابل  آن
باات واژگا ی در تحلیل معنایناسی  باات استخراج یده استف در  ویتار حاضر، به همواژگان هم

 .واژه مورد  ظر خواهیم پرداخت
ماوله هم در  کاو   راستای  محور همدر  در  واژگا ی  با  باات  مورد  ظر،  واژه  بررسی  و   ،ینی 

طور ژوهشپ به  ادامه،  در  هستندف  ارتباط  در  مااله  موضوع  با  حدودی  تا  که  هستیم  مواجه  هایی 
 :یودها ایاره میخلاصه به آن

به   .1 ایزوتسو،  توییهیکو  للعالم«:  الارآ یة  الرؤیة  دلالة  علم  الارآن؛  اي  والإ سان  »الله 
ه استف وی در این  تری بررسی کرد تبعیت از گولد تسیهر، واژه »جهل« را با ژراای عآیق

کتاب به کدخوا ی واژه »جهل« پرداخته و آن را  ایض »حلم« دا سته  ه »علم«ف اولین  
بر  فس خویش   توا ایی تسلط  ایزوتسو مطرح کرده، راتار یخصی است که  معنایی که 

یود و در پیامد اعل خود در دی  داردف قطعاً این   دارد و با ا دکی تحریک برا دیخته می 
دارد که این  وع »جهل« بر تعال گیردف از طرای، بیان می رابر »حلم« قرار می جهت در ب

ا سان اثر سلبی دارد و با اینکه حالتی موقت است، در اثر تکرار تبدیل به حالتی پایدار در  
می  اما  ا سان  استف  داده  » ادا ی«  سبت  به  را  »جهل«  معنای  کاربرد  کآترین  یودف 

پژوهش  با  حاضر  پژوهش  واژه    تفاوگ  کدخوا ی  او  استف  کدخوا ی  رو   در  وی 
یناسی ا جام  مند معراتبااتی، بلکه براساس  داه  ظام »جهل« را  ه براساس واژگان هم

ها در معنایناسی واژگان،  بااتگیری از  اش همداده استف اما در  ویتار حاضر، با بهره 
رد  ظر در ارهنگ و زبان  ،ینی و با  داهی به دلالت مرکزی واژه موبراساس محور هم

 .سریا ی، پژوهش صورگ گراته است
ساختاری  مصلائی .2 رویکرد  با  کریم  قرآن  در  »جهل«  معنایناسی  وففف،  عباس  پور، 

می۱۳۹۳) ایاره  مورد  این  به  مااله  این  در  لغوی  (:  معنای  موارد،  بسیاری  در  که  یود 
مضآو به  توجه  با  مفسران  و  متناس   یست  آیاگ  مضآون  با  معنای  »جهل«  آیه،  ن 

ا دف هآچنین به ا واع »جهل« یامل جهل مطلق و جهل معراتی  »جهل« را در  ظر گراته
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ایاره  اما  است،  یده  همپرداخته  روابط  به  همای  محور  در  بر  باات  آن  تأثیر  و   ،ینی 
 .معنای این واژه  ،ده است 

3. ( کریم  قرآن  در  »جاهلیت«  معنایناسی  و  »جهل«  واژه  بررسی  علی،  (:  ۱۳۹۵سیفی، 
عام  و  ظاهری  معنای  در  ابتدا  را  گراته،  »جهل«  در  ظر  است  »علم«  که  ایض  آن  تر 

عآیق دیدی  با  بهسپس  عدم  عنوان  به  را  آن  حق  تر،  مسیر  در  ا سان  ذاتی  علم  کارگیری 
واژگان   بررسی  با  اما  استف  یده  بررسی  هآین  داه  با  »جاهلیت«  یز  و  کرده  بررسی 

با  باات این کلآه، این معنهم در این  ویتار،  ا در بسیاری از متون قابل پذیر   یستف 
باات در محور جا ،ینی، به معنایی متفاوگ  یناسی و تکیه بر روابط همابزار کارآمد زبان

 .یابیم از آ چه گذیت، دست می
باات  ابن .4 و  ظریه  جرجا ی  عبدالااهر  تطبیای  ظریه  ظم  مطالعه  وففف،  محآدرضا  رسول، 

( ارث  ییوه (:  ۱۳۹۶موقعیت  با به  آن  ماایسه  و  عبدالااهر  بیان  ظریه  ظم  به  دقیق  ای 
به   ارث  و  اهتآام عبدالااهر  استف هآچنین،  پرداخته یده  معاصر   ظریاگ مطرح یده 

یودف این اطلاعاگ کامل و جامع است، اما به تأثیر باات در بردایت معا ی مطرح می
بر کاربرد مصداقی تأثیر باات بر دریاات  ییوه تئوری بیان یده استف در مااله پیش رو،  

 .معنای صحیح واژه در متن تأکید یده است
عآدتاً در ماالاگ پی،ین، واژه »جهل« در برابر »علم« یا »حلم« به کار راته و در مواردی  یز به 

ا سان است و من،أ اعآال و صفاگ  بازی ما ع رید  با جدال، خصومت و بفلتی که  گراتن هآراه 
 .کند، در  ظر گراته یده استکه از ارد جاهل بروز می بایدمی اپسندی 

 مبانی و مفاهیم نظری 
 های درون زبانی بافتی و دلالت روابط هم 

یود؛  به دو  وع مطالعه ایاره می  2زبا ی،و دلالت برون  1زبا یهندام بحث درباره دلالت درون
پردازد و دیدری معنا را هندام کاربرد و در ارتباط با  یکی صرااً به مطالعه معنا درون  ظام زبان می

می  قرار  توجه  مورد  خارج  معنای  جهان  مطالعه  به  صرااً  که  معنایناسا ی  از  دسته  آن  دهدف 
د که معنی جآله جدا از هر بااتی، قابل تعیین  ا د، بر این اعتااد زبا ی و مفهوم دلخو  کردهدرون

 
1. linguistic knowledge. 

2. encyclopedic knowledge. 
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یابندف به  است و اهل زبان  یز معنی هر جآله را پیش از کاربرد آن جآله در موقعیتی م،خص درمی
توان مستال از باات دا ستف اما آیا هآان باات موقعیتی  یست که در تعیین  این ترتی ، معنی را می

 .(۴۳ص ، ۱۳۸۷معنی جآله دخالت دارد؟ )صفوی، 
برون درونلاینز، دلالت  و دلالت  دادن«  »ارجاع  را  کردن« میزبا ی  »ایاره  را  در  زبا ی   امدف 

می زبان  معنایی  به  ظام  یکی  داریم؛  کار  و  سر  معنایناسی  دوگو ه  با  ما  راستا،  با  این  و  پردازد 
به تجربیاگ جهان  دلالت توجه  با  را  دارد و دیدری، که معنی  خارج بررسی های مفهومی سروکار 

 .(۶۲های مصداقی درگیر است )هآان، صکند و با دلالتمی 
می درون بنابراین  دلالت  بررسی  در  که  گفت  همتوان  نین  روابط  از  واژگان  بااتی زبا ی، 

میبه تأثیر  مییدگ  قرار  دیدر  واحدهای  مجاورگ  در  معنایی  واحدهای  »بی،تر  گیر د؛ پذیر دف 
یو د، قابل توصیف یا  ها واقع می حظه واحدهای دیدر که در کنار آنمعا ی این واحدها تنها با ملا
 .(۶۸، ص۱۹۹۸تعیین هستند« )مختار عآر، 

هم روابط  به  توجه  بدون  واژگان  معا ی  استخراج  ترتی ،  همبدین  محور  در   ،ینی  بااتی 
مفاهیم کلیدی   کندف »باات از ترین  اش را ایفا میپذیر  یست و در این باره، باات زبا ی مهمامکان

یناختی است و یبکه روابطی که بین صورگ )دستور و واژگان( و  گرا و  اد زبانیناسی  اشزبان
 .(۴۲۵، ص۱۳۶۹دهد« )سابروا یان، جهان بیرون وجود دارد، معنی خارجی زبان را ت،کیل می 

در  داه کلان محور اصلی ت،کیلروابط هم مبااتی که  باات است،  وعی روابط  عنایی  دهنده 
ها بدون در های معنایی آنکند که تحت تأثیر یکدیدر هستند و استخراج لایهبین واژگان ایجاد می

رابطه بااتی،  رابطه  بودف  خواهد  عبث  کاری  روابط،  این  گراتن  اجزای   ظر  بین  حتآاً  که  است  ای 
لایهت،کیل بین  ارتباط  این  یا  است  برقرار  باات  میدهنده  به  ظر  متن  رو،  رسدف  های  این  از 

 ،ینی،  ه در حوزه بااتی در محور همهای واژگا ی را با در  ظر گراتن روابط همبایست دلالتمی 
در   واژگان  بین  رابطه  این  دادف  قرار  بررسی  مورد  آن،  ساختار  و  متن  حوزه  حو  در  و  ه  واژگان 

 .دکنهای دلالتی را مستحکم میگردد و لایهسازی میهای متن باعث بااتلایه
و »تحریر« به زبا ی »میز«  دو  ،ا ه  بین  بدیریدف  در  ظر  را  تحریر«  عبارگ »میز  مثال،  عنوان 

سازی  گیرد، به بااترابطه بااتی برقرار استف به عبارگ دیدر، »تحریر« وقتی در کنار »میز« قرار می 
قال  گفتار و  کندف پس باات،  ه موقعیت ایزیکی بیرون از زبان، که خود زبان هم  ه در  کآک می

رابطه بلکه  است،  ایزیکی  واقعیتی  قال   ویتار،  در  لایه ه  بین  که  است  برقرار  ای  متن  های 
)سجودی،  می  ص ۱۳۹۸یود«  هم۲۰۹،  روابط  بنابراین  باات(ف  در  بین بااتی  ارتباط  و  سازی 
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 .های زیرین متن گرددهای زبا ی در لایهتوا د موج  استخراج دلالتهای متن میلایه
 بافت در نظریۀ نظم جرجانی 

پایه در  همجرجا ی  الدوی  یک  بر  اساسی  ظریۀ  ظم،  مفاهیم  ایاره  ریزی  واژگان  بین  بااتی 
 ،ینی،  بااتی در محور همکند و بر این باور است که واژگان بدون در  ظر گراتن این روابط هممی 

ن رو، وی برای واژه، خارج از  (ف از ای۴۴، ص۱۹۸۴قادر به ا تاال صحیح معنا  یستندف )جرجا ی،  
تلای  آی آن در گفتار و سبک، هیچ معنا و مزیتی  بااتی  این حیث هیچ واژه موقعیت  از  ای کند و 

 . ،ینی، بر واژۀ دیدر برتری و مزیت  دارد )هآان(خارج از محور هم
 :توان گفت از منظر جرجا ی دو  وع  ظم وجود دارد بنابراین می

هم ف۱ محور  در  حروف  واژه:  نظم  یک  یک نشینی  حروف  قرارگیری  از  است  عبارگ  که 
به ت،کیل ساختار کلآه میواژه  باعث  پ،ت سر هم که  و  متوالی  این  صورگ  یودف وی 

 ،ینی کند و معتاد است که این یکل از همبااتی را قراردادی تلای مییکل از رابطۀ هم
در متن و بدون بررسی    حروف در سطح واژه، بدون در  ظر گراتن موقعیت قرارگیری آن

 .(۴۴د ۵۲بااتی آن، کاری عبث استف )هآان، صروابط هم
کلام/گفتار/سبک:   ف۲ پیدا نظم  دیدری  بر  مزیت  زما ی  جرجا ی  در  ظریۀ  ظم  واژگان 

هممی  روابط  گراتن  در  ظر  بدون  آ ها  بررسی  که  میکنند  بلکه  بایست  بااتی  بایدف 
بااتی مورد بررسی قرار گیر د تا مزیت  روابط هم ،ینی و در  داه به  واژگان در محور هم 

 .( ۴۴و  ۴۳ها در جهت حسن دلالت کلام آیکار گرددف )هآان، صآن 
هم محور  در  این  ظم  بلکه  براساس  واژگان  یست،  معنای  رسا دن  متکلم  »قصد   ،ینی، 

هم طریق  از  مفهوم  )جرجا ی،  رسا دن  است«ف  کلآاگ  ص۱۹۸۴ ،ینی  بنابراین  نین ۴۴،  (ف 
بهرمیب واژه  معتاد است یک  روابط همآید که جرجا ی  در  ظر گراتن  بدون  و  با تنهایی  آن   ،ینی 

 .باات و بر اساس احوالاگ مختلف، به خودی خود هیچ مزیتی  دارد دیدر واژگان هم
دا د، بلکه از یک سو ارتباط بین  او علم بلابت را تنها قائم بر یکی از دو ماولۀ لفظ یا معنا  آی

دا د که این ارتباطاگ » ظم«  ام  گان یک عبارگ و از سوی دیدر ارتباط این واژگان و معا ی میواژ
)أبولیل،   ص۱۴۲۷دار دف  با  ۱۶۴،  مستایآی  ارتباط  عبدالااهر  در  داه  » ظم«  ترتی ،  بدین  (ف 

 ف ،ینی دارد ها در محور همبااتهم
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 فرث نشینی از نگاه سوسور و بافتی در محور هم روابط هم 
سوسور،»هم دو  اردینان  بار  که  خستین  است  اصطلاحی  سوئیسی زبان   1 ،ینی«  یناس 

خود که پس از مرگش ا ت،ار یاات، به کار برده استف      2یناسی  امه زبانم( در درس۱۹۱۴-۱۸۵۷)
قرار می کنار هم  و هدف خاصی  قا و آندی  با  و  ز جیروار  زبان  او، واحدهای  به  طبق  ظر  گیر دف 

 ،ین یدن  گیرد و با همها، معنا یکل میسوسور، با در کنار هم قرار گراتن کلآاگ و  ،ا ه  عایده
 .یودها »سوژه«  آایان میواژه

زبان  میاین  اثباگ  یناخت  یناس  هآچنین  و  زبان  اجزای  یناخت  با  حایات  ک،ف  که  کند 
ون در  ظر گراتن روابط  های معنایی متن بدیودف از این روی، ک،ف لایهروابط بین اجزا حاصل می

بااتی  یابند که براساس روابط همپذیر  یست و واژگان زما ی معنا می بااتی در  داه سوسور امکانهم
 .منجر به  آایان یدن سوژه یو د

هم روابط  کنار  در  سوسور  دیدر،  طرف  جا ،ینی  3 ،ینی،از  روابط  می   4به  توجه  و   یز  کند 
دو  می  به  زبان  »در  ظام  میان  ،ا هگوید:  اساسی  رابطه  میگو ه  زبا ی  واحدهای  و  پردازد:  ها 
رابطه بین یک عنصر زبا ی با عنصر زبا ی قبل و    6و جا ،ینی یا متداعیف   5 ،ینی یا روابط متباین هم

 .(۵۰، ص۱۳۹۸ ،ینی است« )راسخ مهند، بعد در یک پاره گفتار، رابطه هم
در   جا ،ینی  روابط  جزئیاگ  درباره  مااله  آیبحث  این  ارث،  حوزه  جیف  »آرف  گنجدف 

ساختزبان و  بریتا یایی  می   7گرا،یناس  تاسیم  بیرزبا ی  و  زبا ی  بخش  دو  به  را  کندف  »باات« 
 ،ینی با سایر کلآاگ استف در  تیجه، معنای  »باات زبا ی«، کاربرد کلآه در  ظام جآله و در هم

اس متآایز  لغت  ارهنگ  در  واژگان  معنای  از  تبدیل میباات  و محدود  معین  معنای  به  و  یود« ت 
 .(۶۱، ص۲۰۰۲)هالیدی، 

هآچنین در کنار باات زبا ی، باات موقعیت  یز از اهآیت بسزایی برخوردار است و به هآین  
دستوری  آی صحت  به  منوط  ااط  را  زبا ی  صورگ  یک  صحت  هایآز  کاربرد  دلیل،  بلکه  دا د، 

 
1. Ferdinand de saussure. 
2. In General linguistics 1915. 
3. Syntagmatic relations. 
4. Paradigmatic relations. 
5. Contrast. 
6. Opposation. 
7. Constructivist linguistics. 
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قرارد  و  قوا ین  در  ار وب  را  آن  میصحیح  ضروری  ارهندی  یز  و  اجتآاعی  )رک: ادهای  دا د 
 .(۴۴، ص۱۳۸۵زاده، آقاگل

 ،ینی از دیرباز مورد توجه معنایناسا ی  بااتی در محور همتوان گفت که روابط همبنابراین، می
 ون جرجا ی، سوسور و ارث بوده استف اما در بسیاری از موارد، پژوه،دران بدون در  ظر گراتن  

ا دف در های واژگا ی هآچون واژه »جهل« زدهها دست به بررسی دلالتتوجهاگ و اهتآاماگ آن
پدیده  ادیده با  موارد،  همابل   روابط  روبها داری  پژوه،دران  سوی  از  در بااتی  که  هستیم  رو 

 .قسآت تطبیای بدان خواهیم پرداخت
 دلالت واژه جهل در کتب لغت

ا ستن و  اآگاهی و »جاهل« در معنای  ادان، احآق و سفیه  »جهل« در معنای  ایض علم،  د
الفراهیدی،   )رک:  است  یده  ج۱۴۰۹آورده  ص۳،  ابن۳۹۰،  ج۱۴۰۴اارس،  ؛  ص۱،  ؛ ۴۸۹، 

(ف در  ۲۸۹، ص۱۳۸۲؛ أ یس،  ۳۷، ص۶، ج۲۰۰۱؛ الأزهری،  ۱۶۶۳، ص۴، ج۱۹۸۴الجوهري،  
ه است، که با ذکر این مثال معنای  لسان العرب  یز به معنای  ،ناختن و آینا  بودن و  ایض علم آمد

)ابن آینا  یست«  تو  با  ون  ما ند من  تبیین یده: »مثلي لایجهل مثلك؛ کسی    ، ۱۱منظور، ج  آن 
 .(۱۲۹ص

 :راب  سه معنا برای »جهل« در  ظر گراته است 
 .خالی بودن  فس از علم و  دایتن آگاهی ف۱
 .اعتااد به  یزی بر خلاف آ چه در واقع است ف۲
 .(۲۶۵، ص۱۴۰۶لاف آ چه باید ا جام یود )الراب ، ا جام کاری خ ف۳

گوید که در دا ش تفسیر، علامه طباطبایی  یز »جهل« را  ایض علم در  ظر گراته استف او می
دا ند و از طرف دیدر معتراند که راتار  اپسند  آدمیان از طرای راتار خود را  ایی از علم و اراده می

یدن   تسلیم  دلیل  به  که  گناها ی  عدم  و  و  آگاهی  اادان  از  زده،  ایی  سر  آ ان  از  هوای  فس  به 
حضور عالِ ت،خیص دهنده حسن و قبح استف به اارادی که علم و اراده آ ها در احتراز از اعآال 

 .، سورۀ  ساء( ۱۷، ذیل آیۀ ۱۴۲۲گویند )طباطبایی،  اپسند مؤثر  یست، »جاهل« می
ام  اپسند عآل خود یا برگزیدن لذگ اا ی بر هآچنین، »جهل« به عنوان عدم آگاهی از سرا ج

ج )طوسی،  استف  یده  تعبیر  باقی  ص۳لذگ  بی،تر  ۱۴۶،  در  یده  ارائه  تحایااگ  براساس  (ف 
میکتاب معجآی،  تحایااگ  و  واژه ها  »جهل«  ایض  واژه  دلالت  پربسامدترین  که  گفت  توان 

 .»علم« آورده یده است
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با دید این واژه  برای واژه  ر واژگان همدر حالی که بررسی معنایی  را  این  از  بااتی، دلالتی بیر 
 :پردازیمکند که در ادامه بدان میم،خص می

 واژۀ »جهل« و هسته معنایی آن
مرکزی هسته یا دلالت  اصلی  بهدلالت  واژه  واژگان همطور  ظام ای یک  دیدر  با  در  مند  بااتی 

از طرف مؤلف و کدخوا ی از طرف ارتباط استف ک،ف این  وع دلالت براساس ارآیند کدگذاری  
می  صورگ  میخوا ،در  اطلاق  ارآیندی  به  کدگذاری  زیرا  طریق  گیرد،  از  معا ی  آن  در  که  یود 

 .بااتی هستند(؛ که در اینجا هآان واژگان هم۶۷، ص۱۳۹۲ یا، یو د )قائآیکدها ارائه می
زمان،  یازمند در طول  واژه  این  اصلی  بررسی دلالت  برای  در سطح    بدین صورگ،  ارائه  یک 

یو دف در اینجا باید به این  کته  عنوان کد مطرح میبااتی در سطح کاربرد هستیم که بهواژگان هم
توا د یامل باات ااط در حوزه یک متن و یا یک ارهنگ  یست، بلکه میتوجه دایت که واژگان هم

 .های دیدر یودها و ارهنگزبان
سراغ   به  منظور،  می ری،هبدین  سریا ی  در  »جهل«  واژه  »جهیلایناسی  الفاظ  با  که   /رویم 

« آمده استف این واژه در ارهنگ و زبان سریا ی wanton« و » amorousجهیلوتا« و به معنای »
ابراز میل و ع،ق جنسی و بی بندوباری جنسی است و معادل کلآاگ عابث،  دارای معنای اصلی 

 .(۶۳۶، ص۴، ج۱۴۲۰ته یده است )محروس، طائس، لعوب، عایق،  زق در  ظر گرا 
ویژه در برخی ساختارهای  حوی قرآن، یاهد این  وع از این روی، در ارهنگ و زبان عربی، به

می برای  آو ه  هستیمف  مرکزی  دلالت  هماز  به  »یهوة«توان  واژه  با  »جهل«  واژه  یدن  و  باات 
 :های قرآ ی زیر ایاره کرددر  آو ه »أصُ  إلیهن«

 فتی واژه »جهل« با »شهوة« باهم 
آی   ه در سور سَاءِ   نین آمده است: »  ۵۵  هالنآل، ذیل  النَِّ دُونِ  ن  مَِّ جَالَ شَهْوَةً  الرَِّ تُونَ 

ْ
لَتَأ إِنََّكُمْ 

َ
أ

نتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 
َ
 «ف بَلْ أ

هم آیه  این  در  که  »یهوة«  همواژه  محور  در  »جهل«  واژه  بارز  معنای  باات  به  است،   ،ینی 
تآایلاگ، رببترببت یدی  به  مربوط  قوه  این  استف  بسیار یدید  و هوس  میل  و هوس د،  های  ها 

 . فسا ی است؛ مثلًا خوردن، آیامیدن و آرمیدن مردان با ز ان
های مادی حرکت  ها و خواسته»ال،هی/ ال،هوا ی« به معنای مردی است که بسیار در پی لذگ

 .(۱۰۶۳، ص۱، ج۱۳۸۲کند )أ یس، می 
به مف توجه  برابر  هوم واژه همبا  در  بهتر است کدخوا ی »جهل«  باات »جهل« یعنی »یهوة«، 
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اللغة، ج ای  )الآنجد  تلای  ،ود  دا ش  و  کدهای  ۱۰۸، ص۱۱علم  آیه،  این  در سراسر  که  (ف  را 
لذگ به  رسیدن  برای  از  فس  تبعیت  بر  گواه  یهوگ  موجود  را  آدمی  بسا  استف  ه  جسآی  های 

تصآیم از  و  یود  درعارض  کار  گیری  عواق   به  توجه  بدون  موارد،  از  بسیاری  در  و  گردد  ما ده 
 .توجه به عاقبت آن کار بز دخویش، دست به اقدامی جاهلا ه یعنی سریع و آ ی و بی

 هم بافتی واژۀ »جهل« با »أصب إلیهن« 
آیه   یوسف،  »  ۳۳در سوره  است:  آمده  یَدْعُو  نین  ا  مِمَّ إِلَيَّ  حَبُّ 

َ
أ جْنُ  السِّ رَبِّ  إِلَیْهِ  قَالَ  نَنِي 

نَ الْجَاهِلِینَ  کُن مِّ
َ
صْبُ إِلَیْهِنَّ وَأ

َ
ي کَیْدَهُنَّ أ  «فوَإِلََّّ تَصْرِفْ عَنِّ

 ،ینان »جهل« در این آیه، پر واضح است که در  ظر گراتن آن در معنای  با ا دکی تأمل در هم
ساخت  حوی آن  آیه، همپربسامد ، یعنی عدم آگاهی، با این آیه سازگاری  داردف  را که در این  

ا دف باید به این  کته توجه دایته باییم  واژه »أص « است که از طریق سازه عطف با هم مرتبط یده
دستوری یک  وع سازه  عطف  روین-که سازه  برای  استف  زیر معنایی  دو  آو ه  به  مسئله  تر یدن 

 :دقت کنیم
 .ایتریت قلآًا و داترًا ف۱
 .ایتریت قلآًا و سیارةً  ف۲

توان به یکل زیر کند که می از یک الدوی م،خص تبعیت می   ۲و    ۱های  سازه  حوی در  آو ه
 :آن را  آایش داد

 .اعل + ااعل + مفعول + حرف عطف + معطوف
صحیح  یست، زیرا هیچ  وع ایتراک دلالتی بین    ۲توا یم بدوییم که  آو ه  اما با کآی دقت می

اعرابی جآله صحیح  -د، هر ند که از لحاظ  حو صوریدو سازه عطف )قلم / سیارة( وجود  دار
معنایی است  -استف بنابراین، سازه عطف یک  وع سازه دستوری صرف  یست، بلکه ساخت  حوی

پیو د بین دو طرف سازه   با ایجاد  که بین هر دو طرف سازه ایتراک یا تناقض دلالتی وجود دارد و 
می مفهوم  هداآند  بیان  و  تأثیرگذاری  )سب   اصغر،  یود  علی  یاد،  روان  و  علیرضا  روستایی، 

 .(۵۲، ص۱۴۰۰
بازمی یوسف  سوره  در  مورد  ظر  به  آو ه  ساخت  حال  این  به  عطف  سازه  طریق  از  تا  گردیم 

کُنْ مِنَ الْجَاهِلِینَ » : معنایی بپردازیم- حوی
َ
صْبُ إِلَیْهِنََّ وَأ

َ
ي کَیْدَهُنََّ أ  «...وَإِلَََّّ تَصْرِفْ عَنَِّ

ای عبارگ یعنی »الصبو« و »الجهل« پیو د م که سازۀ عطف بین دو واژۀ هستهبینیدر اینجا می
دهد که که عطف بین آن دو به خوا ،در این اجازه را میطوریمعنایی برقرار کرده استف به- حوی
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 .در ارآیند کدخوا ی به ارتباط معنایی بین آن دو توجه کند
عنای رقت قل  و میل کودکا ه است؛ میلی که باات  حوی به معنوان واژۀ همواژۀ »الصبو« به

زدگی و ایتیاق کودکا ه باید، م،تاق و آزمند، میل به بازی و سرگرمی کودکا ه )أ یس،  از سر ذوق
 .(۱۰۸۰، ص۱۳۸۲

می روی،  این  هماز  که  هآان  بینیم  استآرار  از  کدخوا ی،  ،ان  مرحله  در  واژه  دو  این  بااتی 
ارهن در  »جهل«  واژۀ  اصلی  جویش دلالت  معنای  پذیراتن  بنابراین،  استف  سریا ی  زبان  و  گ 

با »جهل« موااق عاطفه و بلیان احساس در لحظه کوتاه و تصآیم اراده  بدون  تر است؛ زیرا  گیری 
اثر   در  و  است  آن  عواق   به  توجه  بدون  تصآیآی  یود،  گراته  کودکا ه  میل  روی  از  که  تصآیآی 

 .دارد احساساگ است که با  اآگاهی ااصله بسیار 
 دلالت اصلی واژه »جهل« در دورۀ جاهلی 
می  کدخوا ی  طریق  از  که  آ چه  اینجا  بلیان  در  و  عاطفه  جویش  مفهوم  کرد،  بردایت  توان 

اصلی،   استف هآین دلالت  دو طرف سازه عطف م،هود  بین هر  که  عواطف است  و  احساساگ 
 :دهدساخت معنایی در دوره جاهلی را ت،کیل می

،  ۷۶۲ئد جلة إذا جهلت أجوااها لم تحلم أبو تآام، )دیوان الحآاسة، قطعۀ و دهم تصادیها الولا
ایزوتسو،   از:  ص۲۰۰۷به  ال  دیگ۳۱۹،  بسا  بیت:  ه  ترجآه  آن  (  از  ما  کنیزان  که  بزرگی  های 

 .یو دکنند، اما  ون به جو  آیند دیدر آرام  آیمراقبت می
به در ساخت  أجوااکارگراته نا که  »جهلت  بیت  در  معنی  یده  به  »أجواف«  است،  آمده  ها« 

مراد،   )عزیزی  آرام  دارد  جو ،  به  اطه  رسیدن  از  پس  که  است  دیگ  درون  ،  ۱۳۹۸محتویاگ 
کند و در کتاب خود،  (ف ایزوتسو در بیان معنای واژه کلیدی »جهل« بر این بیت استناد می۲۰۳ص

کو، الله و الإ سان اي الارآن، ز د )ایزوتسو، توییهیمفاهیم جهل را به این دلالت اصلی پیو د می 
 .(۳۱۹ص

»جهل« در این بیت به معنای بلیان کردن و به جو  آمدن به کار راته و در ارتباط با دلالت 
در   را  واژه »جهل«  معنای  ایزوتسو  است که  بدین خاطر  استف  زبان سریا ی  و  ارهنگ  در  مرکزی 

، کاربرد ساخت منفی اعل »لم تحلم«  که در بیت م،اهده کردیم دا د و  نانارتباط با »حلم« می
 .گذارد بر این امر صحه می
یویم که در این بیت »جهل« در خوبی متوجه میای دیدر از یعر جاهلی  یز بهبا بررسی  آو ه

معنای ماابل علم به کار  راته است؛ بلکه معنی طغیان کردن، خروییدن و ا جام عآلی خارج از 
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خوبی با تعبیر ایزوتسو سازگاری دارد و در م زدن به  فس است که بهاراده، بدون کنترل کردن و لجا
می برا دیخته  تحریک  ا دکی  با  که  است  هآان  فسی  می حایات  آ ی  تصآیم  و  یود،  گیرد 

در  ظر  دارد  را  خود  تصآیم  الجاهلینا«    :پیامدهای  جهل  اوق  انجهل  علینا  أحد  لایجهلن  »ألا 
با او  ( )کسی  باید  ۱۸۴، ص۲۰۰۶)الزوز ي،   بر ما بتازد که در این صورگ ما برخورد یدیدتری 

 .خواهیم دایت( که این هآان عصبیت و برخورد از روی یهوگ است
به  تکرار  یز  این  از  یده  ایجاد  آوای  و  »جهل«  واژه  ایتااقی  تکرار  کلثوم،  بن  عآرو  بیت  در 

به  وعی دکدخوا ی واژه مورد  ظر کآک می آوایی،  تکرار  این  وع  و بلیان  کندف  یدر هآان طغیان 
توان  نین گفت خرویدف بنابراین میاحساساگ و عواطف است که ما ند دیدی در حال جو  می

ماوله »جهل«  معناییکه  عواطف  -ای  و  احساساگ  بر  تسلط  توا ایی  ارد  آن  در  که  است  معراتی 
می احساساگ  و  عواطف  این  خرو   و  جویش  د ار  حوادث  برابر  در  و  را  دارد  به  یخود  و  ود 

 .رسدبالاترین حد خود می
یویم و آن »تجاوز از حد معآول« و  در اینجا با وجه دیدری از دلالت واژه »جهل« مواجه می 

رو هستیم که  هایی روبه»به اوج رسیدن ا فعالاگ« است که در زبان عربی با اصطلاحاگ و ساخت
 :کننداین وجه را م،خص می

 واژگان »ظلوم« و »حمیّة«بافتی واژه »جهل« با هم 
آیۀ   احزاب،  سورۀ  »  ۷۲در  است:  آمده  رْضِ   نین 

َ
وَالْْ مَاوَاتِ  السََّ عَلَی  مَانَةَ 

َ
الْْ عَرَضْنَا  إِنََّا 

هُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًَّ  نْسَانُ إِنََّ شْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِْْ
َ
نْ یَحْمِلْنَهَا وَأ

َ
بَیْنَ أ

َ
 «ف وَالْجِبَالِ فَأ

اینجا   واژه »جهل« هممیدر  و  بینیم که  معنای گذیتن  به  استف ظلم  واژه »ظلم« یده   ،ین 
باید  عدالتی میتجاوز از حدود است یا قرار دادن  یزی در بیر جایداه اصلی آن، ستم کردن و بی

بن  ۵۵، ص۳، ج۱۳۳۰)سیاح،   بیت عآرو  در  »جهل«  واژه  دلالت  پدیدار یده  وجه  بنابراین،  (ف 
 .یودیود و در معنای »تجاوز از حد معآول« به کار گراته می آایان می کلثوم در این آیه

سوره احزاب،  اش    ۷۲توان گفت که  اش دستوری صفت »جهولا« در آیه  بر این اساس، می
ایفا می را  تأکید می معنایی »تأکید«  را   آاید و دلالت کند، زیرا هآان دلالت اصلی واژه »ظلوم« 
تأسیس  کرده در    تبعی دیدری  ترادف  به معنای وجود  این مسئله  توجه دایت که  باید  البته  استف 

 .ای متفاوگ  یز در آ ها وجود دارد زبان  یست، بلکه دلالت هر گزاره 
بااتی واژه »جهل« با واژه »حآیّة« هستیمف در سوره اتح،  از طرف دیدر، در متن قرآن یاهد هم

نْزَلَ  إِذْ جَعَلَ الََّ  نین آمده است: »   ۲۶ذیل آیۀ  
َ
ةِ فَأ ةَ الْجَاهِلِیََّ ةَ حَمِیََّ قُلُوبِهِمُ الْحَمِیََّ ذِینَ کَفَرُوا فِي 
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هُ سَكِینَتَهُ عَلَی رَسُولِهِ وَعَلَی الْمُؤْمِنِینَ   «فاللََّ
آیه، هآا طور که می این  براساس همدر  و  بینیم ساخت دستوری اضااه  بااتی دو واژه »حآیة« 

ساخت دستوری در مرحله ارآیند کدخوا ی به خوا ،در کآک  »جهل« استفاده یده است و این  
 .کند تا ارتباط معنایی دو واژه را دریاات کندمی 

زمخ،ری، واژه »حآیة« را به معنای سرباز زدن از  یزی که  اخویایند است و بی،تر اطلاق آن  
یور کآی  عا(ف اما قول ابن۳۴۴، ص۱۴۰۷دلیل است، در  ظر گراته است )زمخ،ری،  بر تکبر بی

ور یدن آتش یعنی زیاد متفاوگ است و آن را از ساخت »حآیت النار« اخذ کرده و به معنای یعله
 .(۱۶۳، ص۱۴۲۰عایور، یدن حرارگ آن دا سته است )ابن

از طرف دیدر، کاربرد واژه »الحآّی« در زبان روزمره  یز از این عبارگ گراته یده و به معنای  
و بیآاری ت  استف این واژه در دلالت معجآی خود  یز به معنای    گرمای بدن، بالا راتن حرارگ

بالاراتن درجه حرارگ جسم از حد طبیعی استف هآچنین، حالتی از بیآاری که دمای حرارگ بدن  
 .(۲۰۰، ص۱۳۹۸رود )عزیزی مراد، از مادار طبیعی بالاتر می

دون در  ظر گراتن واژگان  توان گفت که  داه زمخ،ری  ندان دقیق  یست و ببر این اساس، می
باات اقدام به کدخوا ی واژه  آوده استف هآچنین، در اینجا »جهل«،  ایض علم  یست بلکه به  هم

و  آو ه است  آ ی  و  یدید  عصبا یت  بیمعنای  ا سان  راتاری  الدوی  از  سریعای  و  الا فعال  پروا 
عا جویش  این  و  است  بیرارادی  ا فعالاگ  سریع  بلیان  هآچنین،  که  استف  است  حدی  تا  طفه 

یود و از این رو، واژه »جهل« در کنار »حآی« به کار راته است )هآان،  یعله خ،م برااروخته می
 .(۲۰۲-۱۹۹ص

واژگا ی   حوزه  در  که  هستیم  عربی  زبان  در  دیدری  اصطلاح  کاربرد  یاهد  دیدر،  طرف  از 
استفاده    رسان استف »حآی الوطیس« اصطلاحی است که در معنای یدگ جنگ»حآی« کآک

یود و با وجه معنایی »تجاوز از حد معآول« واژه »جهل« در ارتباط استف بدین لحاظ است  می 
 .باات واژه »جهل« گرددکه توا سته در ساخت دستوری اضااه در سازه »حآیّة الجاهلیة« هم

ای توان گفت: یک وجه از معنهای گذیته  نان که م،اهده ید، میبنابراین، در برخی از  آو ه
کند و بایه معا ی حول این مفهوم  ای این واژه، یدگ و حرارگ و ارتفاع را به ذهن متبادر میهسته

 .در گردیند
عدالتی و قرار دادن  یزی در بیر جایداه خود است )سیاح،  هآچنین، ظلم به معنای ستم، بی

را با عدل الهی توان این واژه را  ایض علم در  ظر گرات، زی (ف در اینجا  آی۵۵، ص۳، ج۱۳۳۰



 

 

42   / 

 ی مراد و سمانه گندم یزی قاسم عز

می مرتک  عآلی  و  آگاهی  دارد  که  را  که کسی  بلکه  سازگار  یست  بدیریمف  در  ظر  ظالم  یود، 
می ا جام  گناه  آگاهی  و  علم  با  که  است  حتآاً هآان کسی  و  ون  آیظالم  از  دهد  را  توان ظلم 

هم که  جهل  پذیرات،  آگاهی  دارد  که  ا سا ی  عسوی  ماابل  در  را  یز  است  آن  قرار   ،ین  لم 
 .دهیم آی

 ،ین ها و بررسی معنای واژگان هم ،ینی و کنار هم قرار گراتن واژهبا در  ظر گراتن قواعد هم
عنوان جهل در برابر علم  رسیم که آ چه تاکنون بهیده در یعر جاهلی و آیاگ قرآ ی به این  تیجه می 

 ،ین یده با واژه »جهل«  واژگان همکند و با معنای  قرار داده یده، در بسیاری از موارد صدق  آی
می سازگار  یستف  باات،  همدر  واژگان  و  بایست  اش  معنا  ارائه  کدخوا ی  ارآیند  در  را  باات 

 .ها در  ظر بدیریمدلالت
حوزه  هآان با  مرتبط  معنایی  حوزه  در  »جهل«  واژه  بررسی  و  پژوهش  ید،  گفته  قبلًا  که  طور 

و عدم  -راتاری به معنای  اض  این واژه در حوزه دا شا فعالی  معرات و ماابل واژه علم  -کاربرد 
ذِینَ  »  : یستف کاربرد واژه مورد  ظر در قرآن به معنای عدم علم  یز وجود داردف هآا ند لِلْفُقَرَاءِ الََّ

یَحْسَبُهُمُ   رْضِ 
َ
الْْ فِي  بًا  یَسْتَطِیعُونَ ضَرْ لََّ  هِ  اللََّ سَبِیلِ  حْصِرُوا فِي 

ُ
فِ    الْجَاهِلُ أ عَفَُّ التََّ مِنَ  غْنِیَاءَ 

َ
أ

هَ بِهِ عَلِیمٌ  اسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنََّ اللََّ لُونَ النََّ
َ
 «تَعْرِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ لََّ یَسْأ

معراتطور که م،اهده میهآان با  مرتبط  آیه حوزه معنایی  این  در  واژه »جهل«  دا ش -یود، 
ع  عدم  معنای  به  که  امر  ،أگاست  این  واقع،  در  استف  در  لم  واژگان  متفاوگ  کاربرد  از  گراته 

یودف  های متفاوگ زبا ی است که باعث ظاهر و اعال یدن وجوه متفاوگ واژه در کاربردها میباات
دار آن یود تا توا د موضوع مااله دیدری باید و پژوه،در دیدری عهدهپژوهش در حوزه اخیر می 

 .ردهای دیدر اعال یودوجوه دیدر آن در کارب 
 نتیجه

های بررسی یده، این  تیجه   ،ینی در  هار وب  آو هباات در محور همبا بررسی روابط هم
ای دارد و تآامی معا ی استنباط یده از آن حول  به دست می آید که هر واژه دلالتی اصلی یا هسته

ر واژه به تنهایی و بدون در  ظر  ای در گردیندف استخراج احوای کلام با تکیه بهآین محور هسته
های واژۀ »جهل« در یعر جاهلی  بااتدایتن باات زبا ی، مآکن  یستف این  ویتار با بررسی هم

و قرآن به این مهم دست یاات که این واژه پربسامد، تنها در معنای ماابل علم یا حلم به کار  آی  
 ل اهم صحیح از این کلآه استف رود و حتی گاه تکیه بر این معا ی از پیش ارض یده، مخ

بنابراین، منظور از »جهل« ااط  اآگاهی و عدم دا ش  یست بلکه علاوه بر آن وجوه دیدری  یز  
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و  آی واژۀ »جهل« صحیح  دارد  از  این دلالت  با  را  اجتآاعی عرب جنوب  باات  و  توان وضعیت 
گام  اسلام  از  پیش  اجتآاعی  باات  در  آ ان  اینکه  بر  علاوه  تجارگ    هایدا ست  حوزۀ  در  بلندی 

 بردایته بود دف 
ا فعالی است وهآواره  آی واژه  این  مفهوم  در  ظر  در  تیجه بالبا،  ثابت  معنایی  آن  برای  توان 

توان »جهل« را های پژوهش این کلآه میباات در  ار وب  آو هدایت اما با توجه به واژگان هم
را  دایته، با ا دک تحریکی برا دیخته یده و   یاخصۀ اردی در  ظر گرات که توا ایی تسلط بر  فس

آن  از  برگراته  معا ی  دیدر  و  است  محوریت  در  معنا  این  ای  دارد؛  ا دی،ه  تصآیآش  ارجام  در 
 بایندف می 

بدین ترتی  این واژه هآی،ه در حوزه معنایی عدم دا ش د معرات کاربرد  دارد بلکه علاوه بر  
ختلف دارد که از جآله آ ها حوزه راتاری د ا فعالی است که  های ماین حوزه کاربرد دیدری در حوزه 

هم وفف  الظلم  الحآیة،  الجوف،  الصبا،  ال،هوة،  واژگا ی  ظیر  با  حوزه  این  حوزه در  و  است  باات 
 دهدف معنایی راتاری د ا فعالی را ت،کیل می 
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 ی مراد و سمانه گندم یزی قاسم عز

 منابع 
 الارآن الکریمف  ف۱
الحسنابن ف۲ بن  محآد  أبوبکر  علم  دارال:  بیروگ   ،اللغةجمهرة    ، (۱۹۸۷)  ، درید، 

 للآلایینف 
محآدرضاابن ف۳ مرضیه  ؛رسول،  خا ی،  مطالعه  »(ف  ۱۳۹۶)  ، یاملی،  صرالله   ؛قربان 

ارث موقعیت  باات  و  ظریۀ  جرجا ی  عبدالااهر  عربی ف  «تطبیای  ظریه  ظم  ،  ادب 
 .۲یآاره ،  ۹ الس

طاهرابن ف۴ محآد  والتنویر  ، (۱۴۲۰)  ،عایور،  التاری بیروگ   ، التحریر  مؤسسة  خ : 
 العربيف 

 .: مکت  الإعلام الإسلاميقم  ، مقاییس اللغة ، هد( ۱۴۰۴) ، اارسابن ف۵
 .:  ،ر أدب الحوزة قم ، لسان العرب ، (۱۴۰۵) ،منظور، محآد بن الآکرم ابن ف۶
 .برکةدارالعآان، الأردن:   ، البیان القرآني؛ دراسة تأصیلیة فنیة ، (۱۴۲۷) ، أبولیل، أمین ف۷
بن   ف۸ محآد  منصور  أبو  اللغة  ، (۲۰۰۱)  ، أحآدالأزهري،  إحیاء  بیروگ   ،تهذیب  دار   :

 .التراث العربي
محآدف   ف۹ أحآد،  خلف  و  عطیه،  الصوالحی،  عبدالحآید،  منتصر  إبراهیم،  أ یس، 

الوسیط  ، (۱۳۸۲) المعجم  بندرریدیفرهنگ  محآد  ترجآة  ا ت،اراگ  تهران  ، ،   :
 .اسلامی

توییهیکو ف۱۰ القران  ، (۲۰۰۷)  ، ایزوتسو،  في  والإنسان  العربیة  بیروگ   ، الله  الآنظآة   :
 للن،رف 

اردوس آقاگل ف۱۱ انتقادی  ، (۱۳۸۵)  ، زاده،  گفتمان  علآی  تهران  ، تحلیل  ا ت،اراگ   :
 ارهندیف 

عبدالااهر ف۱۲ الإعجاز  ، (۱۹۸۴)  ، الجرجا ی،  یاکردلائل  محآد  محآود  تحایق:   ، ،  
 .الااهرة، مصر: مکتبة الخا جي

حآاد  ف۱۳ بن  إسآاعیل  اللغة    ، (۱۹۸۴)   ، الجوهري،  تاج  العربیةالصحاح؛    ، وصحاح 
 .۳علم للآلایین، ط دارال: بیروگ 

 .:  ،ر آگهتهران ، مكاتب زبان شناسي  ، (۱۳۹۸) ، راسخ مهند، محآد ف۱۴
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علیرضا ف۱۵ علیروان  ؛روستایی،  گزینش  »  ، (۱۴۰۰)  ، اصغریاد،  در  زبا ی  باات  تأثیر 
ابراهیمباهم سوره  موردی  مطالعه  کریم؛  قرآن  واژگان  های  پژوهش  ،«×آیی 

 .۱۹،   ۱۰، س زبانشناختی قرآن
 .: مؤسسة الصادقتهران ، شرح المعلقات السبع ، (۱۳۸۵) ، الزوز ي ف۱۶
 .م،هد، ایران:  آا ، فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی  ، (۱۳۹۶) ،سابروا یان، جلیل ف۱۷
 .:  ،ر علمتهران ، نشانه شناسی کاربردی ، (۱۳۸۷) ، سجودی، ارزان  ف۱۸
 .کتابفرویی اسلامی: تهران ، فرهنگ جامع ، (۱۳۳۰) ، سیاح، احآد ف۱۹
علی  ف۲۰ کریم  ، (۱۳۹۵)  ، سیفی،  قرآن  در  جاهلیت  ومعنایناسی  جهل  واژۀ    ، بررسی 

 .همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
 ف: مکت  الإعلام الإسلاميقم ، التبیان في تفسیر القرآن ، (۱۲۰۹) ، یطوس ییخ ف۲۱
 .: سوره مهرتهران ، شناسی درآمدی بر معنی ، (۱۳۹۹) ، صفوی، کورو  ف۲۲
حسین ف۲۳ محآد  القرآن  ، (۱۴۲۲)  ، طباطبایی، سید  تفسیر  في  الثا یة المیزان  الطبعة   ،،  

 .: مؤسسة العلآی للآطبوعاگبیروگ 
 الشكاللغة والتحول الثقافي المعرفي علی ضوء نظریة    ، (۱۳۹۸)  ، مراد، قاسم عزیزی ف۲۴

وأدونیسالاجتماعیة    لاسري  والمتنبي  علامه  پایان  ، القرآن  دا ،داه  دکتری،   امۀ 
 .طباطبایی

مصطفی ف۲۵ اتجاهات   ،(۲۰۱۳)  ، بلفان،  و  منهجیات  البنیویة  لیبیا:    ، اللسانیات 
 .کت  الوطنیةدارال

 .۲هجرة، ط دارال: مؤسسة قم  ، العین ، (۱۴۰۹) ، الفراهیدی ف۲۶
علیرضا قائآی ف۲۷ نشانه  ، (۱۳۸۹)  ،  یا،  نص؛  قرآنبیولوژی  تفسیر  و  :  تهران  ، شناسی 

 .سازمان ا ت،اراگ پژوه،داه ارهنگ و ا دی،ه اسلامی
الكریم  ،(۱۹۹۸)  ، مختارعآر، أحآد ف۲۸ القرآن  الترادف في  الدراساگ    ، الترادف وأشباه 

  اف ، بی۲الارآ یة، ج
عباسیمصلائ .29 محآود  ؛پور،  جعفر  ؛کریآی،  معنایناسی  »  ، (۱۳۹۳)  ، اسکندری، 

 ف ×دا ،داه امام صادق ارید،   امهپایان ، «جهل در قرآن کریم با رویکرد ساختاری

30. Halliday, M.A.K.(2002), On Grammar, London & New York,  
Continuum. 





 

 

 زبان و ادبیات عربی مطالعات پژوهشی )الف(    –مجله علمی 
 المللی بین 0/ 4ارجاع ـ غیرتجاری 

 67ـ47ه ، صفح1403 بهار و تابستان، 3، پیاپی 2دوره ، 3 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 25/04/1402 :تار  13/11/1402 :تأییدتار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

   به« بر عامل دراغراض تقدّم »مفعول
 قرآن کریم

ن کوخائ   ن مومنن و  1امی   2محمدامی 

 چکیده
 یآن در کشففف مع ففا  تیاهم  لیبه« بر عامل در قرآن، به دلو کشف اغراض تقدّم »مفعول   یبررس 

اغراض  شان،یا  دگاهی و مفسّران بوده است. از د  بانی همواره مورد توجه اد ،یانیب  فیکلام و درک ظرا
 ی)حصففر، اهامففام و...و بففه ن ففو  یوزن و فواصففلو و مع ففو  تی)رعا  یدر دو نوع لفظ  می تقد  نیا

بففه« بففه ع ففوان تقففدّم »مفعول   یو لفظ  یاز اغراض مع و  ی. آگاهشودیم  صر م   کیرقابل تفکیغ
 گففری و د  ریعلم تفس  ات،یدر فهم آ  ینقش مهم  م،یها در کلام پروردگار حکتقدّم  نی ترجیاز را  یکی

 لیلو مفسّران و ت  بانی اد دگاهی به« از د»مفعول   می اغراض تقد  ی. با بررس ک دیم   فایا  یعلوم اسلام 
بففه« در کففلام »مفعول  می تقد  یصرف برا  یامکان وجود غرض لفظ  رش یبا پذ  زیها، و نآن  یمفهوم 

ادعا  نیکه بر ا یو شواهد میرفاینپذ می وقوع آن را در خصوص قرآن کر  یب و قرآن، ادعاعر غانیبل
 کففرد یبففا رو یامقاله، روش کاابخانه نی. روش پژوهش در امی اند را مورد خدشه قرار داداقامه شده

 .است  یلیت ل-یفیتوص

لفظففی، رعایففت به،  اغراض تقدیم، حصففر، غففرض تقدیم معمول، تقدّم مفعول :  واژگان کلیدی
 .فواصل
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 ی مومن نی و محمدام یکوخائ  نی ام

 مقدمه 
های مورد توجه ماکلّمان بلیغ برای اناقال معانی ثانویففه تقدیم و تأخیر اجزای کلام یکی از شیوه 

رو، ک  ففد؛ از ایففندار اجزای کلام، اغففراض گونففاگون خففود را م اقففل میاست. آنان با چی ش هدف
 .ک دهای مع ایی یاری میکشف ظرافتت لیل تقدّم و تأخّر اجزای کلام بلیغ، مفسّر را در 

ع وان یک شگرد مع اساز، از عادات زبففانی رعایت نکردن ترتیب ماداول چی ش اجزای کلام، به
ماکلّمان بلیغ است. از آنجایی که قرآن کریم به زبان عربففی نففازل شففده اسففت، بیگانففه از قواعففد و 

ازل شده است؛ لکن این کاففاب شففریف، های ادبی زبان عربی نیست و بر پایه همین قواعد ناسلوب 
رو در ایففن های م  صر به فرد ادبففی خففودش را بففه ارمغففان آورده اسففت. از ایففنها و ویژگینوآوری

به« در کلام ادیبان و بلیغان عرب پرداخاه شده و سففپ  جساار ابادا به بررسی اغراض تقدّم »مفعول 
 .ه استبررسی تطبیقی آن اغراض در آیات مص ف شریف انجام شد

ترین مففاکلّم، ع وان بلیففغبا توجه به تقدّم و تأخّرهای موجود در کففلام فرف خداونففد ماعففال بففه
بففه« یابففد. تقففدّم »مفعول چ ففدان میبازخوانی اغراض تقدّم اجزاء در کلام نورانی ایشان اهمیففت دو

غففراض مع ففوی و رو، آگففاهی از اها در کلام پروردگار حکیم اسففت؛ از ایففنترین تقدّم یکی از رایج
لفظی این نوع تقدّم، و ش اخت هر یک از این اغراض، نقش مهمی در فهم آیات و علم تفسففیر ایفففا 

 .گذارد ک د و به تبع آن در دیگر علوم اسلامی از جمله اخلاق، عرفان، و کلام تأثیر میمی
لش »نعبففد« هر روز بر مسلمانان واجب است حداقل ده بار، ضمیر »ایّاک« را در نماز، بر عففام

مقدّم ک  د. نکات مع ایی فرف و کثرت اساعمال این نوع تقدیم، مورد توجه جوامع علمففی و بسففار 
ران قففرآن کففریم، بففر سففر اندیشه ورزی و تولید علم شده است. از دیرباز میان ادیبففان عففرب و مفسففّ

برخففی   اغراض تقدیم »ما حقه الاأخیر« و مفهوم این اغراض، ب ففث و اخففالاف نظففر بففوده اسففت.
اند و در مففوارد غیرغالففب، اغراضففی چففون تقدیم »ما حقه الاأخیر« را غالباً مفید تخصیص دانسففاه

م، ۲۰۱۷اند )تفاففازانی،  صرف اهامام، تبرّک، اسففالذا ، و رعایففت سففجع را بففرای تقففدیم برشففمرده
اه و. برخی دیگر، تقدیم را بدون وجود قری ه، مفید تخصیص و وجود اغراض دیگر را وابسفف ۳۶۷ص

 .و۳۵۰م، ص۱۹۸۳اند )سیالکوتی، به قری ه دانساه
این اخالافات م  صر به اغراض نبوده و چیسای برخی اغراض مان د حصر و تخصففیص را نیففز 

ای دیگففر، میففان آن دو اند و عففدهرو برخففی، مفهففوم آن دو را یکسففان دانسففاهدربرگرفاه است. از این
 .و۷۱، ص۲م، ج۲۰۰۱اند )سیوطی، تفاوت قائل شده

به« در علم تفسیر و اخالاف نظر مفسّران در ایففن ش اسی تقدّم »مفعول با توجه به اهمیت غرض 
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 می به« بر عامل در   قرآن کراغراض تقدّم »مفعول 

تففر رسففد. دربففاره ایففن موضففوع، پیشتر ایففن موضففوع، بزم بففه نظففر میزمی ه، بررسی هرچه دقیفف 
 :انجام شده است از جمله  1هاییپژوهش
ی .۱ الاأخیر  ما حقه  تقدیم  قاعده بلاغی  »بازخوانی  ال صر«، شاملی، نصرالله،  مقاله  فید 

 خانی، مرضیه؛ قربان
 زاده، حیدر؛ به در ترجمه قرآن کریم«، قلیبلاغی مفعول -مقاله »جایگاه ساخاار ن وی .۲
مقاله »تقدّم و تأخیر در قرآن، بلاغت قرآن«، ملی ه پورسااری مهدی، سید م مد باقر   .۳

 .حجای
هففای انجففام شففده پیشففین، نبففودن پژوهشاهمیت این موضوع و کلی بودن موضوعات و کامل  

به« و م دود کردن جامعففه پژوهشففی نگارنده را بر آن داشت تا با م  صر کردن موضوع در »مفعول 
بففه« بففر ش اسففی تقففدّم »مفعول ت لیلففی دربففاره غرض -تری به روش توصیفیبه قرآن، پژوهش دقی 

 .عامل در آیات انجام دهد
« به ع وان یک غرض لفظی صرف، نکففات جدیففدی را در این نوشاار با بررسی »رعایت فواصل

این باب عرضه داشاه و با بررسی کمیت و کیفیت اغراض ایففن نففوع تقففدّم، موجبففات جلففب توجففه 
 .پردازی آنان را در موضوع مذکور فراهم کرده استم دان و مقدمات اندیشهعلاقه

 :های زیر استاین مقاله در پی ارائه پاسخ به پرسش
به« ت ت ع اوی ی چون  مفهومی میان اغراض مع وی تقدّم »مفعول چه تفاوت   .۱

اخاصاص و تخصیص، حصر، قصر و اهامام وجود دارد و تأثیر این تفاوت مفهومی در 
 تفسیر و ترجمه فارسی آیات چگونه است؟ 

تقدّم »مفعول  .۲ آیاتو  آیا  با یک غرض لفظی )رعایت فواصل  ت ها  آیات  در  به« 
 واقع شده است؟ 

اار، ابادا تقدیم اجزاء کلام و انواع آن بررسی شده، سپ  به انففواع اغففراض لفظففی و در این جس
به« در آیات و تفاوت مفهومی آنان با یکدیگر پرداخاه شده و در پایان، حابت مع وی تقدّم »مفعول 

 
خففانی، مرضففیه، . مقاله »بازخوانی قاعده بلاغی تقدیم ما حقه الاففأخیر یفیففد ال صففر«، شففاملی، نصففرالله، قربان1

، ۱۳۹۳/۸/۲۴بففاک، م سففن، و؛ مقالففه »اصففل در مفعففول بففه«، بی۶/۶۶) ۸بففی پژوهشفف امه نقففد ادب عر
pajoohe.ir ،؛ مقاله »تقدّم و تأخیر در قرآن، بلاغت قرآن«، ملی ه پورسااری مهدی، سید م مففد بففاقر حجاففی

بلاغی مفعول -و؛ مقاله »جایگاه ساخاار ن وی۳۶)  ۲۱۹،  ۱۳۷۱کارش اسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی،  
 .۵۹، ۱۵های قرآنی ، فصل امه پژوهش۱۳۸۸زاده، حیدر، به در ترجمه قرآن کریم«، قلی
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به« بر عاملش در یک آیه مففورد واکففاوی قففرار گرفاففه اسففت. ایففن ماصوّر برای اغراض تقدّم »مفعول 
 :اند ازت عبارت حاب
 سبب اغراض مع وی انجام شده باشد؛ به« بهتقدّم »مفعول  -
 سبب یک غرض لفظی صرف انجام شده باشد؛ به -
 .سبب اغراض مع وی و لفظی توامان انجام شده باشدبه -

 .هر یک از حابت مذکور، با توجه به قرائن کلام قابل بررسی است
ای با این رویکرد نیافاه اسففت. از آنجففایی کففه نگففارش مقالهتا جایی که نگارنده جساجو کرده،  

الافاسففیر، افزارهففایی چففون جامعهای تطبیقی بود، علاوه بر کاب، از نرم این جساار نیازم د بررسی
 .ادبیات عربی و قاموس نور نیز در تهیه آن اسافاده شد

ران و ت لیففل  بففه« از دیففدگاهدر این نوشاار ابادا به بررسی اغراض تقدیم »مفعول  ادیبففان و مفسففّ
پردازیم و سپ  امکان وقوع این نوع تقدیم با غرض لفظی صرف در قرآن کففریم را ها میمفهومی آن
 .ک یمبررسی می

ها به مع ای هففدف  «غَرَض »، جمع  «اغراض»:  شایان  کر استقبل از پرداخان به ب ث اصلی  
بلیففغ از تففألیف نففوع خاصففی از کففلام،   در علم بلاغت، اغراض ماکلّم  .مو۲۰۰۰سیده،  است )ابن

گیرد )دقففر، ب دی و بررسی قرار میطور کلی در قالب اغراض لفظی و اغراض مع وی مورد تقسیمبه
و. غرض لفظی عمدتاً عبارت است از رعایت آوا و آه گ سخن در قالب رعایت ۴۸۱ق، ص۱۴۰۶

در بیففان اهامففام و افففاد  حصففر  وزن شعر یا نثر، قافیه، سجع و فواصل آیات و غرض مع وی عمففدتاً 
 .م  صر است

 به بر عامل اغراض تقدیم مفعول
شففود در مواردی، جزئی از کلام نسبت به عاملش مقففدّم می: تقدّم اجزای کلام بر دو قسم است

به« بر عاملش از قسم اول است. از شود. تقدّم »مفعول و در مواردی، بر غیر عامل خودش مقدّم می
و در مففواردی   1در مواردی مما ع  1به« بر عاملش در مواردی واجب، ها، تقدیم »مفعول ن ویدیدگاه  

 
به« ضمیر م فصلی باشد کففه در صففورت طلب باشد مان دِ »مَن قابَلتَ؟«. »مفعول به« صدارت . از جمله: »مفعول 1

بففه«، مقففرون بففه فففاء آمدن بعد از عاملش، ماصل شدنش واجب است مان دِ »إیّاکم ترقب البلاد«. عامل »مفعول 
به« میان عامل و »أمّا« فاصل نشود جزاء در جواب »أمّا« الشرطیه الظاهره یا المقدره باشد و اسمی غیر از »مفعول 

ائِلَ فَلا تَْ هَرْ« )الض ی،  ا السَّ ا الْیَاِیمَ، فَلا تَقْهَرْ، وَ أَمَّ  .و۱۰-۹مان دِ »فَأَمَّ
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و. در غیففر مففوارد واجففب یففا مما ففع، تقففدیم و تففأخیر ۳۸۵، ص۲ج  تففا، ج ففی، بیجایز اسففت )ابن
 .به« نسبت به عاملش، جوازی است»مفعول 

تی خففالی از فایففده نیسففت، از جها  به« در موارد وجوبیهر چ د بررسی اغراض تقدیم »مفعول 
ولی مع اداری این نوع تقدیم در موارد جوازی، قابلیت بیشاری برای بررسی دارد؛ زیرا جواز تقدیم و 

 .ک دتأخیر یک جزء از کلام، بسار م اسبی را برای ماکلّم بلیغ، برای اناقال معانی ثانویه فراهم می
 :شودو اغراض لفظی تقسیم میاغراض این نوع تقدّم به دو دساه کلی اغراض مع وی 

 اغراض معنوی  .1

اغراض مطرح شده توسط ادیبان و مفسّران برای این نوع تقففدّم، ت ففت ع ففاوی ی چففون حصففر، 
  2:شودمیقصر، اخاصاص، تخصیص و اهامام است. در ادامه کیفیت هر یک از آنها بررسی 

 حصر/ قصر
مو. قصر نیففز در لغففت ۱۹۹۴حصر در لغت به مع ای ت گ کردن و حب  کردن است )زبیدی،  

ر دارد و در اصطلاح علففم بلاغففت نیففز آن دو مع ففای یکسففانی دارنففد )یعقففوب، مع ایی مشابه حص
 .و۲۸۶، ص۵ج  م، ۲۰۰۶

تخصیص امری به امر دیگر بففه طریفف  .  ۱:  دو تعریف اصطلاحی برای حصر و قصر وجود دارد 
 م، ۲۰۰۱اثبات حکم برای آنچه در کلام  کر شده و نفی حکم از غیرِ آن )سففیوطی،  .  ۲  مخصوص؛

 .و۶۴، ص۲ج
به« در بعضی از آیففات، حصففر یففا قصففر در آثار برخی از ادیبان و مفسّران، غرض تقدّم »مفعول 

ََ  یففل آیففه شففریفه » 3تففوان بففه کففلام علامففه طباطبففاییشمرده شده است؛ برای نمونففه می ی ...فَإِيَّا

 
 :به« بر فاعل، مما ع است. مان دتقدّم »مفعول . از جمله: در تمام حابتی که 1

 به« از فاعل شود مان دِ »ساعَدَ ی یی عیسی«. به« در جایی که موجب عدم تمییز »مفعول تقدّم »مفعول  .۱
 به« معمولِ فعل تعجب »أفعل« باشد مان دِ »ما أعجب قدرة اللّه الای خلقت هذا الکون«. »مفعول  .۲
)إب مسبوق بال فی یا إنّماو م صور شده باشد مان دِ »ب یقول الشریف إب به« به وسیله ادات حصر  »مفعول  .۳

 الصدق« و »إنما یقول الشریف الصدق«. 
به بر عامل، اغراض دیگری چون تبرک و اسالذا  توسط ادیبان  کر شده است؛ ولففی بففه علففت .  برای تقدیم مفعول 2

 .نظر کرد ز  کر و بررسی آنان در این جساار صرفای که نگارنده شاهد مثالی برای آنها در قرآن نیافت، ا
.  »الجملة تفید ال صر باقدیم المفعول علی سبیل ابشففغال، والقصففر قصففر قلففب ب قصففر إفففراد« )طباطبففایی، 3

 .و۲۶۹، ص ۱۲م، ج ۱۹۷۰
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ََ ال یففل آیففه شففریفه »  1و و قونففوی۲۶۹، ص۱۲ج  م، ۱۹۷۰و )طباطبففایی،  ۵۱« )ال  ل،  فَیرْهَبُون لَّا
عْبُدُ 

َ
دُ درباره آیه شففریفه » 2و و فخر رازی۴۹۷، ص۱۶ج م، ۲۰۰۱و )قونوی، ۱۴« )الزمر،  أ إِيّیكَ نَعْبَُّ

 .و اشاره کرد ۲۰۸، ص۱ج  م، ۱۹۹۹و )فخر رازی،  ۵« )الفات ه،  وَإِيّیكَ نَسْتَعِينُ 
 اختصاص/ تخصیص

یگانففه و مماففاز اخاصاص و تخصیص در لغت، معانی مشابه یکدیگر دارند که عبارت است از  
شود؛ برای مثففال، این دو وافه معموبً در اصطلاح بلاغیون به یک مع ا اساعمال می  3شدن در امری.

تفاازانی در توضیح اغراض تقدیم اجزای کلام، از اساعمال این دو وافه، مع ای واحدی را اراده کرده 
 4.است

به« بففر عففاملش، غالبففاً له تقدیم »مفعول از دیدگاه اکثر بلاغیون، تقدیم »ما حقه الاأخیر« از جم
و. هرچ د تعریففف دقیفف  اخاصففاص مففورد ۷۶، ص۲ج  م، ۲۰۰۷مفید اخاصاص است )سامرائی،  

اخالاف ادیبان است و مفهوم دقیقی از آن ارائه نشده است. اخاصاص و حصر نزد جمهففور علمففای 
و؛ ۱۹۸، ص۲ج  م، ۲۰۰۷دسوقی،  ؛  ۲۸۸، ص۲ج  م، ۲۰۰۸بلاغت مع ای واحدی دارند )بامیانی،  

 م، ۲۰۰۲اند )سففبکی، ولی برخی مان د سبکی، میان مفهوم حصر و اخاصففاص تفففاوت قائففل شففده
 .و۳۸۵، ص۱ج

شففود کففه او نیففز مان ففد جمهففور، در حاشیه مخاصر المعففانی، برداشففت می  5از عبارت دسوقی
 .تفاوتی بین تخصیص و حصر قائل نیست

 
 .و۴۹۷، ص ۱۶م، ج ۲۰۰۱.  »لأن تقدیم المفعول یفید ال صر ال قیقی ه ا« )قونوی، 1
  .و۲۰۸، ص ۱م، ج ۱۹۹۹عبد یفید ال صر« )فخر رازی، . »إن قوله إیاك ن2
یء اخْاِ 3 هُ بالشَّ یء مما ب تُشَارِکُه فِیه الجُمْلةُ و اخْاَصَّ دُ بالشَّ فَرُّ عْمِیمِ، و هُوَ الاَّ خْصِیصُ: ضِد الاَّ هُ بهِ . »و الاَّ صاصاً: خَصَّ

، و یقَالُ: اخْاَصَ فُلانٌ  صَ، بزِمٌ مُاعَدٍّ صَ لَهُ، إ ا انْفَرَدَ« )مرتضی زبیدی،  فاخْاَصَ و تَخَصَّ م، ۱۹۹۴ بالأمْرِ، و تَخَصَّ
  .و۲۷۱، ص ۹تاج العروس من جواهر القاموس، ج 

اكَ نَعْبُدُ" للاهامام و ب دلیل علی کونه 4 . »بهذا یسقط ما  کره ابن ال اجب من ان الاقدیم فی ن و "اللّه احمد" و "إِیَّ
فسیر دلیلان علیه و ابهامام أیضا حاصل بنه ب ی افی ابخاصاص و الیففه أشففار لل صر بن الذوق و قول ائمة الا

بقوله )و یفیدو ای الاقدیم )فی الجمیع وراء الاخصیصو ای بعده )اهاماما بالمقدمو بنهففم یقففدمون الففذی شففأنه 
 .و۳۶۸م، ص ۲۰۱۷اهم و هم ببیانه اع ی« )تفاازانی، 

و و »فالاقدیم للاخاصاص و إنمففا کففان ۱۹۱، ص  ۲م، ج  ۲۰۰۷)دسوقی،    .  »الاخصیص یفید نفی مشارکة الغیر«5
کلام الأئمة فی تفسیر الآیاین دلیلا علی أن الاقدیم مفید للاخاصاص؛ لأنه لم یوجد فی الآیاین من آبت ال صر 

 .و۱۹۸، ص ۲، ج ۲۰۰۷إب الاقدیم« )دسوقی، 
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و ۵« )الفات ففه،  إيّیكَ نَعْبُدُ وَإِيّیكَ نَسْتَعِينُ شهاب نیز در حاشیه تفسیر بیضاوی،  یل آیه شریفه »
ران مبه اغراض مخالفی که برای تقدّم مفعول  پففردازد. خالففف  کففر شففده، میبه »إیّاك« توسط مفسففّ

»مشهور این است که حصر و اخاصاص :  گویدسپ  در مقام مقایسه مفهوم حصر و اخاصاص می
، ۱ج  م، ۱۹۹۶به یک مع ا هسا د؛ ولی سففبکی میففان آن دو تفففاوت قائففل شففده اسففت« )خفففاجی،  

هففای مطففرح شففده توسففط سففبکی، اخففالاف مع ففایی حصففر و و. وی پفف  از  کففر تفاوت ۱۸۵ص
پذیرد؛ ولی معاقد است به علت عففدم م افففات بففین مفهففوم حصففر و را در مقام وضع می  اخاصاص

 .اخاصاص، حمل اخاصاص بر حصر، در مواضع بسیاری در مقام اساعمال انجام شده است
آید، مفهففوم حصففر و اخاصففاص در مقففام با توجه به آنچه از کلام ادیبان و مفسّران به دست می

دارند؛ ولی در مقام اساعمال، از دیدگاه بیشار ادیبان و مفسّران، دارای   هایی با یکدیگروضع، تفاوت 
 .و۲۷۴تا، صمع ای یکسانی هسا د )مدنی، بی

یكَ بففه« در آیففه شففریفه »در مجمففع البیففان، تقففدّم »مفعول   برای نمونه، طبرسی دُ وَإيَّّ یكَ نَعْبَُّ إيَّّ
»نعبففدك و   ۀدر تفسیر اخاصاص مذکور، جملو را دالّ بر اخاصاص دانساه و  ۵« )الفات ه،  نَسْتَعِينُ 

، ۱ج م، ۱۹۹۳ب نعبففد سففواك و نسففاعی ن و ب نسففاعین غیففرك« را بففه کففار بففرده اسففت )طبرسففی، 
اخاصاص را اساعمال کرده؛ لکن مع ای حصر را اراده کففرده اسففت. ابوحیففان    و. ایشان واف۱۰۱ص

به« در آیه ر مورد تقدّم »مفعول نیز در تشریح مع ای تخصیص به ع وان یکی از اغراض مطرح شده د
و که پر واضح ۴۲، ص۱ج  م، ۱۹۹۹،  « را به کار برده است )ابوحیان»ما نعبد إب إیّاك  ۀمذکور، جمل

 .است بر حصر دبلت دارد 
به« در آیه مذکور، از وافگففان »اخاصففاص« و خطیب قزوی ی نیز در توضیح علت تقدّم »مفعول 

م، ۲۰۱۰)خطیففب قزوی ففی،  1حصففر را اراده کففرده اسففت »تخصیص« اسافاده کففرده؛ ولففی مع ففای
 .و۹۴ص

توان نایجه گرفت کففه اخاصففاص، تخصففیص، حصففر و قصففر نففزد با توجه به آنچه گذشت، می
 .جمهور علمای بلاغت مع ای یکسانی دارند

بففه« اسففت تقففدیم »مفعول   ۀطور غالبی، بزمفف خطیب قزوی ی بر این باور است که تخصیص به
تففوان م  صففر در بففه« را نمیو؛ یع ففی غففرض تقففدیم »مفعول ۳۵م، ص۲۰۰۹)خطیففب قزوی ففی، 

 
اكَ نَسْاَعِینُ »فی قوله تعالی:  . »و الاخصیص فی غالب الأمر بزم للاقدیم، و لذلن یقال1 اكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّ ]الفات ففة،   «إِیَّ

تففا، ص [: مع اه نخصّن بالعبادة، ب نعبد غیرك و نخصّن بابساعانة، ب نساعین غیففرك« )خطیففب قزوی ففی، بی۵
 و.۹۴
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 .تخصیص )حصرو دانست
رْ توان به آیه شریفه »در تأیید کلام او، می بففه و اشاره کرد. تقففدّم مفعول ۴« )المدثر، وَثِيَیبَكَ فَطَهِّ

مففر بففه تخصیص )حصرو، ا  »ثِیَابَنَ« بر عاملش، مفید تخصیص )حصرو نیست؛ زیرا با فرض افاد
کففه امففر بففه تطهیففر در شففود؛ در حالیشود و غیر لبففاس را شففامل نمیتطهیر، م  صر در لباس می

به« رو تقدّم »مفعول شود. از ایناسلام، م  صر در لباس نیست و بدن، ظروف و ... را نیز شامل می
 .و۲۷۶، ص۲۹ج  م، ۱۹۹۹عاشور،  در این آیه، نشانگر اهامام ماکلّم به آن است )ابن

به«، همواره مفید اخاصاص )حصرو نیست و افاده حصففر نیازم ففد این ترتیب، تقدّم »مفعول   به
 .قری ه است

به توضیح نکاتی پیرامون ن وه جمع بین قید غالبی و قیففد بزم   1سبکی در تشریح کلام خطیب، 
»إیّاك« در آیففه  بهداند و تقدّم مفعول پردازد و قید بزم در کلام خطیب را به مع ای جداناپذیر نمیمی

شففمرد و در تخصففیص می   و را مثففالی بففرای افففاد۵« )الفات ففه،  إيّیكَ نَعْبُدُ وَإيّیكَ نَسْتَعِينُ شریفه »
دانففد و معاقففد اسففت تقففدیم به را م  صر در تخصففیص نمیکلام خود، غرض تقدیم مفعول   ۀتکمل

رسففاند )سففبکی، را نیففز می  بففه مقففدّم به در برخی موارد علاوه بر تخصیص، اهامام به مفعول مفعول 
 .و۳۸۱، ص۱ج  م، ۲۰۰۲

 اهتمام و اعتنا
به«، غرض دیگری ت ففت ع ففوان اهامففام، اعا ففا و در آثار ادیبان و مفسّران، برای تقدیم »مفعول 

ع ایت نیز  کر شده است. اهامام ورزیدن به امری، در لغت به مع ای توجه کردن به آن امر و اقففدام 
و. ه گامی کففه مففاکلّم بلیففغ، یکففی از اجففزای ۶۴۱، ص۲ج  م، ۱۹۹۳)فیومی،  برای انجام آن است  

ک د، در اصطلاح بلاغففی، تر است، بر سایر اجزاء مقدّم میتر یا مهمکلام را که در نگاه وی برجساه
رو، هر تقدیمی دبلت بففر اهامففام و توجففه ماکلّم به جزء مقدّم، اهامام و توجه بیشاری دارد؛ از این

 .و۳۶۸م، ص۲۰۱۷جزء مقدّم دارد )تفاازانی،  ماکلّم به  
تقدیم یک جزء از کلام، به طور وضعی بر هیچ یففک از حصففر )اخاصففاصو و اهامففام دبلففت 

الاأخیر« در مقام اساعمال، همواره دارای غرضی است که از دیدگاه اهل ندارد؛ بلکه تقدیم »ما حقه
ب یک غرض مع وی است کففه بففا توجففه بففه سبزبان، همان اهامام است و اهامام عاقل به امری، به

 .و۱۸۵، ص۱ج م، ۱۹۹۶سیاق کلام، گاهی این غرض، حصر است )خفاجی،  

 
 .و۳۵م، ص ۲۰۰۹. »الاخصیص بزم للاقدیم غالبا« )خطیب قزوی ی، 1
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گاهی یگانه غرض ماکلّم از .  ۱:  به« به اهامام، دو حالت ماصوّر استدر دبلت تقدیم »مفعول 
، فراتففر از گاهی اهامففام مففاکلّم بففه جففزء مقففدّم .  ۲؛  این نوع تقدیم، ت ها اهامام به جزء مقدّم است

صرف ع ایت به آن است؛ به طوری که در پی اثبات ان صاری بودن ارتباط حکففم بففا موضففوع نیففز 
شود و آن ویژگی را از دیگران سلب و م  صففر در مففورد م ظففور رو ماعرّض غیر میآید؛ از اینبرمی

ی که ک د. با این توضیح، نسبت مفهومی اهامام و حصر، عموم و خصوص مطل  است؛ به طورمی
 .حصر، اخص و اهامام، اعم است

شایان  کر است اهامام با تخصیص )حصففرو م افففاتی نففدارد، در صففورت وجففود تخصففیص، 
طور که اشاره شد، رابطففه آن و؛ زیرا همان۳۶۸م، ص۲۰۱۷اهامام نیز وراء آن وجود دارد )تفاازانی،  

 .دو، عموم و خصوص مطل  است
تَعِينُ یفه »در تفسیر غرض تقدّم »إیّاك« در آیه شر یكَ نَسَّْ دُ وَإيَّّ یكَ نَعْبَُّ و نظففر ۵« )الفات ففه، إيَّّ

ران مان ففد ابن و و ابوحیففان )ابوحیففان، ۲۹، ص۱ج م، ۲۰۰۴حاجففب، حاجففب )ابنبرخففی از مفسففّ
به« را ت هففا بففه جهففت صففرف و، مطاب  با حالت اول است. آنها تقدّم »مفعول ۴۲، ص۱ج  م، ۱۹۹۹

دان د. اما نظر بیضاوی در تفسیر آیه شریفه، سففازگار بففا حالففت میاهامام، بدون تخصیص و حصر  
دوم است. وی معاقد است »إیّاك« در آیه نامبرده، به غرض تعظیم، اهامام و حصر مقدّم شده است 

 .و۲۹، ص۱ج م، ۱۹۹۷)بیضاوی،  
، به« مقففدّم شففدهای که در آن »مفعول با نظرداشت هر یک از اغراض نامبرده، ترجمه فارسی آیه

تَعِينُ شود؛ برای نمونه، در آیه شریفه »مافاوت می در نظففر و بففا  ۵« )الفات ففه،  إيّیكَ نَعْبُدُ وَإيّیكَ نَسَّْ
تو )با افزایش و کشش صففداو :  ک یمغرض اهامام، با تأکید صوتی روی وافه »تو« ترجمه می  داشان
 .غیر تو را  پرسایم نهفقط تو را می: گوییمپرسایم و با نظرداشت غرض حصر میرا می

 به« بر عاملش در آیات بررسی غرض لفظی تقدّم »مفعول  .2
غرض لفظی از تقدیم معمول بر عاملش در کلام بلیغان، عمدتاً عبففارت اسففت از رعایففت آوا و 

 .آه گ سخن در قالب رعایت وزن شعر یا نثر، قافیه، سجع و فواصل آیات
به« بر عاملش در آیففات را، تقدیم »مفعول برخی از مفسّران، یکی از اغراضِ پروردگار حکیم از  

م، ۱۹۹۹عاشففور،  دان ففد )ابنای ت ت ع اوین رعایتِ فواصل و تواف  رئوس آیففات میغرضِ لفظی
 .و۲۷۵، ص۶ج

 



 

 

56   / 

 ی مومن نی و محمدام یکوخائ  نی ام

 چیستی سجع )فاصله(
مو و در اصففطلاح ۲۰۰۰سففیده، سجع در لغففت، بففه مع ففای آواز یک واخففت کبففوتر اسففت )ابن

شففود )مطلففوب، آیففد، گفاففه میکففلام م ثففور می  1اناهففای فواصففلبلاغی، به حروف یکسانی که در  
 .و۵۵۵م، ص۲۰۰۰

سجع در نثر، تقلیدی از وزن و قافیه در شعر است. سجع در زبان عربففی، از پففیش از اسففلام در 
کلام کهّان و قصّاص و خطبا در دوره جاهلی وجود داشاه است. صففاحب کاففاب نهایففة ا رب ففف  

از عبارات مسجّع کهّان عرب پیش از اسلام را آورده و در باب سوم جلففد ف ون الأدب، تعداد زیادی  
 .و۱۲۸، ص۳ج م، ۲۰۰۴سوم، فصلی را به اخبار کاه ان اخاصاص داده است )نویری،  

پ  از نزول قرآن، مفسّران ماوجّه عبارات موزون و م ظم در قرآن شدند که شففباهت زیففادی بففه 
علما برای ایجففادِ تمففایز میففان کففلام مسففجّع خطبففا و ای از  کلام مسجّع خطبای عرب داشت. عده

عبارات موزون قرآن، سجع در قرآن را »فاصففله« نامیدنففد. علففت چ ففین نامگففذاری، رعایففت ادب 
شففود )دسففوقی، نسبت به مص ف مقدّس بوده است؛ زیرا سجع در اصل به صدای کبوتر گفاففه می

ن کففلام مسففجّع خطبففا و فواصففل و. برخی معاقدند، وجه تمایز دیگری میففا۱۹۷، ص۲ج  م، ۲۰۰۷
قرآنی وجود دارد. کلام مسجّع کهّان، برخی اوقات دارای تکلّف و به این علت کففلامِ مسففجّع آنففان 

که فواصل قرآنی و کلام مسجّعِ رسول اکرم در برخی احادیث، نیکو و بففدون مذموم است؛ در حالی
تففا، )ابففو هففلال عسففکری، بیتکلّف است. شرط فضیلت کلام مسجّع، بریء بودن از تکلّف است  

 .و۲۶۱ص
گیففرد. فواصففل طور که اشاره شد، در اناهای فقرات کلام مسجّع، حروف یکسانی قرار میهمان

م، ۲۰۰۴الشففاط ، شففود )ب تب دی مینیز با توجه بففه حففروف اناهففای فقففرات، بففه دو قسففم دسففاه
 :و۲۶۰ص

وَ  استو مان د »  شود )حروف اناهای فقرات در آن یکسانقسمی که سجع م سوب می -
ورِوَ كِتیبٍ مَسْطُور  و؛۳-۱: « )الطورفِي رَقٍّ مَنْشُورٍ   الطُّ

نمی - م سوب  سجع  که  غیرمماثل  قسمی  و  ماقارب  آن  در  فقرات  اناهای  )حروف  شود 
ينِ استو مان د » حِيمِ* میلِكِ يَوْمِ الدِّ حْمنِ الرا  .و۴-۳: )الفات ة  «الرا

 :مسجّع خطبا و فواصل  کر شده به این شرح استتفاوت دیگری که میان کلام  
 

 رِ قافیه در شعر است.. فاصله در نثر، نظی۱۳ 
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کلام مسجّع، کلامی است که مسجّع شدنِ کلام در آن، نخساین هدف ماکلّم و اصففل اسففت و 
ک  ففد و خلاف فواصففل کففه از معففانی تبعیففت میشففود. بففهوجففودِ معففانی، فففرع آن م سففوب می

کففه معففانیِ رو زمانینو. از ایفف ۱۶۵م، ص۲۰۰۶خود مقصففود مففاکلّم نیسففا د )خفففاجی،  خودیبه
مقصودِ شارع مقدّس، قابلیت ظهورِ بدون تکلّف در الفاظ مواففف  و مففوزون را داشففاه، آیففات دارای 

این که این امکان فراهم نبوده، معانی فدای موزون شدنِ کففلام نشففده و بففهاند و ه گامیفواصل شده
ونَ   ﴾۱الَْ کففیمُ  [...] »: علت، فواصل رعایت نشففده اسففت. بففرای مثففال ﴾ ]...[ ب ۲]...[ ب تَفْعَلففُ

ونَ   وصٌ  ۳تَفْعَلففُ هُمْ بُْ یففانٌ مَرْصففُ أَنَّ قینَ  ۴﴾ ]...[ کففَ ْ رٌ مُبففینٌ  ۵﴾ ]...[ الْفاسففِ ﴾ ]...[ ۶﴾ ]...[ سففِ
الِمینَ   رکُِونَ  ۸﴾ ]...[ الْکففافِرُونَ  ۷الظَّ ونَ  ۱۰﴾ ]...[ أَلففیم﴿  ۹﴾ ]...[ الْمُشففْ ﴾ ]...[ ۱۱﴾ ]...[ تَعْلَمففُ

 .و۱-۱۴﴾« )الصف، ۱۴ ﴾ ]...[ ظاهِرینَ ۱۳﴾ ]...[ الْمُؤْمِ ینَ  ۱۲الْعَظیمُ  
غیر از آیه چهارمو به حروف ماقارب »م« یا »ن« در سوره مبارکه الصف، اناهای تمامی آیات )به

غیر از آیه چهارمو رعایت شده عبارت دیگر، فواصل در مقاطع آیات این سوره )بهخام شده است. به
 .است

غیر از آیففه چهففاردهمو بففه در سوره مبارکه طه نیز، اناهای تمامی آیات اول تا بیست و چهارم )به
غیر از آیففه عبارت دیگر، فواصففل در مقففاطع آیففات ایففن سففوره )بففهالف مقصوره خام شده است. به

 .چهاردهمو رعایت شده است
ی  ۳﴾ ]...[ یَخْشَی  ۲لِاَشْقَی  [...] » اَوَی  ﴾ ۴﴾ ]...[ الْعُلففَ رَی  ۵]...[ اسففْ ﴾ ]...[ ۶﴾ ]...[ الثففَّ

َ ی  ۷أَخْفَی   ی  ۸﴾ ]...[ الُْ سففْ دًی  ۹﴾ ]...[ مُوسففَ ی  ۱۰﴾ ]...[ هففُ وًی ۱۱﴾ ]...[ مُوسففَ ﴾ ]...[ طففُ
ی ﴾۱۶﴾ ]...[ فَاَرْدَی  ۱۵﴾ ]...[ تَسْعَی  ۱۴﴾ ]...[ لِذِکْرِي  ۱۳﴾ ]...[ یُوحَی  ۱۲  ﴾ ۱۷﴾ ]...[ مُوسففَ

ولَی  ۲۰﴾ ]...[ تَسْعَی  ۱۹﴾ ]...[ مُوسَی  ۱۸   ]...[ أُخْرَی 
ُ
﴾ لُِ رِیَنَ ۲۲﴾ ]...[ أُخْرَی  ۲۱﴾ ]...[ الْأ

 .«و۱-۲۴﴾« )طه، ۲۴﴾ ]...[ طَغَی  ۲۳مِنْ آیَاتَِ ا الْکُبْرَی  
اگر رعایت فواصل از دیدگاه شارع، مساقلًا اهمیت داشت، در آیه چهارم نیز مان د دیگففر آیففات 

تففوان نایجففه گرفففت کففه رو، میخام شدن آیه به »م« یا »ن« وجود داشت. از ایففن  این سوره، امکان
کففه معففانی خود مقصود شارع مقدّس نیست و فواصل در آیات، در مواردی خودیرعایت فواصل به

 .مقصود شارع، قابلیت ظهور بدون تکلّف در الفاظ موزون را داشاه، رعایت شده است
شمارد که الفاظ از معانی تبعیت کرده ت موزون را زمانی نیکو میسکاکی نیز نظم و تواف  عبارا 

این مع ا که ماکلّم برای حفففن نظففم و وزن و. به  ۵۴۲تا، صباش د، نه معانی از الفاظ )سکاکی، بی
 .کلام، خود را به تکلّف نی دازد و معانی را فدای نظم و وزن کلام نک د
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 امیم، آنچه در مواجهه بففا کففلام مففاکلّم بلیففغ حکففیم فارغ از ای که کلام موزون را در قرآن چه ب
 .حائز اهمیت است هدفم دی اسافاده از چ ین عباراتی است که در ادامه بررسی خواهد شد

 شناسی رعایت فواصل در آیات قرآنغرض
پیرامون غرض شارع از آوردن کلام موزون ت ت ع ففوان رعایففت فواصففل، دو نظففر وجففود دارد. 

اند و مفسّران به علت تاثیر مثبت کلام مسجّع بر مخاطب، برای آن موضوعیت قائلای از ادیبان  عده
دان د، هرچ د غففرض مع ففوی ای را برای رعایت فواصل در قرآن کافی میو صرف وجود چ ین فائده

 .م ظور نباشد
وهُ خُذُوهُ فَغُلَُّّ برای نمونه، بامیانی در شرح مخاصر المعانی، غرض تقدّم »الج یم« را در آیففه »

وهُ  م، ۲۰۰۸دانففد )بامیففانی، و مجرد رعایت فواصل آیففات می۳۱-۳۰« )ال اقه، * ثُما الْجَحِيمَ صَلُّ
 .1و۲۸۸، ص۲ج

زرکشی معاقد است، وجود فواصل در آیات، نوعی اعادال در ترکیففب کففلام و تففاثیر مثبففت بففر 
غرض مع وی، برای رعایففت ک د. از نظر ایشان، صرف ایجاد چ ین تاثیری، فارغ از  نفوس ایجاد می

فواصل در آیات کافی و نیکو است. او در ادامه با اشاره به اقوال مخالف پیرامون غرض تقدّم معمول 
ی رَزَقْنَیهُمْ يُنْفِقُونَ در » و، قول ابوالبقا را که قائل است جارومجرور به م ظور تواففف  ۳« )البقرة،  وَمِما

ی کففه معاقففد بففه وجففود غففرض مع ففوی )تخصففیصو رئوس آیات مقدّم شده است، بر قول زمخشر
 .و۶۰، ص۱ج م، ۱۹۹۰دهد )زرکشی، است، ترجیح می

ای دیگر از دانشم دان ادبیات عرب مان د عبدالعظیم المطع ی معاقدند حذف یففا تقففدیم و عده
تاخیر جزئی از کلام الهی در قرآن، ت ها با غرض رعایت فواصل کافی و قابل توجیه نیسففت؛ چراکففه 

ف قففرار م  صر   شدن سبب حذف یا تقدیم در رعایت فواصل، کلام الهی را در مظ ففه سففجع ماکلففّ
صففائغ ابن»:  گویففدصففائغ میو. او با اشاره به کلام ابن۶۱-۶۰، ص۲ج  م، ۱۹۹۲دهد )مطع ی،  می

ح فی در بیش از چهل موضع از آیات قرآن، ابادا گمان کرده که حففذف )جزئففی از کففلامو یففا غیففر 
یر و...و، به م ظور رعایت فواصل انجففام شففده اسففت؛ لکففن در ادامففه از کففلام حذف )تقدیم و تاخ

خودش برگشاه و گفاه در این مواضع، احامال وجوه دیگففری غیففر از رعایففت فواصففل وجففود دارد« 
 .)همانو

 
ة أخففری« )بامیففانی، 1 ة لعلففّ . »فی تقدیم "الج یم" علی "صلّوه" حیث یکون لمجرّد رعایة الفاصلة مففن دون مدخلیففّ

 .و۲۸۸، ص ۲م، ج ۲۰۰۸



 

 

 /  59 

 می به« بر عامل در   قرآن کراغراض تقدّم »مفعول 

که رعایت فواصل نوعی اعاففدال در ترکیففب کففلام و تففاثیر اعاقاد زرکشی و امثال او، مب ی بر این
خود، مادامی که موجب تکلّف خودیک د، ص یح است؛ چ ین غرضی بهیجاد میمثبت بر نفوس ا

 .تواند موجب تقدیم و تأخیر اجزای کلام ماکلّم بلیغ شودو لطمه زدن به مع ا نشود، می
در ماون بلیغ غیردی ی، وجودِ اصلِ غرض برای تقدّم اجزاء در کلام مففاکلّم بلیففغ کففافی اسففت، 

باشد و غرض مع وی م ظور نباشد. تقففدّم اجففزاء در آیففات قففرآن بففا اگرچه این غرض، لفظی صرف  
غرض لفظی صرف نیز م ال نیست؛ لکن ادعای ای که جزئی از کلام الهی در قرآن ت ها بففا غففرض 
لفظی صرف مقدّم شده است، ادعای غیرقابل اثبات و غیرقابل قبولی است؛ چرا که همواره احامففال 

 .ع بوده که مدعِی از درک آن عاجز بوده استای مورد نظر شاردارد غرض مع وی
ک ففد ایففن تر میدیگری که انکار غرض مع وی برای کیفیت چی ش کلمات قرآن را سففخت  ۀنکا

کیفیففت   ۀهای بلیغ، م ففدودیای بففرای القففای معففانی بففه وسففیلتعالی برخلاف انساناست که باری
را بدون غففرض مع ففوی ت هففا بففرای  چی ش الفاظ ندارد، تا مجبور باشد در مواردی جزئی از کلامش

های لفظی بففرای القففای معففانی تواند از تمام ظرفیترو میموزون کردن کلامش مقدّم سازد؛ از این
های بلیغ، قابلیت ایففن را دارد تففا معففانی نام ففدودی را بففه گوناگونی اسافاده ک د و بر خلاف انسان

 .رض مع وی همواره ماصوّر استچی ش الفاظ القا ک د. در نایجه احامال وجود غ  ۀوسیل
بففه مففا رسففیده، قففرآن   1برای این مطلب مؤیداتی نیز در روایات وجود دارد. طب  آنچه از اخبففار

بطون و ظرائف مع ایی مخالفی دارد و با حجم نسبااً اندک، »تبیان لکل شیء« اسففت. بففا توجففه بففه 
مدعِی شد که جزئی از کلام الهی ت هففا ای  توان به راحای درباره آیهاین ظرفیت مع ایی گسارده، نمی

با غرض لفظی صرف مقدّم شده و وجود اغراض مع وی را انکار کففرد، هرچ ففد آن غففرض، نففزد مففا 
 .معلوم نباشد

السففلام، با توجه به این ظرفیت مع ایی ویژه آیات قرآن کریم، نبی مکرم و امامان معصففوم علیهم
لام الهففی و تقففدّم و تففأخّر آن در قففرآن داشففا د و در ای به مع اداری نوع چی ش اجزای کفف توجه ویژه 

 .کردندبرخی از موارد به اسا اد به آن، احکام شریعت را بیان می
السلام درباره ترتیب شسان و مسح اعضای وضففوء، بففا برای نمونه، در روایای حضرت باقر علیه

 اللا »:  فرمای دتوجه به آیه شش سوره مائده می
َ
 بِمَی بَدَأ

ْ
َِ ابْدَأ « یع ی وضوء را از عضوی که خداوند َُ بِ

 
العِبارَةِ، وَ و و »إنَّ کِاابَ اللّهِ عَلی أربَعَةِ أشیاءَ: عَلَی ۲۵۹، ص  ۱تا، ج  بابویه، بی. »أن للقرآن بط ا ولبط ه بط ا« )ابن1

ولِیففاءِ، وَ  َِ طففائِفُ لِ ، وَ اللَّ واصِّ ، وَ اِ شارَةُ لِلخففَ طائِفِ، وَ الَ قائِِ ؛ فَالعِبارَةُ لِلعَوامِّ نبِیففاءِ«  اِ شارَةِ، وَ اللَّ َِ الَ قففائُِ  لِ
 .و۲۷۸، ص  ۷۸م، ج ۱۹۸۳)مجلسی،  
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ماعال در قرآن، بیان حکم را از آن شروع کرده آغاز ک ید. ابادا صورت، سپ  دساان خود را بشویید 
 .و۶۳۶، ص۱ج ق، ۱۴۱۸و بعد از آن، سر و روی پاهایاان را مسح ک ید )عاملی،  

ام حج نقل شده است. ، عبارت مشابهی پیرامون احک )صودر روایت دیگری از حضرت رسول 
ایشان درباره نقطه شروع سعی، به ترتیبِ کلمات در کلام الهففی در آیففه پ جففاه و هشففت سففوره بقففره 

ََ يَقُولُ »:  فرمای دک  د و میتمسک می فَی، إِنا اللا َِ مِنْ إِتْيَینِ الصا  بِ
َُ عَزا وَ جَلا  اللا

َ
إِنا : ابْدَءُوا بِمَی بَدَأ

فٰی وَ   تعففالی در آیففه « یع ی سعی را ابادا از صفا آغاز ک ید؛ چففرا کففه باریالْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰیئِرِ اللّٰهِالصا
 .و۶۳۷، ص۱ج ق، ۱۴۱۸مذکور، ابادا صفا سپ  مروه را  کر کرده است )عاملی،  

از این رو، ادعای ان صار غرض تقدیم جزئی از کلام الهففی در غففرض لفظففی صففرف، مففردود 
ره احامال وجود غرض مع وی مخفی بففر مففدعِی وجففود دارد. از طففرف دیگففر، است؛ چرا که هموا

ع وان یک مان بلیغ، هدایاگری است و ت صیل این هدف، در وهله نخسففت رسالت اصلی قرآن به
های خاص این کااب و شارع حکیم، احامال رو با توجه به ویژگیمسالزم القای معانی است. از این

 .شودع چی ش کلام الهی تقویت میوجود اغراض مع وی برای نو
توان د م کر وجود غرض مع وی در تقدّم جزئی از آیففات با توجه به آنچه گذشت، مخالفان نمی

 .شوند و غرض تقدّم و تأخّر را م  صر در غرض لفظی ک  د
اشففاره کففرد. وی ا عففان   -اللففهرحمه-الله معرفففت  توان به آیتاز معاقدان به نظریه نخست می

ک ففد. از دیففدگاه که امکانِ تقدّم اجزاء در قرآن با غرض لفظی صِرف، وقوعِ آن را اثبففات نمیک د  می
ای ت ها به م ظور رعایت فواصل مقدّم شففده، ایففن خففود ایشان، اگر اثبات شود جزئی از کلام در آیه

ع وان یکی از ر بهرو برای اثبات وقوعِ آن، به آیه زی بهارین شاهدِ امکانِ وقوعِ آن در قرآن است. از این
رَبِّ »:  ک دهای موجود، اساشهاد میشاهد مثال  1ترینقوی ی بَِّ یلُوا َّمَنَّا داَ قََّ جا حَرَةُ جَُّ لْقِيَ السَّا

ُ
ُ فََّ

یلَمِينَ * رَبِّ و و »۷۰« )طه،  هَیرُونَ وَ مُوجَى رَبِّ الْعََّ ی بَِّ یلُوا َّمَنَّا یجِدِينَ * قََّ حَرَةُ جََّ لْقِيَ السا
ُ
وَ أ

یرُونَ و و »۱۲۲-۱۲۰« )اعراف،  مُوجَى وَ هَیرُونَ  ى وَ هََّ یلَمِينَ * رَبِّ مُوجََّ رَبِّ الْعََّ ی بَِّ « قَیلُوا َّمَنا
 .و۴۸-۴۷)شعراء،  

هففیچ »:  نویسدداند و میوی تقدّم وافه »هارون« در سوره طه را ت ها به سبب رعایت فواصل می
اصففل وجففود نففدارد« غیر از رعایت فوسببی برای تقدیم اسم مفضول )هارونو بر فاضل )موسیو به

 
هارون، و لمکان السجع قیل ف  موضع هارون و موسففی. و . »أقوی ما اسادلوا به ابتفاق علی أنّ موسی أفضل من  1

 .و۹۳۲، ص ۱م، ج ۱۹۹۶لما کانت الفواصل ف  موضع آخر بالواو و ال ون قیل موسی و هارون« )تهانوی، 
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و. از نظر ایشان چون آیات قبل از آیه هفااد سففوره مبارکففه طففه بففه ۲۷۶، ص۵ج  م، ۲۰۰۷)معرفت،  
الف مقصوره خام شده، پروردگار حکیم ت ها با غرض رعایت فواصل، اسم مفضول )هارونو را بففر 

وهشففت، بففه لکه در سوره شعراء، آیاتِ پیش از آیه چهفاضل )موسیو مقدّم ساخاه است؛ در حالی
نون خام شده و نیازی به تقدّم اسم مفضول )هارونو بر فاضل )موسیو برای رعایت فواصل وجففود 

 .ندارد )همانو
با توجه به آنچه گذشت، ادعای ای که غرض از تقففدّم جزئففی از کففلام الهففی در آیففات مففذکور، 

ن مطلففب، وجففود م  صر در غرض لفظی صرف است، قابل اثبات و قابل قبول نیست. علاوه بر ایفف 
 .غرض مع وی در آیات مذکور قابل تبیین است

ک د، تقدّم »هارون« در آیه مففذکور و تففأخّر آن با توجه به ای که قرآن واقعه واحدی را گزارش می
های ادعا شده به م ظففور اثبففات وقففوعِ تقففدّم در آیففات بففا در دیگر آیات، یکی از بهارین شاهد مثال

آن مطففرح شففده     لو است. از دیگر آیاتی که چ ین ادعایی دربففارغرض لفظی صِرف )رعایت فواص
وهُتوان به آیه »است، می وهُ * ثُما الْجَحِيمَ صَلُّ  .و اشاره کرد ۳۱-۳۰« )ال اقه،  خُذُوهُ فَغُلُّ

از تمففامی جهففات نسففبت بففه  ×الله معرفت در آیه مذکور، معاقدند که حضففرت موسففیآیت
هارون برتر است و غرض مع وی در تقدّم مذکور وجود نففدارد. امففا هففر یففک از ایففن دو نظففر مففورد 

 .اشکال است
خَّياز تمامی جهات نسبت به برادرش برتر نبوده و آیففه »  ×حضرت موسی  ، اوبً 

َ
یرُونُ   وَ أ هََّ

َُ مَعي رْجِلْ
َ
ي لِسَینیَ فَُ فْصَحُ مِنِّ

َ
قُني رِدْءاَ  هُوَ أ بُونِ  يُصَدِّ ذِّ نْ يُكََّ

َ
خَیفُ أ

َ
د ۳۴« )قصففص، إِنِّي أ و مؤیففّ

تری ک د که هارون نسبت به او زبان فصیحخود اعاراف می  ×این کلام است؛ زیرا حضرت موسی
دارد. از طرف دیگر، طب  آنچه از اخبار به ما رسیده است، هارون از ل ففاظ سفف ی بزرگاففر از بففرادر 

از تمامی جهات نسبت به هففارون برتففر نبففوده   ×ین، لزوماً حضرت موسیب ابرا   1خود بوده است.
 .است

ثانیاً در صورت وجود یک احامففال عقلایففی بففرای غففرض مع ففوی مقففدّم شففدن »هففارون« بففر 
شففود. »موسی« در آیه شریفه، ادعای وجود غرض لفظی صرف در تقدّم مذکور، م ففل اشففکال می

 
.  »قال الراوي: فقلت ببی جعفر: فکم مکث موسی غائبا عن امه حای رده الله علیها؟ قففال: ثلاثففة أیففام. فقلففت: و 1

ا موسی ببیه و امه؟ قال: نعم، أما تسمع الله یقول: "یابن ام ب تأخففذ بل یاففی وب برأسففی". فقلففت: کان هارون أخ
 .و۲۷، ص ۱۳م، ج ۱۹۸۳فأیهما کان أکبر س ا؟ قال: هارون« )مجلسی، 
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ال عقلایی مخالف اقامه شود، اسادبلشان در اساشهاد ه گامی که نسبت به شاهد مثال آنان، احام
 .دهداش را از دست میبه آن مثال، کارایی

در آیه شریفه، برای تبیین غرض مقدّم شدن »هارون« بففر »موسففی«، اغففراض مع ففوی از سففوی 
اعا ا است. از باب نمونففه، آلوسففی بففرای برخی مفسّران مطرح شده که از ل اظ علمی موجّه و قابل

م شدن »هارون« بر »موسی« دو غرض مع وی م امل را مطففرح کففرده اسففت. نخسففت ای کففه مقدّ 
»هارون« به جهت بزرگار بودن از جهت س ی، بر »موسی« مقدّم شففده اسففت. دیگففر ای کففه مقففدّم 
شدن »هارون« بر »موسی« به جهت دفعِ تففوهمِ باطففل فرعففون و قففومش انجففام شففده اسففت؛ زیففرا 

ی« میدر دوران کودک  ×حضرت موسی توانففد ی ت تِ پرورش فرعون بوده و عبففارت »رَبِّ مُوسففَ
این توهم را در مخاطبان ایجاد ک د که م ظور ساحران از »رَبِّ مُوسَی«، فرعون بوده است )آلوسی، 

 .و۵۴۱، ص۸ج  م، ۱۹۹۴
ی بِرَبِّ ابوحیان نیز احامال دیگری را مطرح ساخاه، مب ی بر ای که جملففه » « هَیرُونَ وَ مُوجَىَّمَنا

یرُونَ قولِ یک عده از ساحران بوده و جمله » ى وَ هََّ یلَمِينَ * رَبِّ مُوجََّ رَبِّ الْعََّ ی بَِّ « قففول قَیلُوا َّمَنا
ای دیگر. به علت اشاراکی که در مع ای ایففن دو جملففه وجففود داشففاه، هففر دو جملففه بففه تمففام عده

 .و۵۸۳، ص۷ج م، ۱۹۹۹ساحران نسبت داده شده است )ابوحیان، 
با فرض پذیرش قول ابوحیان و با توجه به اشاراکی که در مع ففای ایففن دو جملففه وجففود داشففاه، 

 .غرض پروردگار حکیم و بلیغ از نقل یک مع ا با دو عبارت مخالف، قابل توجه و تأمل است
احامال دیگری که درمورد غرض پروردگار حکیم و بلیغ از نقل یک مع ا با دو عبارت مخالففف 

 :این شرح است ائه است بهارقابل
هر دو قول از سوی تمام ساحران مطرح شده باشد. عففادت زبففانی پروردگففار حکففیم در برخففی 

های مخالففف نقففل کففرده ای است که یک کلام واحد را به صورت تقطیع شده در سوره گونهموارد به
برای نمونففه، گفاگففوی شود. است که با ک ار هم گذاشان این موارد تقطیع شده، کلام قائل کامل می

میان خداوند ماعال و ابلففی  ملعففون پفف  از دریافففت مهلففت، در دو سففوره »اعففراف« و »ص« بففه 
 :  صورت مافاوت نقل شده است

وَيْتَنِي  » َّْْ
َ
ی أ ينَ * قَیلَ فَبِمََّ نْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَیلَ إِناكَ مِنَ الْمُنْظَرِ

َ
مْ قَیلَ أ دَنا لَهَُّ قْعَُّ

َ
لََ

يْمَینِهِمْ وَعَنْ شَمَیئِ 
َ
يْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أ

َ
هُمْ مِنْ بَيْنِ أ لِهِمْ وَلا صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُما لَتَِيَنا

ينَ  كْثَرَهُمْ شَیكِرِ
َ
 و۱۴-۱۷« )اعراف،  تَجِدُ أ
ومِ » ِِ الْمَعْلَُّ

ينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقَّْ نْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَیلَ فَإِناكَ مِنَ الْمُنْظَرِ
َ
 * قَیلَ رَبِّ فَُ
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جْمَعِينَ * إِلاا عِبَیدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 
َ
هُمْ أ وِيَنا ْْ ُ

تِكَ لََ  و۸۳-۷۹« )ص،  قَیلَ فَبِعِزا
شود کلام خداوند ماعال خطاب به ابلففی ، در سففوره ذکور، روشن میبا بررسی تطبیقی آیات م

اعراف ناقص نقل شده و در سوره »ص« با عبارت »إِلَی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ« کامففل شففده اسففت. از 
طرف دیگر، پاسخ ابلی  ملعون در دو سوره »اعراف« و »ص«، مافاوت نقل شده کففه ایففن دبلففت 

ر سوره »اعراف«، بخشی از پاسخ ابلی  را نقل کرده و در سوره »ص« بخففش دارد خداوند ماعال د
 .دیگری از کلام او را گزارش کرده است

های مخالففف نیففز با توجه به آنچه گذشت، در مورد اخففالاف کففلام سففاحران فرعففون در سففوره 
یب کففه در احامال ای که ساحران سه شهادت مخالف را به زبان آورده باش د مطرح است. به این ترت 

گانه نقل شده و در سففوره مبارکففه های سهسوره مبارکه »اعراف« و »شعراء«، دو بخش از این شهادت
 .ها گزارش شده است»طه«، بخش آخر شهادت

ی بِرَبِّ الْعَیلَمِينَ در سور مبارکه »اعراف« و »شعراء«، ساحران ابادا با جمله » « بففه توحیففد و َّمَنا
ده د. ولی در سوره مبارکه طه، دیگر « به نبوّت شهادت میمُوجَى وَ هَیرُونَ رَبِّ  در پی آن با جمله »

 کری از شهادت به توحید به میان نیامده است؛ ظاهراً این شهادت با شهادت ساحران در دو سففوره 
با توجه به اهمیت مقام وبیففت و امامففت   1دیگر تفاوت دارد و به این علت جداگانه نقل شده است.

بدیل امام نزد ساحران، مقففدّم شففدن »هففارون« بففر »موسففی« در نفوس و ظهور نقش بیدر هدایت  
 .2سوره مبارکه طه، دال بر شهادت آنان بر وصایت و وبیت است

تواند شففاهد م اسففبی بففرای اثبففات با توجه به آنچه گذشت، آیه مذکور در سوره »طه« دیگر نمی
 .فواصل باشدوقوع تقدّم اجزاء در آیات ت ها با غرض رعایت 

با توجّه به ای که در تقدّم اجزاء در آیات، همواره احامال وجففود غففرض مع ففوی ماصففور اسففت، 
 .ادعای مخالفان مب ی بر م  صر بودن غرض شارع در غرض لفظی صرف مردود است

بففه« بففر فعففل ابعجاز معاقد است اگر قائففل بففه مع ففاداری تقففدّم »مفعول جرجانی نیز در دبئل
است این مع اداری در هر مورد و در هر حالی وجود داشففاه باشففد. او ادعففای ای کففه   شویم، واجب

 
. بررسی تطبیقی آیات سور مبارکه اعراف و ص، برای اثبات تقطیع در کففلام پروردگففار و دلیففل قففرار دادن آن بففرای 1

 .شوداثبات تقطیع در کلام س ره فرعون، در م بعی دیده نشده است و از اباکارات نگارنده م سوب می
ی تعلیمیففه )اسففماعیلیهو . فخر رازی در توضیح اغراض تقدّم هارون بر موسی، قولی مشابه کلام نگارنده را به فرقه2

 .و۷۶، ص ۲۲م، ج ۱۹۹۹رازی،  دهد )فخرنسبت می
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ها و تقدّم در برخی موارد مع ادار و در برخی موارد بدون غرض مع وی و بففه م ظففور یکسففانی قافیففه
 .و۷۹م، ص۲۰۰۱سجع است را اشاباه شمرده است )جرجانی،  

به« بر عففاملش در  وی و لفظی تقدّم »مفعول ها نشان داده است، م افاتی بین اغراض معبررسی
رو، ممکن است این نوع تقدّم علاوه بر اغراض مع وی، غففرض لفظففی نیففز آیات وجود ندارد. از این

هُمْ »داشاه باشد. برای نمونه، در آیففه شففریفه   نْفُسََّ
َ
ینُوا أ نْ كََّ يَظْلِمَهُمْ وَلَكَِّ َُ لَِّ ینَ اللَّا ی كََّ ]...[ فَمََّ

به »أَنْفُسَهُمْ« نسففبت بففه عففاملش را بففه و، یکی از مفسّران برجساه، تقدّم مفعول ۹« )الروم،  يَظْلِمُونَ 
 .و۲۵، ص۱۱ج  م، ۱۹۹۴م ظور رعایت فواصل و مفید حصر دانساه است )آلوسی، 

به« در آیه مذکور و با توجففه بففه ای کففه با فرض پذیرش دیدگاه ایشان درباره غرض تقدّم »مفعول 
مَا« نیز ممکن بوده، شففارع حصر از راهافاده   « و »إِنَّ های دیگری همچون اسافاده از ادات حصر »إِبَّ

مقدّس از اسلوب تقدیم »ما حقه الاأخیر« برای افاده حصر اسافاده کففرده تففا فواصففل آیففات و نظففمِ 
ابلیففت کففه معففانی مقصففودِ شففارع، قتوان گفت در مواردی کلام نیز رعایت شود. با این توضیح، می

ظهور بدون تکلّف در الفاظ موزون را داشاه، شارع مقدّس اساعمالِ عباراتی که موافِ  نظففم کففلام و 
 .فواصل بوده را بر اساعمالِ عباراتِ مخلِّ نظم کلام و فواصل ترجیح داده است

 نتیجه
 :از آنچه در این نوشاار گذشت، روشن شد که

از تقدیم »مفعول  .1 گاهی م  صر در غرض  :  کلام بلیغ عرببه« بر عامل خود در  غرض 
 .لفظی و گاهی م  صر در غرض مع وی است و گاهی هر دو غرض را داراست

عمدتاً عبارت است از رعایت آوا و آه گ سخن در قالب رعایت وزن شعر  :  غرض لفظی .2
 .یا نثر، قافیه، سجع و فواصل آیات 

 .عمدتاً در بیان اهامام و افاد  حصر م  صر است:  غرض مع وی .3
»مفعول  .4 تقدیم  وقوع  و  عرب  امکان  کلام  در  صرف  لفظی  غرض  با  خود  عامل  بر  به« 

وجود  احامال  همواره  آیات،  در  اجزاء  تقدّم  برای  ای که  به  توجّه  با  لکن  است؛  پذیرفاه 
غرض مع وی ماصور است، ادعای مخالفان مب ی بر م  صر بودن غرض شارع از تقدیم  

مردو»مفعول  صرف،  لفظی  غرض  در  و  به«  لفظی  غرض  دو  اجاماع  هرچ د  است؛  د 
 .مع وی در یک مورد بلا مانع است
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 زبان و ادبیات عربی مطالعات پژوهشی )الف(    –مجله علمی 
 المللی بین 0/ 4غیرتجاری ارجاع ـ 

 85ـ69ه ، صفح1403 بهار و تابستان، 3، پیاپی 2دوره ، 3 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 05/05/1402 :تار  13/12/1402 :تأییدتار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

  راهبرد اساس   برقرآن ترجمه   یبررس
 ی سازگانهیو ب یساز یبوم

 1انور پنام

 چکیده
 از  یآگههاه  بههه  زبانیفارس خصوص  به  بشر  یازهاین  ،کریم  قرآن  ترجمه  لی دلا  از  یکی  ستین  یشک

 فههن  نیهه ا  بههه  «عههدلأالأبرارالأسههرار و  کشف»در اثر ارزشمند    یبدیم   نی دالدیرش   بود.  خداوند  کلام
 بیشههتر اسههت. دهکههر لیهه تأو و ریتفسهه  ترجمه، بخش، سه در را قرآن بارنخستین  یبرا  و  افتهی  دست

 یبررسهه  بههه حاضههر پژوهشبنابراین  ؛اندپرداخته سوم بخش  یبررس   به  اثر  نیادرباره  های  وهشپژ
ای ژهیهه و تیهه اهم همواره  که آن ترجمه  تیفیک  یابیارز  و  پرداخت  خواهد  ریتفس  نیانخست    بخش
 بههه نسههبت گونههاگونهای نگرش  وجود بهباتوجه  است یگفتن شد. خواهد  لیتحل  و  یبررس   ،داشته
 ریناپهه اجتناب  یامر  ،یابیارز  یراهبردها  در  تفاوت   ،تیفیک  مفهوم  ازها  برداشت  تفاوت   و  هترجم
 و ترجمههه کههلان یراهبردههها از کههه اسههتسازی گانهیب وسازی یبوم  راهبردها، نیا  از  یکی  .است
  ن ایهه حاضههر کوشههیدیم  در پههژوهش   .باشههدمیمبدأ  متن ای  مقصد  متنسازی  برجسته  آن  از  هدف

در ترجمههه موبههور بهها روش  سههازی  گانه ی یهها ب سازی  ی راهبرد بوم  ی ترجمه بر پایه کشف نمادها 
  ، سههازی ی بوم  ی در میان نمادههها   دهد استوار گردد. برآیند پژوهش نشان می   ی ل ی و تحل   ی ف ی توص 

،  ی هنجارگریو   ، سازی گانه ی ب   ی و ترادف و در میان نمادها   ی بسط، گسترش، تصریح، هنجارگرای 
ترجمههه    متن و   ی ناهمگون اتصال ساختار   ی یاب گیری، معادل ، وام ی نکردن اصل یکنواخت رعایت 
ن آنههها  میهها تعههادل    ی شود نههوع نمادها روشن می   ن ی با کشف ا   . د کاربرد را دارن   ن ی بیشتر   ، ناقص 

 داده نشده است.   ش ی از راهبردها گرا   یک ترجمه نیو به هیچ   ی سو   حکمفرماست و سمت و 

 .یفیتوص روش  راهبرد، ،یسازگانهیب ،یسازیبوم  ،الأسرار و عدلأالأبرارکشفواژگان کلیدی: 
  

 
 ؛  ران ی قم، ا   ه، ی العالم   ی المصطف ة جامع  ، ی شناس و فرهنگ   ات ی زبان، ادب  ی مجتمع آموزش عال   ، ی گروه مترجم  ار ی استاد .  1

 (resafi2007@yahoo.com.) 
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 مقدمه

 اهمیههت  در  محققههان،   از  بسههیاری  گمانبههه  امههروز  دنیههای  در  که  است  مهم  فنون  از  یکی  ترجمه
 گرفتههه  انجههام   ملت  آن  زبان  به  که  است  تألیفیمنوله  باشد. درحقیقت بهو تألیف می  تصنیف  همانند
 همههواره  اسههلام،  ازپس  ایران  تمدن  و  فرهنگ  طول   درکریم    قرآن  تفسیر  و  ترجمهدیگر  ازسوی  است.

ان زبهه  کامههل فراگیههری  ضههمن دانشمندان این. است بوده  ایرانی  دانشمندان  توجه  شایان  علوم   از  یکی
. اندداشههته  آن  تفسههیر  و  قههرآن  فارسههی  ترجمه  در  وافری   سعی  مهم،   امر  این  بهیابی  عربی برای دست

 آشکاری  گواهی  باب  این  در  و  تفسیر طبری  ترجمه  در  النهرءماورا   و  خراسان  علمای  از  گروهی  تلاش 
 رسید خود شکوفایی  به  هاکوشش  این  هجری   ششم  قرن  ابتدای  در  آنهاست.  دریغبی  هایکوشش  بر
 ترجمه قرآن پا به عرصه ظهور نهاد:   در  گرا تحول   رویکرد  دو و

میههان   مرزبنههدی  شههدنکههه بههه در هههم شکسته  یابیواژه  در  تفسیری   احادیث  بردنکارهبنخست،  
 کتههاب  در  عمادالههدین اسههفراینی  توسههطبار  نخسههتین  برای  گرایش  این  گردید.منجر    تفسیر  و  ترجمه

 (.48، ص1389مرتضایی، ) شد پدیدار التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجمتاج
 تفسههیر از ترجمههه جههدایی با همراه فرآیند این که یابیواژه درها ه واژ معانی حیتوض  و  شرح ،  دوم 

 تفسههیر ایههن. شههد نهاده بنیان الأسرار و عدةالأبرارکشفدر کتاب  1ابوالفضل رشیدالدین میبدی  توسط
 520سههت کههه تههألیف آن در اوایههل سههال ا کههریم قههرآن  از  کهن  و  معتبر  تفسیرهای  و  ترجمه  از  یکی

 ششههم قههرن زمههاندر محدوده  و خود نوبه، بهالأسرررارکشفنگارش  و تنظیم هجری آغاز شد: »شیوه 
نظیر بههوده اسههت« و بی  بدیلبی  تاکنون  که  آیدمیشمار  به  تفسیرپژوهی  شاهکارهای  از  یکی  هجری 

 و اسههت عبداللههه انصههاری خواجهههوی،  اسههتاد  سههخنانوه  شههی  به  موارد   بسیاری  در  و  (49همان، ص)
عبداللههه بر تفسیری که استاد او خواجههه  است شرحی، درحقیقت گفته  کتاب  آغاز  درکه ایشان  چنان

 تفسههیر ایههن داد. روی خواجههه وفات از پس سال 39، الأسرررارکشفلیف آغاز تأ داد. ترتیب  انصاری
 است. افکنده نظر  قرآن کریم  آیات به  بخش سه در ارزشمند

 
محمود میبدی یودی از علما، مفسران و سعید محمدبنالإسلام ابیجمال. امام حافظ رشیدالدین ابوالفضل احمدبن1

دقیههو و درسههتی در دسههت م هب قرن ششم هجری است. از فراز و فههرود زنههدگی ایشههان اطههلا   صوفیان شافعی
چاپ رسههیده کههه در آن، کلیههات قههرآن الأسرار و عدلأالأبرار« در ده جلد بهنداریم. از آثار وی کتاب »تفسیر کشف

آیه گرد آمده است. اهههل  35تا  15طور متوسط بین بخش تقسیم شده است و در هر بخش مستقل به 446کریم به 
نام »اربعین« شامل چهل حههدیث همههراه بهها دانند که شامل کتابی بهیفن سه کتاب دیگر را نیو به میبدی منتسب م 
 باشد.الصوفیه« میشرح مبسوط آن و کتاب »الفصول و طبقات
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 آیههات  در  مسههازی   هامجلس  که  است  آن  کتاب  این  در  ما  شرط: »نویسدمی  کتاب  ابتدای  در  وی
ا معنهه   بههه  اشههارت   هههم  که  وجهی  بر  ظاهر  پارسی،  اول  گوییم:سخن  نوبت  سه  مجلس  هر  در  و  قرآن
 و مشهوره  تاقرائ و معانی  وجوه   و  گوییم  تفسیرعبارت، غایت ایجاز بود. دیگر نوبت،    در  هم  و  دارد 

 مههایجری  و نظههایر و وجههوه  و دارد  آیههه به تعلو که نوادر و وآثار  اخبار  ذکر  و  احکام   بیان  و  نوول  سبب
، 1، ج1382میبههدی،  )لطههایف مهه کران«    و  صههوفیان  اشههارات  و  عارفههان  رموز،  نوبت  دیگر  سه.  مجراه

 .(1ص
های سههخن  ابوالفضل رشیدالدین میبههدی  الأسرار و عدةالأبرارکشفر تاریخ ادب فارسی درباره  د
 اثههر ایههنه  اول بخههش نههه ه سههوم  بخههش بهها تحلیل وها پژوهش اغلب، ولی است شده  گفته  بسیار

 گرچههه،  است  قرآن  فارسی  و  دقیو  جمهتر  اول،   نوبت  یا  اول  بخش. درواقع  دارد   اختصاص  ارزشمند
 بخههش  و  شریعت  دیدگاه  از  اتی آ  ریتفس  به  توجه،  دوم   نوبت  یا  دوم   بخش  و  نهدنمی  آن  بر  ترجمه  نام 

 نثههری  بهها میبههدی ابدا  نیروی و هنری  توان کهباشد می  کریم  قرآن  عرفانی  تفسیر  سوم،   نوبت  یا  سوم 
 ایههن  گویای  یکدیگر  از  تأویل  و  تفسیر  ترجمه،   مرزهای  جداسازیسازد: »می  پدیدار  را   دلپ یر  و  زیبا
 بهها را  آنههها نبایههد هرگههو و طلبدمی را  خود نیاز مورد  سازوکار گانه، سه مباحث از هریک که است  پیام 

 .(49، ص1389 مرتضایی،یکدیگر درآمیخت« )
 دردانههد کههه: »می  ایههن  در  ترجمه  با  را   تفسیر  تفاوت زیرا    رسد؛می  نظربه  ضروری  مرزبندی  این
 مباحههث  بههه  پرداختن،  ریتفس  در  ولی،  ندارد   جاییای،  هیحاش  مباحث  به  ورود  و  متن  از  عبور  ترجمه

 متعههالی  هدفی  و  ارزش،  بودنمبدأ   متن  با  برابر،  ترجمه  در  براینعلاوه.  است  عییطبای کاملًا  هیحاش
 خههود  افتخههار  را   بودنجانبههههمه  و  بودنعیوسهه   و  دیهه مایپمی  متفاوت   قاً یدق  ری یمس  ریتفس  ولی،  است

معمههولًا صههورت   تفسههیر  ولههی،  گهه ارد می  شینمابههه  مسههتقل  چهره ،  ترجمه  اینکه  بر  افوون.  داندمی
 مفسههر آنکه حال، شود برگردانده دیگر زبان بهعیناً  متن باید ترجمه  در.  گ ارد نمی  شینمابه  مستقلی

، 1395زاده،  فقهههیکنههد« )ای پنهههان مههتن بیههان میزوایهه   شههرح   در  نیههو  را   خههودهای  دیدگاه  تفسیر،   در
 (.71، ص1389؛ جواهری، 11ه10صص

 پژوهش  پیشینه
 درههها  پژوهش  ایناند، هرچند  کرده  تحقیو  و  نوشته  مطلب  الأسرارکشف  درباره بسیاری    محققان

 است:  ساخته رهنمونحاضر   مقاله نگارش بر  را  ما ولی بوده،  اندک  اول بخش تفسیری  ترجمه زمینه
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کشف .1 تفسیر  آیات  ترجمه  در  زبانی  ویژگی  »چند  و  مقاله  طاهری  حمید  نوشته  الأسرار«، 
های زیبا و تعبیرهای رسا و بدیع در ترجمه آیات،  کوشد برابر نهادههمکاران. مقاله حاضر می

 توان زبان فارسی در بیان معانی گوناگون را نشان دهد. 
. نویسنده مقاله از نوبت  مهدی دشتیالأسرار«، نوشته  مقاله »تأملی دوباره در تفسیر کشف  .2

بحث   یک  سوم  نوبت  از  و  روایی  تاریخی  بحث  یک  دوم  نوبت  از  ادبی،  بحث  یک  اول 
 کلامی را برگویده است. 

الله مرتضایی که به شرح مفصّلی از این کتاب  ، نوشته عوت الأسرار میبدی و تفسیر کشفکتاب   .3
 کند. د و به بیان شیوه و سبک آن در سه بخش اشاره میپردازو نکات دقیو و ظریف آن می

تکنیک  .4 روان مقاله  ضمایر،  های  و  زمان  جمله،  ساختار  حوزه  سه  در  ترجمه  متن  سازی 
ناظمیاننوشته   ترجمه  صادق خورشاو    رضا  برای  راهکارهایی  ارائه  به  ارزشمند  مقاله  این   .

های ترجمه، برخی از  رزبندی شیوه دنبال آن است تا با م روان و سلیس اهتمام ورزیده و به 
ترجمه  مهم  موشکافانه  تحلیل  به  مقاله  این  دهد.  ارائه  ترجمه  قالب  در  را  راهکارها  ترین 

کشف  نخست  میبدی  بخش  ترجمه  در  راهبرد  هردو  نمادهای  به  تا  است  پرداخته  الأسرار 
وی  دست یابیم و مشخص شود نمادهای کدام راهبرد ارجحیت دارد؛ در نتیجه سمت و س 

 یابد. سمت آن راهبرد گرایش می ترجمه به 

 پژوهشهای  پرسش و  روش
 :ستهاپرسش این  پاسخ بهیابی دستدرجهت  و تحلیلیه  توصیفیحاضر،   پژوهشروش  

 ست؟یچسازی بیگانه و سازیبومی  راهبرد . 1
 ند؟اکدام راهبردها نیاهای نماد. 2
 دارد؟ گرایش راهبرد  کدام به میبدی تفسیری ترجمه. 3

 ترجمه تفسیری در لغت و اصطلاح
، مقصههود  و  مههرادکردن  بازگو،  ساختنروشن:  ازاست    عبارت ،  شناختیواژه  مفهوم   در  تفسیر  واژه

 فیهه تعر  در  آنچهههکردن.  روشههنگری   و  روشههن،  کههلام   یههک  در  و  برگههرفتن  مهههم  معنایی  چهره   از  پرده
 خداونههد کههلام  توضههیح  و  تبیههین  دارعهده  تفسیر  که  است  این  روشنگرشده،    گفته  ریتفس  اصطلاحی

؛ کههریم  قههران  معنههایی  و  لفظههیهههای  گره   گشههودن  و  اجمههال  و  ابهههام   رفههع  بههرای  است  کوششبوده،  
، آسههان،  مشههکلههها  واژه؛ اعم از اینکه  است  قرآنهای  واژه  رخسار  از  برگیری پرده،  تفسیردیگر  بیانبه
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 در واژه  ایههن.  (69، ص1389مرتضههایی،  نباشههد )ا باشههد یهها  معنهه   و  لفظ  درجهتو    ایجاز  و  ابهام دارای  
 امهها(، 16، ص1392پههاکتچی، رفتههه اسههت )کار میجمه بهتر  معادلمعنای  به  هجری های  قرن  نخستین
 و مقصههد زبههان در آیه فضای بازسازی برای مترجم که شودمی گفته  یهایترجمه  به  تفسیری   »ترجمه

 خههویش  ترجمههه  لایلابههه  در  را ها  توضههیح،  نآ  مانند  و  تفسیری   معنای  ارائه  نیو  و  مفاهیم  بهتر  انتقال
 .(60، ص1389جواهری، )  بیاورد«

 (Foreignizationسازی )بیگانه و(  Domesticationسازی )بومی
 مههتن  در  شههفاف  و  روان  سههبکی  تولیههد  هدف  با  که  است  ترجمه  کلان  راهبردهای  از  سازیبومی

 نیههو  ومبههدأ    مههتن  شههناختیزبان  و  سبکی  انتقال  روش   انتخاب  به  راهبرد   این.  گیرد می  صورت   مقصد
 انتقههال  و  شههفاف  ایترجمههه  تولیههد،  سازیبومی  هدف  دارد.  بستگی  ترجمه  برای  متن  انتخاب  فرایند

 امهها  (، 54، ص1394؛ فرحههواد،  45، ص1392پههالامپو،  )  اسههتمبههدأ    نویسههنده  نظههر  مههورد   دقیههو  معنای
 مقصههد مههتن قالههب درمبههدأ  مههتنسازی برجسته هدف با که  است  ترجمه  در  راهبردیسازی،  گانهیب

 حسههاببه ترجمههه مقصههد،  متن شودمیسبب  ترجمهبودن روان از پرهیودیگر  بیانگیرد. بهانجام می
؛ 57، ص1392پههالامپو،  سههازی دانسههت )بههرخلاف بومی  راهبردی  توانمیدرواقع    را   شیوه   این  و  نیاید

 زبههان  نویسههنده  به  مقصد  زبان  خوانندهکردن  نودیکسازی »بیگانهدرحقیقت    (.70، ص1394فرحواد،  
ونههوتی، نده زبههان مقصههد« اسههت )خوان بهمبدأ   زبان  نویسندهکردن  نودیک»  سازیبومی  ومبدأ« بوده  

 (.32، ص1392؛ پالامپو، 70، ص1389؛ موندی، 142، ص1995
 بههه اثر خواندن  از  پس  خواننده  بر  که   ارد بگ  را   تأثیری   همان  خواننده  بر  باید  ترجمه  شرح،   این  با
 و  اتخههاذ  را   سههازیبومی  روش بایههد    متههرجم،  هههدف  این  به  دستیابی  منظوربه.  گ ارد می  اصلی  زبان

ای ترجمههه سازیبومی؛ چراکه نماید انتخاب را   خود  حرکت  جهتمبدأ،    متن  محتوای  و  زبان  توسط
 و باشههد داشتهمبدأ  فرهنگ باای رابطه نقش این آنکه، بیکندمی بازآفرینی را مبدأ  متن نقش که  است

 گمههان  و  بههرد می  یاد  از  را   ترجمه  فرآیند  و  نکرده  احساس  متن  از  را   ترجمه  بوی،  متن  نو   این  خواننده
 ترجمه  نو   بهترین  اینو    درآمده  تحریر  رشتهبه  نویسنده  یک  وسیلهبهاست،    خوانده  که  متنی  کندمی

 در  کهسازی  گانهیب  وسازی  بومی  راهبرد   نمادهای  بررسی  بهفقط    پژوهش  نیا  درگفتنی است    است.
 پردازیم.است، می  رفتهکار  به  الأسرارکشف
 سازیبومی راهبرد. 1

 های ذیل است:نماد  شامل  الأسرارکشف  کتاب درسازی بومی  راهبرد 
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 (Amplification) بسطأ( 

 منحصههر  و  خههاص  هایمههدلول   و  مفههاهیم،  خههود  در  که  ندازبان  هر  درای  ریشه  نمادهایها  واژه
 زبان  در  آن  برای  واژگان  معنایی  مقابله  راه  از  باید  مترجممبدأ،    زبان  از  ترجمه  فرآیند  در  و  دارند  فرد به

 در  واژگانی  واحد  دو  از  استفادهمعنای  به  ترجمه  در  است  راهکاریدرواقع    بسط  ورزد.  اهتمام   مقصد
 خواننههده اطلاعاتی خلأکردن رپ   برای باید مترجم ومبدأ  متن واژگانی واحد یک برابر در، مقصد  متن

 فرحههواد،)  بیفواید  ترجمه  به  توضیحاتی  و  کند  استفاده  بسط  راهکار  از  فرهنگی  اقتباس  جایبه،  مقصد
 و  تفسههیرگونه  ترجمههه  وی  ترجمههه  کههرد،   جههدا   تفسیر  از  را   ترجمه  اینکهرغم  به  میبدی  (.18، ص1394

 مقصههد زبههان در معنهها آن نمود ترینواضح و بهترین ارائه برای  کوشش  وه  بود  معنا  به  تعهد  از  نمادی
 انتقههال در و کههرد  اقههدام  ترجمههه در واژگانی عناصر بسط به وی.  داد  نشان  یابیواژه  درآن را    که  است

 تههلاش   شود،   آسان  و  سهلزبان  فارسی  خواننده  برای  آن  فهم  کهای  گونهبه  عناصر  این  معنای  و  محتوا
 بههه را  خههود جایگاه و کندمی جلوه  کمرنگ واژه،  به واژه معنای  با  یابی، واژه  فرآیند  ترتیببدین  و  نمود
 بهههترتیب بههدین و افههووده واژه یههک جایبه تفسیرگونهه واژ چندینی بسیارموارد  در  است.  داده  بسط

 .ستا بخشیده آزادتر فضایی خویش  جمله
معنههای کامههل  هم ای  ی وجههود دارد و هههیچ دو واژه های محههدودیت ههها  اصولًا در گههوینش واژه 

کار روند؛ ازجمله اینکههه  جای یکدیگر به زبانی به   های توانند در تمامی بافت یکدیگر نبوده و نمی 
معنا ممکن است ازنظر شههمول معنههایی بهها یکههدیگر تفههاوت داشههته باشههند یهها ازنظههر  دو واژه هم 

هنگام همنشههینی  مثال »ابواب« به دیگر با یکدیگر تفاوت داشته باشند؛ برای   های همنشینی با واژه 
چون »درهههای کتههاب«  ای  شود و کلیشه جمه می کتاب« تر   های شکل »فصل با »الکتاب« فقط به 

(. اکنون به نمونه ذیل از ترجمههه واژگههان توسههط  117، ص 1390نصههیری،  رود ) کار نمی در فارسی به 
 در بخش اول توجه کنید:   میبدی

« مرگ از پس  ختنیبازانگ»  وکننده«  جدا  نامه»  به(  3و    1آیه  )  فرقان  سوره  در«  نشور»  و«  فرقانهای »واژه 
 .(1، ص7، ج1382میبدی، )  است هابی شدیمعادل

 .(242، ص1همان، ج( به »کودکان پدرمردگان« )83آیه ره )بق  سوره در« یتامی» واژه 
 شدندیابی معادل« زبان در راز» و«  دل در نهان»  به(  80آیه ) زخرف   سوره در«  نجوی»  و«  سر»  هایواژه 

 .(80، ص9همان، ج)
 (Expansion)  گسترشب( 

مبههدأ  متههون ازمعمههولًا  مقصههد متههون و اسههتکردن باز ودادن توسعه، توضیحمعنای  به  گسترش 
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 گویند.می نیو تفسیری  ترجمه آن  به  اغلب که (65، ص1394ر.ک: فرحواد، ترند )نیطولا
جهت توضیح و تفسیر بیشتر متن مبدأ  ترشدن ترجمه که به تجربه نشان داده است طولانی 

دلیل رعایت حال خواننده و ایجاد شرایط مناسب برای درک بهتههر  گیرد، اغلب به صورت می 
افتههد  در بخش اول، خود را آزاد انگاشههته اسههت و کمتههر اتفههاق می   میبدیوی از متن است.  

افواید یا آیه را ترجمه  قصد توضیح می الباً در درون ترجمه، کلماتی به بند آیات باشد و غ پای 
  تفسیر طبررریکند. همین امر سبب شده است برخی جملات پیچیده که در ترجمه  به معنا می 

گونههه  از این ای  روشههنی نمونههه در اثر وی مفهوم گردد؛ مثههال ذیههل به   ، اند دچار گنگی مطلو 
 دهد: توضیحات را ارائه می 

رُوا ََّّن َّیال ذ َََّّّأ ب  ن اءهُمَََُّّّع ر فُون َّیََّّم اکََّّع ر فُون هَُّیََّّت اب َّکال َََّّّن اهُمَُّیآت َََّّّن َّیذ َّال َّ» نُون َّیل ََّّف  هُم ََّّأ نفُس هُم ََّّخ س  م  سوره انعههام، « )ؤ 
[ زادند که] شناسندمی را خویش پسرانکه چنان را  رسول  شناسندمی  دادیم  کتاب  را  ایشان  که  ایشان؛ََّّ(20  آیه

میبههدی، ) گرونههدنمی و[ پ یرنههدنمی  و  شناسندمی  حو]  ماندند  کارزیان[  و  درماندند  خویشتن  از]  که  ایشان
 (.313، ص3، ج1383
ت ط َّیَّه ل َََّّّی َّم ر َّاب ن َّس ىیع َََّّّیاََّّون َّیالْ  و ار َََّّّق ال َََّّّإ ذ َّ» َ   ََّّن  ایع ل ََّّن ز  ل َّیَّأ نکَّر ب ََّّعَُّیس  م اءم  ن ََّّم آئ   وا ََّّق  ال ََّّالس   ََّّإ نَّالل  ََّّات  ق ُ

ن َََّّّن تُمک م  ؤ   خوردنی ما بر فرستد فرو که تو خدای تواند: گفتند حواریان که  کن  یاد؛ََّّ(112  سوره مائده، آیه)ََّّ«ی َّم  
 کههه  مخواهید  وچیوی  مکنید  حکم  وی  بر]  ایدگرویدگان  اگر  ویدیبپره  خدا  خشم  از  عیسی:  گفت.  آسمان  از
 .(260همان، ص)[ خیود  بلا آن از

 (Explicitation)  تصریحج( 
. اسههت مقصههد مههتن  درمبههدأ    مههتن  ضههمنی  اطلاعات  آشکارکردنمعنای  به  اصطلاحی  تصریح، 

. کههاربرد   وا  معنهه   نحههو،   دهههد:می  روی  سههطح  سههه  درکم  دسههت  مقصههد  مههتن  در  اطلاعات  تصریح
 ابهامههات بردنمیاناز وکننده تصریح  عبارات  یا  کلمات  از  استفاده  از:اند  عبارت   تصریح  هایتکنیک
 .(55، ص1392؛ پالامپو، 66، ص1394 فرحواد،دست )ری و ازاینساختا

 اطلاعههات  کههه  اسههت  روشههیدرحقیقههت    »تصریح  است:  کرده  تعریف  گونهاین  را   تصریح  بیکر
 نشههان  تصههریح. درواقع  (382، ص1396بیکر،  سازد« )می  آشکار  مقصد  متن  در  را مبدأ    متن  تلویحی

و   کننههدمی  برخههورد   سههاختاری  ابهههام مبههدأ ازجملههه    مههتن  هایدشواری  با  چگونه  مترجمان  دهدمی
 .(56، ص1392 پالامپو،گیرند )می  کارهب را  رابط  کلمات و  ضمایر چگونه

 است: شده  استفادهذیل   آیه ترجمه در تصریح
اء َّو ََّّو َّ» ءَّم     ءَّو ََّّق ی  ل َّیاَّأ ر ُ َّاب  ل ع     اءَّأ ق ل ع     اءَّو ََّّیاَّسَ      َّال م     یا  ءَّغ     و   قُض     ىَّای   ُ  َّع ل     ت و ع  « الأ م رَُّو اس    
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 کههه  خههویش  آب  آن  تههو  بههر  فههرو!  زمههینای    :[شههدگانغرق  هههلاک  از  پههس]  گفتنههد  و؛  (44سوره هههود، آیههه  )
 کههار و بردنههد فههرو زمههین در زمههین آب  و  ،[ایگ اشته  فرو]  که  آب  آن  بازگیر  تو!  آسمانای    و  ،[ایبرانداخته]

 (.384، ص4، ج1382میبدی، ) جودی[  کوه ] سر بر گرفت آرام[  کشتی] و برگواردند،
 کههه«، »شههدگانغرق  هههلاک  از  پس»  :؛ ازجملهاست  شده  بیان  مبارک   آیه  در  فراوانی  توضیحات

 .«کوه » و«  کشتی«، »ایگ اشته فرو  که«، »ایبرانداخته
«َّ یه ن َّو   َ ت انٍَّیف تَ  ین هَُّب ی َّأ ی  یأ ت ی َّب بُه  َّل  ن َّو   از ا، یهه ارندین حرام از فرزندی و؛ (12سوره ممتحنه، آیه )« أ ر جُل ه  
 افکننههد پههای و دسههت در فرزنههدآن  نسههبت و دروغهبهه   است  تو  از  نیا  که  دی گو  را  نیپس  شوی  و  نیشیپ  شوی

 .(66، ص10، ج1376میبدی، )
 مانند:؛ باشدمی ترجمه متن در ضمیر  مرجع  اظهار  شامل تصریح  همچنین

«ََّّ ول َّو  َّر س ُ َّالل   َ اَّال ذ  َّب  ع   َّهُزُو اَّأ ه ذ  ذُون کَّإ ل   را تههو کههه آن و؛َّ(41سوره فرقان، آیههه )َّ«إ ذ اَّر أ و  َّإ نَّیت خ 
به پیغههامبری فرسههتاد  الله که کسی آن است این گویندمی، گیرندنمی افسوس  به جو را تو[ قریش  کفار]  بینند

 .(21، ص7، ج 1382میبدی، )
 است. آورده ترجمه در را  آن و  گرددمیبر کفار به« رأوک » در«  و» ضمیر مرجع

لَ   اَّم ن ََّّو ََّّالن ار َّءف َََّّّم ن ََّّبوُر َََّّّأ ن ََّّنوُ  َََّّّج اءه اََّّف  ل م ا»  آن بههه آمههد[ موسههی] چههون؛َّ(8سوره نمل، آیههه )« ح و 
، 7، ج1376میبههدی، ) آن گههرد  بههر گههرد  کههه شانیا و است آتش در که  کسی  برکت  که  را  او  دادند  آواز[،  آتش]

 .(177ص
 مانند:باشد؛ مبدأ می متن از شدهح ف موارد  برگردان  شامل  همچنین

ه َََّّّم َّکنطُ ع مَََّّّإ نَّ  ا» نرُ َََّّّالل  َّل و ج  نََّّیل  ز اءَّم َّکم  ش ََّّو ََّّج    را شههما :[گوینههدمی دلها در]؛َّ(9سوره دهر، آیه )َّ«ور اکل 
 پههاداش شههما از :[گوینههدمی خههود دل در] را او پاداش و دیدار امید. دهیممی خدا بهر از،  دهیممی  طعام  که

 (.314، ص10، ج1382همو، واهیم و نه سپاس داری و نه باز گفت )خنمی
 در، شههده حهه ف عربههی  در  کههه«  گوینههدمی  خههود  دل  در»  و«  گوینههدمی  هادل  در»  هایعبارت 

 است.  شده آورده فارسی
ن هُم ََّّال م     ََُّّو انط ل     َّ» واَّأ ن ََّّم    وُاَّام ش  ُ  ُ اَّإ ن ََّّم َّکآلَ    ت ََّّع ل   ىَّو اص    ذ   رفتنههد؛َّ(6سههوره ص، آیههه )َّ«ر ا َُّی  َّء َّءل ش   ََّّه   

 مهها از کههه سههتی ویچ نیهه ا د،یباشهه  بایشک خود انیخدا بر و دی رو[  گفتند  گریکدی  با]  شانیا  مهتران  و  سروران
 .(318، ص8، ج1382میبدی، سازند )و مکری که بر ما می خواهندمی

 (Normalization)  هنجارگرایید( 
 هنجارهههای  از  اسههتفاده  بههه  بیشتری   گرایش  اصلی  متن  با  مقایسه  در  ترجمه  متن  هنجارگرایی،   در

 زبههان دسههتوری سههاختار از پیههروی هنجارههها ایههنازجمله  (.98، ص1392پالامپو،  زبان مقصد دارد )
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 خههوررد و شایسههته معههادلی، عربی زبان بیانی قالب برای بتواند مترجم که  است  اینمعنای  به  مقصد
 و نکننههد غرابههت احسههاس، متن خواندن با زبانان()فارسی ترجمه مخاطبان کهبیابد  فارسی  زبان  در

 از را  آن سههاختار و فارسههی زبههان از را  بدنه  آنکه  نه،  بدانند  خود  زبان  در  کامل  مولودی  را   ترجمه  متن
 رو  و  گریههود میمبدأ    زبان  دستوری  ساختار  کمند  از  اول  بخش  در  گاهی  میبدی  بپندارند.  عربی  زبان

 تفسههیری  مهه هبی هههایگرایش نیههو و دانیفارسههی ذوق و  آورد مههی  فارسههی  زبان  دستوری  ساختار  به
 در  کلمات  هم  و  جملات  هم  اجباراً   که  نیست  چنان  دیگر  و  سازد می  پدیدار  فارسی  نثر  در  را   خویش

 باشند. منطبو  یکدیگر  بر مقصد ومبدأ   هایمتن
ی وقتهه   چراکههه  است؛  داشته  طبری ی  اللفظتحته  ترجم  ازی  اشجاعانه  عبورآن دوره،    در  کار  این

 را  قههرآن امانههت،   حفههظی  بههرا   هک  بودند  محتاط  قدرآن  مترجمان  شد،   شمرده  مجازکریم    قرآنه  ترجم
 ، شههود  آن  امانههت  و  دقههتی  فدا   ، لام یی کبای ز  شدیم  سبب  امر  نیا  و  ردندکیم  ترجمه  لمهک  به  لمهک

 تسههنّ  نیهه ا از بههود،  نگ شههته طبررریتفسرریر ه ترجمهه  از نیم و قرن یک  از  بیش  کهدرحالی  میبدیولی  
 مانند:؛ بود سابقهبی امری خود  زمان در که  کرد   ساختارشکنی

عُوا»  َ ت  م َّیال َََّّّل  اَّثُ بُور اََّّو   َ  بههر امههروز :[گوینههد فرشههتگان]؛َّ(14سههوره فرقههان، آیههه )َّ«ای َّث  َّکََّّثُ بُور اَّو ا  عُواَّو اح 
 (.3، ص1382میبدی، هلاک فراوان خوانید ) که خوانید باریک  نه هلاک خویشتن
 ساختار از پیرویاساس برهمین و است وفادار، بوده فارسی که  مقصد  زبان  هنجار  به  ترجمه  این

 است. فارسی دستوری
ن ََّّم َّیإ ب  ر اه ََّّم ل ة َََّّّات ب ع َََّّّأ ن َّیکََّّإ ل َََّّّن ایأ و ح َََّّّثُ َّ» ر َّم ن ََّّان َّکََّّم اَّو ََّّف ایح   بههه پس آنکه؛َّ(123سوره نحل، آیه )َّ«کی َّال مُش 

ک مباش کههه او مشههرک مشر و مسلمان و باش  مخلص  او  همچون  و،  رو  میابراه  نی د  پی  بر  که  می داد  غامیپ  تو
 .(459، ص5، ج1382میبدی، نبود )

 (Synonyms) مترادفهـ( 
معنا که در هههر سههیاق و عبههارتی قابههل تبههادل و جههایگوینی بهها  اند هم کلماتی »مترادف«  

(. معمولًا برای هر واژه در زبههان مبههدأ، چنههد معههادل و  350، ص 1367عبدالتواب،  یکدیگرند ) 
ها  ها برای جلوگیری از تکرار واژه مترادف در زبان مقصد وجود دارد و مترجم از این مترادف 

برای جلههوگیری از تکههرار ترجمههه واژه »ضههراء« در بخههش    میبدیال  مث کند؛ برای استفاده می 
  1ها با ذکههر منبههع در جههدول شههماره  روی آورده که تعدادی از این مترادف ها  به مترادف  اول 

 شده است:  ارائه 
 های واژه ضراء ـ ترجمه1جدول 
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 الأسرار کشف ترجمه این واژه واژه ضراء در قرآن 
 462، ص1ج ها تنگی 177سوره بقره، آیه 
 565، ص1ج ها و نیازها تنگی 214سوره بقره، آیه 

 274، ص2ج ها گزندها و ناکامی 134عمران، آیه سوره آل
 347، ص3ج تنگی و بدحالی 42سوره انعام، آیه 

 683، ص3ج ناایمنی و تنگی  94سوره اعراف، آیه 
 683، ص3ج روزگار بد  95سوره اعراف، آیه 

 258، ص4ج گزند  21یونس، آیه سوره 
 350، ص4ج گزند و بدروزگاری  10سوره هود، آیه 

 535، ص8ج تنگی و دشواری  50سوره فصلت، آیه 
 یکههدیگر  بههه  معههانی  تقههارب   رف صهه    میبدی  نود   مترادف  واژگانشود،  می  مشاهده  کهگونه  همان 

 است. مبتنی
 سازیبیگانه راهبرد. 2

 :شودذیل می  نمادهای  شامل  الأسرارکشف  کتاب درسازی  بیگانه  راهبرد 
 (Deviation)  هنجارگریزیأ( 

گوید: »هنجارگریوی، انحراف از قواعد حههاکم بههر زبههان  در تعریف هنجارگریوی می   صفوی
(. بههارزترین  42، ص 1373صههفوی،  هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی با زبههان متعههارف اسههت« ) 

رود. ایههن ترجمههه  شههمار مههی یهها ترجمههه واژه بههه واژه به اللفظی  نمونه هنجارگریوی، ترجمه تحت 
شود، الگوها و سههاختارهای زبههان  عبارت است از: »ترتیب واژگان متن مبدأ در آن عیناً حفظ می 

شوند، به بافت  ترین معنای خود ترجمه می تنهایی و باتوجه به رایج به ها  کنند، واژه مبدأ تغییر نمی 
تر شود«  معنای متن مبدأ نودیک شود تا به ییرات اندکی داده می شود و در متن مقصد تغ توجه نمی 

که در آن اولویت با تناظر واژگانی و سههاختار دسههتوری  ای  (؛ یعنی ترجمه 201، ص 1394فرحواد،  ) 
(.  52، ص 1389؛ مونههدی،  242، ص 1396؛ بیکههر،  59، ص 1392پههالامبو،  مههتن زبههان مبههدأ اسههت ) 

شههود و سههاختار  بان مبدأ، لفظی از زبان مقصههد آورده می دیگر مقابل هر لفظی از متن ز عبارتبه 
،  1379؛ معرفههت،  15ه 14، ص 1374ر.ک: صفوی،  شود ) دستوری زبان مبدأ به زبان مقصد تحمیل می 

شناسی متن مبدأ بوده، ولی به مخاطبههان زبههان  زبان   های ( که هدف آن بازآفرینی مشخصه 113ص 
معناست و ارزش ارتباطی  منوله سخنی بی اللفظی به کند: »ترجمه تحت مقصد کمک شایانی نمی 

  های نههامفهوم بهها جملههه   های ( و نتیجه آن غالبههاً ترجمههه 19، ص 1387لارسن،   ر.ک: ناچیوی دارد« ) 
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مانند با همان خصوصههیات در دو زبههان مبههدأ و  مشوّش یا غیرطبیعی است: »زیرا یافتن کلمات ه 
تواند کههاملًا اصههل  نمی ها  چنین ترجمه علاوه در بیشتر موارد این ...، به  مقصد، کار آسانی نیست 

طور کامههل  معنا را افاده کند و این معلول نارسایی برخی کلمههات در زبههان مقصههد اسههت کههه بههه 
اللفظی زیبههایی  گهه ریم از اینکههه ترجمههه تحههت تواند معنای کلمات زبان مبدأ را ایفا کنههد؛ ب نمی 

اللفظی را نارسههاترین  تههوان ترجمههه تحههت تواند منتقل کند؛ بنابراین می سخن و ج ابی آن را نمی 
از این نو  ترجمه در سههطح وسههیعی از    میبدی(.  113، ص 1379معرفههت،  اسلوب ترجمه دانست« ) 

 مثال: بخش اول تفسیر خویش استفاده کرده است؛ برای 
َّف ءو ا» اَّذ کر  ل ن اَّإ ل یه   َّف أ ر س   ج ابً  َّم نَُّ ونِ  م َّح  َّش ر ق یاَّف اتَّ  ذ ع  ل ه اَّم کانً  َّأ ه  َّم ن  َّم ر ی َّإ ذ َّانت ب ذ ع  ن  اَّال کت اب  رُوح 

و یا ر اَّس    کسان از دور شد سو یک ه ب که آنگه را مریم قرآن، در کن یاد؛ (17ه16سوره مریم، آیه )« ف  ت م ث ل َّلَ   اَّب ش  
 ویه بهه  گرفههت پههرده خههویش مردمههان ازسههوی شی خههو پیش در آفتاب برآمدن ازسوی جایگاهیه ب  خویش

، 6، ج1382میبههدی،  انی تمههام نیکههو روی )جو  ایستاد  پایهب  وی  پیش  مردمی  بسان  تا  خویش  روح  فرستادیم
 (.23ص

 باشههدمی  عربی  زبان  دستوری  ساختار  از  پیروی  از  ناشیم کور    آیه  فارسی  ترجمه  در  که  ابهامی
 تههرینمهم  از  یکههی،  عربههی  هایجملههه  ترتیههب  و  تههوالی  رعایت  به  میبدی  انهمصرّ   وفاداریدرواقع    و

صههورت به را ها کنایههه کههه دیرسهه  جههایی تا؛  رودشمار میبه  فارسی  به  عربی  زبان  از  ترجمه  هایآفت
 کنید: توجه ذیل مثال به.  کرد  ترجمهنیو   یاللفظتحت
م َّی» ا ََّّع  نَّش   َّیکََّّو  ، 10، ج1382میبههدی، ) سههاق از برکشههند پههرده کههه روز آن؛ (42سوره قلم، آیه )َّ«س  

 .(184ص
 هههراس  و  هههول   در  افتههادن  از  کنایههه  تعبیر  این.  شودمی  زده  بالاها  ساق  یعنی«  ساق  عن  یکشف»
 .«شود دشوار و  سخت  کافران  بر کار  که روزی: »است

معناکههه ؛ بدیندارد   وجود  وی  توضیحات  و  قرآنی  متونمیان    ترجمه  دوگانگیگفتنی است نوعی  
 زبههان  دسههتور  تههابع  توضههیحات،   کهههدرحالی  باشد، می  عربی  ساختار  پیرو  قرآنی  متون  ترجمه  گاهی

 :کنید توجه ذیل نمونه به بیشتر توضیح  برای  است. فارسی
ر َّیَّو ََّّم َّکذُنوُب ََّّم  نَّمکل َََّّّغ ف ر َّی» ل ََّّإ ن ََّّم س مًّىَّأ ج لََّّإ ل ََّّم َّکؤ خ   اءَّإ ذ اَّالل  َّأ ج   تهها  ؛ (4سوره نههوح، آیههه )« ؤ خ رَّی ل ََّّج  

بهها درنههگ    هههای جهانی آزاد کند[ و شما را بهها اجل بیامرزد شما را گناهان شما ]و شما را از ع اب این 
 (. 234ص  ، 10، ج 1382میبدی،  افکند که آن هنگام نام زد کرده الله چون آید با پس نیفکنند آن را ) 

 روان و سههلیس فارسههی دسههتور طبههو« کنههد آزاد جهانیاین ع اب از را  شما  و»  توضیحی  جمله
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 .است دشوار  و  سخت و  سازگار  عربی دستوری  ساختار  با آیه فارسی متن کهدرحالی،  باشدمی
 (Word for Word Translation)  یکنواختی اصلنکردن  تیرعاب( 
 و  اسههت  ترجمه  در  نواختییک  اصلنکردن  رعایت،  میبدی  تفسیر  اول  بخش  هایویژگی  از  یکی

 فعل مصدرها جمله برخی پایان در گاهی عربی زبان دردید.  توانمی مطلو مفعول  ترجمه  در  را   این
 مفعههول   بههرای  فارسههی  در.  گوینههد  مطلههو  مفعههول   آن  به  که  آیدمی  نکره معمولًا    و  منصوب صورت  به

 درروشههنی به کههه شههودمی روهروبهه  مشههکل  با  گاهی  آن  ترجمه  روازاین؛  ندارد   وجود  معادلی،  مطلو
 کرد   ترجمهه   فرقان  مانند ه  سوره   کی  در  متفاوت   روش   سه  بهآن را    و  است  رؤیت  قابل  میبدی  ترجمه

 پردازیم.دان میب درادامه  که
 مفعههول   لفههظ  به  لفظ  ترجمه  اینکهرغم  به  پیروی از ساختار دستوری زبان عربی.  ،روش نخست

، 1386ر.ک: ناظمیههان، نامههأنوس و غیرطبیعههی جلههوه کنههد ) ترجمههه متن شودمی باعثمعمولًا    مطلو
 »دقت آن علت و شودمی دیدهکریم  قرآن در ترجمه نو  این، ولی (135، ص1382نژاد،  ؛ فههاتحی42ص

 هایصههیغه گههاهی اند، دانسههته  فارسههی  بههه  عربی  از  آیات  عین  نقل  در  مترجمان  کهاست    احتیاطی  و
کههه خههلاف روش فارسههی اسههت« اند  آورده  عربی  اصل  مطابوعیناً    را   جمله  ساختمان  و  فعل  صرف 

 مانند:؛ دارد  میبدی ترجمه در را   سهم بیشترین  روش  این. (274، ص1378خانلری، )
ئ کةَُّت ن ز یلَ َََّّّو َّ» َّال م لَ  میبههدی، ) فروفرسههتادنی فرشتگان فرستند فرو و؛ (25سوره فرقان، آیه )« نُ ز  ل 
 .(19، ص7، ج1382
 مانند:؛ دارد  میبدی ترجمه از  کمتری   سهمروش  این تفسیر و توضیح به معنا:  ،روش دوم 

ر ت ََّّر ت  ل ن  ا َََُّّّو َّ» ، 1382میبههدی، ) خوانههدیم تو بر و رسانیدیم تو به گشادهآن را  و؛ (32سوره فرقان، آیه )« لَ َّیت   
 (.20، ص7ج

 : مانند قید »بد« در آیه زیر:استفاده از قید کیفیتروش سوم، 
 .(2، ص5، ج 1382میبدی، ) سازند بد ساز راو ت که؛ (5سوره یوسف، آیه )َّ«َ اکَّکیل َََُّّوا َّیکیف َّ»

 (Borrowingگیری )ج( وام 

 نکهههآ، بیشههودمی منتقههل مقصد زبان بهمبدأ عیناً   زبان  از  کهای  کلمه:  ازاست    عبارت گیری  وام 
 و رنههگ افههوودن یهها مقصد زبان در  معنایی  خلأ  یکن  رکرد پ    تواندگیری میوام   از  هدف.  شود  ترجمه

 متن  در  عبارتی  که  رودکار میبه  مواردی  در  هم،  روش   این  نتیجه  در.  باشد  مقصد  متن  به  بیگانه  بوی
 زبههان در معههادل وجههود رغمبههه متههرجم که مواردی  در  هم  و  ندارد   مقصد  زبان  در  معادلی  هیچمبدأ  

؛ 26، ص1394فرحواد،  مبدأ، فضای فرهنگ متن مبدأ را نشان دهد )  واژهگیری  وام   با  کوشد، میمقصد
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 .(53، ص1385؛ شاتلورت،  12، ص1392پالامپو، 
 بههه کههه افطههارو  کههافر حههج،  حههوب،  عبههادت،  مسههجد،  ماننههد عربی  واژگان  ازبسیاری    شکیب
 در سههابقه نبههود لحاظبههه، شوندمی مربوط - احکام  درهم  و عقاید  درهم   ه  اسلام   دین  از  یهایجنبه
 بسههامد واست  شده فارسی زبان وارد  میبدی توسط  ابتدا   از  کاربرد   و  معنا  همان  با  واژگان  عین،  ایران
 و اسههت نکههرده ایجاد حساسیتی آنها عین کاربرد  که استای اندازه به فارسی کلام  و  متون  در  نیو  آنها

 گههرایش بهههباتوجههه    میبههدی  .باشههدآنههها می  بههرای  اصههیل  فارسی  از  معادل  یافتن  دنبالبه  کسی  کمتر
 شههد سههببامههر  ایههن  است.  برده  کاربه  ترجمه  در  را   اسلام   شریعت  عربی  هایواژهیش،  خو  تفسیری 
 اسههلام   شههریعت  حوزه   عربی  هایواژهی  تمام  با  تقریباً   هجری پنجم و ششم    قرنزبان  فارسی  مردمان

؛ پنداشههتندنمیههها واژه آن بههرای مناسههبی هههایمعادل را  فارسههی کلمههات، عههو   در و شههوند آشههنا
 هایترجمههه  اگههر،  خواندنههدمی  را   طبری   تفسیر  ترجمه  که  سامانی  عصر  انزبانفارسی»دلیل  همینبه

، 1375ذرنههوش، آیافتنههد« )و شههاید چیههوی از آن درنمی شههدندمی شههگفت در، دیدنههدمی را  میبههدی
 تفسههیر اول بخش در میبدی کهرا    دینی  هایواژه  این  از  اندکی،  موضو   این  بهتر  درک   برای(.  176ص

 کنیم:می بیان منبع ذکر  با  همراه،  گرفت  وام  آنها از خود
 (،583همههان، ص) مشههرک (،283همههان، ص) کههافر (،523همههان، ص) حج (،472همههان، ص)  حیض

 (،367همههان، ص) قبلههه  (،367همههان، ص  )  مسههجد  (،305همان، ص)(، زکات  284، ص1جهمان،  )  ایمان
 (.574همان، ص) جهاد (،630همان، ص) نکاح (،615همان، ص) طلاق  (،595همان، ص،(قصاص

 اول بخههش دره  هرات شهر زبانه  هروی گونه یعنی ویژه  زبانی گونه  از  را ها  واژه  میبدی  همچنین
 شود:اشاره می واژگان این از  ییهانمونه  به. در ذیل گرفت  وام ،  الأسرارکشف تفسیر

 (.139، ص6، ج1382میبدی، ) آید پدید که هرجا بنماند پردیوکن و  ساحر: یعنی« پردیوکن» واژه 
 رسههیده بههوی پیغههام و گشههته درواخ وی بههر  حجههت  گشههتن:  استوار  و  محکم  یعنی«  گشتن  درواخ»  واژه 

 (.49، ص4همان، ج)
همان، ) خویش رهیکان از خواهد که آن بر خویش فضل از  فرستد  فرو  من  بندگان:  یعنی«  رهیکان»  واژه 

 (.270، ص1ج
 یابی ناهمگون اتصال ساختاری متند( معادل

خصههوص  ادوات پیوندی نقش مهمی در اتصال معنایی و ساختاری متن بر عهده دارند، به 
کیههدی بههه  کنههد. ایههن ادوات  وفور اسههتفاده می اینکه زبان عربی از ادوات پیوندی و تعبیرهای تأ

شوند، ولی تأثیر شگرفی بر اتصال معنایی و ساختاری مههتن ترجمههه  لًا ناچیو انگاشته می معمو 
نامناسب باعههث آسههیب بههه مههتن ترجمههه    یابی پوشی از آنها یا معادل گ ارند و هرگونه چشم می 
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چشههم  ادوات پیونههدی به   یههابی ، نوعی آشههفتگی در معادل میبدیشود. در بخش اول تفسیر  می 
 توان اشاره کرد: د ذیل می خورد که به موار می 

 مانند:«؛ و» ربط حرف  به« فه» ربط حرف یابی  ه معادل
ب اءَّم نثوُر ا»  .(19، ص7، ج1382میبدی، ) پراکنده کنیم گردیآن را  و؛ (23سوره فرقان، آیه )« ف ج ع ل ن اُ َّه 

 «؛ مانند:تا» ربط حرف  به« فه» ربط حرف یابی  ه معادل
یلَ َّف ه ءَّتُُ ل ىََّّ» َّأ ص  همههان، ) شههامگاه و بامههداد خواننههد وی بههرآن را  تا؛ (5سوره فرقان، آیه )« ع ل یه َّبُکر   َّو 

 .(2ص
 «؛ مانند:فه» ربط  حرف یابی  معادل ح فه 
ل ل تُم َّع ب  ا   »  مههن بنههدگان کردیههد راهبیهه  کههه بودیههد شما آن گوید؛ (17سوره فرقان، آیه )«  ف یقُولَُّأ أ نتُم َّأ ض  

 .(3، ص7همان، ج)
 «؛ مانند:که» ربط حرف  به« فه» ربط حرف یابی  ه معادل

 .(506، ص3همان، ج) را ما دی آر رونیبآن را  که؛ (148سوره انعام، آیه )« لناَّفتخرجو »
 «؛ مانند:پس» ربط حرف  به« فه» ربط حرف یابی  ه معادل

 .(15، ص10همان، ج) دی دار بپای نماز پس؛ (13سوره مجادله، آیه « )الصلَ َّموایقفأ»
 (Partial Translation)  ناقص  ترجمههـ( 

 جههایگوین مقصههد زبههان متنههی مههوادوسههیله مبههدأ به مههتن  هایقسمتی  تمام،  ناقص  ترجمه  در
 گههرددمی  منتقههل  مقصههد  مههتن  بهههمبدأ، عینههاً    زبان  متن  هایقسمت  بعضیدیگر  عبارت ؛ بهشودنمی

 دیههده الأسرررارکشف اول بخههش ترجمههه از ارییبس موارد  در ترجمه نو  این (.70، ص1387ساعدی،  )
 اند:شده رها  ترجمه بدونها واژه از  بعضیذیل،    هایآیه ترجمه درمثال  ؛ برایاست شده

ون َّیل َََّّّو َّ» ، 2، ج1382میبههدی، ) بنگیرند کسی جرم  از بفتیلی را ایشان و؛ (49سوره نساء، آیه )« لَ َّیف ت  ََّّظ ل م ُ
 .(533ص

 روی  موجههود  اریشهه   در  کههه  اسههت  نازکی  نخمعنای  به  نکرده،   ترجمهآن را    میبدی  که«  لیفت»  واژه
 میههان کهههای رشههته  انههدازه به  نشوند  ستم  و»  است:گونه  این  نیو  آیه  ترجمه  و  شودمی  دهید  خرما  هسته
 «.خرماست  هسته
توُن َّیََّّل َّ»  .(534همان، ص) خویش حو از ندهندید نقیری را مردمان؛ (53سوره نساء، آیه )« ای َّن ق ََّّالن اس َََّّّؤ 

 بر  که  است  کوچکی  اریبس  گودیمعنای  به  هی آ  نیا  در  ، است  نشده  ترجمه  متن  در  که«  رینق»  واژه
 گههودی  انههدازه به  مههردم   بههه»  بود:  خواهدگونه  این  آیه  ترجمه  بنابراین؛  شودمی  دهید  خرما  هسته  پشت
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 .«ندهند خرما  هسته پشت
« نقیر» و« فتیل» واژه، شناسیواژه سطح در زیرا است؛  ناقص ترجمه  آیه،   دو  این  ترجمه  بررسی: 

 است. نگرفته صورت  زبان  ساختمانی سطوحی تمام در  ترجمه بنابراین؛ اندنشدهیابی  معادل
 نتیجه

 به  پاسخ  در  بنابراین  سازد؛می  نمایان  را سازی  بیگانه  و  سازیبومی  راهبرد   نمادهای  گ شت  آنچه
 گفت: باید پژوهشهای  پرسش
نودیکبومی  - از  است  عبارت  و سازی  مقصد  زبان  خواننده  به  مبدأ  زبان  نویسنده  کردن 

نودیکبیگانه یعنی  درحقیقت سازی  مبدأ؛  زبان  نویسنده  به  مقصد  زبان  خواننده  کردن 
 سازی نوعی گرایش ساختارشکنانه است. بومی 

شده است، شامل بسط، گسترش، تصریح،    الأسرار دیدهسازی که در کشفنمادهای بومی -
بیگانه نمادهای  و  مترادف،  و  رعایتهنجارگرایی  هنجارگریوی،  آن شامل  در  نکردن سازی 

وام  یکنواختی،  معادلاصل  ناقص  گیری،  ترجمه  و  متن  ساختاری  اتصال  نامناسب  یابی 
 شود. می 

وعی تعادل و توازن میان های هردو راهبرد، این امکان فراهم است که نباتوجه به تعداد نماد -
بی زمان خود  در  امر  این  و  باشد  برقرار  راهبرد  و میهردو  بوده  در  نظیر  تحولی  توان گفت 

به روزگار  آن  در  کریم  قرآن  میترجمه  بهشمار  بسیاری همینآید؛  در  میبدی  ترجمه  دلیل 
اصلاح ساختار  تر است و این امر در تر و دستوری، فارسیتفسیر طبریموارد از متن ترجمه 

پیروی از معنا نمایان است که سرآغاز  یابیها و اختیار واژهدستوری جمله های تفسیری و 
 این مسیر در قرن اخیر به اوج شکوفایی خود رسیده است.
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 انتشارات ققنوس. ،ایران در ترجمه تاریخ(،  1395، )الحسینآذرنگ، عبد .2
 .سروش ، انتشارات فارسی بهی عرب از ترجمه تاریخ، (1375، )آذرتاش  آذرنوش، .3
 .نو نشر(، کاشانیان حمید )ترجمه، مطالعات  المعارف دایرة  ،(1396، )مونا بیکر، .4
 .صادق امام دانشگاه نشر،  می کر قرآن شناسیترجمه،  (1392، )احمد پاکتچی، .5
 و فرحههواد فرزانههه ترجمههه)  ،ترجمرره  مطالعررات  در  کلیدی  اصطلاحات،  (1392، )گیوپه  پالامبو، .6

 (، نشر قطره.زادهعبدالله کریم
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه، ترجمه درسنامه، (1389، )محمدحسن جواهری، .7
 ، انتشارات توس.فارسی زبان تاریخی دستور، (1386، )ناتل خانلری، .8

 .دانشگاهی نشر مرکو ،ترجمه روش  و اصول به درآمدی،  (1387، )پورساعدی، کاظم لطفی .9
، ترجمرره  مطالعررات  اصررطلاحات  توصرریفی  فرهنرر  ،  (1385، )کههاوی  مویرا  و  مارک،  شاتلورت .10

 (، نشر یلدا قلم.دیگران و فرحواد فرزانه)ترجمه 
 .چشمهانتشارات  ،نظم ادبیات به شناسیزبان از،  (1373، )کوروش ،  صفوی .11
 .ماد کتاب، ترجمه درباره   گفتار هفت،  (1374، )کوروش   صفوی، .12
 دیهه حم، )ترجمههه عربرری شناسرریزبان وة اللغرر فقه در مبرراح ی، (1367، )رمضههان التواب،عبههد .13

 (، انتشارات آستان قدس.خییمشا

 ، انتشارات آیه.ترجمه مبانی بر  درآمدی، (1382، )اللهنژاد، عنایتفاتحی .14
 .علمی نشر، ترجمه مطالعات جامع  فرهن  ، (1394، )فرزانه فرحواد، .15
 ، انتشارات سمت.ترجمه روش  کارگاه  ،(1395، )الهادیزاده، عبدفقهی .16
 (، انتشارات جنگل.رحیمی علی ترجمه، )معنااساس  ترجمه بر،  (1387، )ام لارسن، .17

 .کتاب خانه،  الأسرارمیبدی و تفسیر کشف،  (1389، )اللهمرتضایی، عوت .18
 ، مؤسسه فرهنگی التمهید.مفسران و تفسیر  ،(1379، )هادیمعرفت، محمد .19

نما و فریههده هسههتود  الهههه  ترجمههه، )ترجمرره  مطالعررات  بررر  درآمرردی  ،(1389، )جرمههی  موندی، .20
 (، نشر علم.بینحو

(. حکمههت اصههغرعلی تصههحیح، )الأسرررار و عرردةالأبرارکشف، (1382، )رشههیدالدین میبههدی، .21
 .امیرکبیر انتشارات



 

 

 /  85 

 ی سازگانه یو ب یسازی ترجمه قرآن بر اساس راهبرد بوم یبررس 

 ، انتشارات دانشگاه پیام نور.ترجمه فن، (1386، )رضا ناظمیان، .22

، فارسرری برره عربرری از شدهترجمه متون کیفی  سنجش  و  ارزیابی  روش ،  (1390، )حافظ  نصیری، .23
 .انتشارات سمت

24. Venuti, L. (1995). The Translator Invisibility. A History of 

Translation. London and New York: Routledge. 

 





 

 

 زبان و ادبیات عربی مطالعات پژوهشی )الف(    –مجله علمی 
 المللی بین 0/ 4ارجاع ـ غیرتجاری 

 101ـ87ه ، صفح1403 بهار و تابستان، 3، پیاپی 2دوره ، 3 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 21/05/1402 :تار  21/12/1402 :تأییدتار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

 * عامل در علم نحو ۀینظر  یکارکردشناس
رام ر2یررریجزارردریحمرردریرسورر1یرخداوردری 

 چکیده
 ریهللا بلله   للواز عوامللو و مومو   یها را در نظام کلمه انیهمواره روابط م  اشینحو در قالب سنت

بارها هدف مناقشه  ریاخ هدر سد شود،یم  ادیعامو از آن  یهنظام که با عنوان نظر  نیاست. ا  دهیکش
مقللا    ی نها در نظللام آموزشلل هجمه نلله  نیدار اشدت به آن هجمه شده است. آثار دامنهبوده و به

. وجلله مشللتر  خللورد یبلله مشلل  م  زیلل ن انیلل حوزو انیلل و دانشگاه، بلکه در م   رستانیدب   ،ییراهنما
در آمللوزش نحللو و   ی  ور است که پرداختن به نظام عامو و مومللول  نیعامو، ا  یهانتقادها به نظر

 هاسللت. مقاللل  دهیلل فایک  بنباشد، دسللت یعرب  ریاگر مُخو آموزش و فه   واب  ،ینحو  یهاوی حل
اسللت  یقرآن ری واب  رقینحو و در  دق  سیعامو در  در  یهنظر  یکارکردها  هرو به دنبا  عرض  شیپ

راسللتا بللا اسللتزاده از  نیلل و در ا داندیمذکور م  یهدفاع از نظر  نی  ریکارکردها را اساس  نیا   یو  رس 
 یبرخلل  ک دست دهدیپرداخته است که نشان م  ییهاداده یبه گردآور یل اسناد  یاروش کتابخانه

اسللاآ آن بلله  اند و بللرعامللو در عللل  نحللو نظللر داشللته  یللهنظر  یمتقدم بلله کارکردهللا  انیاز نحو
 یآموزش قواعللد نحللو یجملات( و سامانده ینحو ویو  حل بیآموزش إعراب ) رک  یسازمانده

 یتقرآن، کارکرد موناشللناخ  اتیاز آ  ییهاحاضر با ارجاع به نمونه  همقال  ن،یاند. افزون بر اپرداخته
 . کرده است ییبازنما یعرب  ری واب  رقیعامو را در در  دق یهنظر

 .یعامو، إعراب، آموزش نحو، در  متن عرب  یهنظرواژگان کلیدی: 
  

 
 رساله سطح مهار است. زمقاله متخذ ا نیا *

 ، )نویسنده مسئو (؛ رانیق ، ا ه،یالوالم یالم طزه جامو ،یعرب  اتیگروه زبان و ادب  اری استاد. 1
(amir.khodaverdi@yahoo.com 
 ؛رانیق ، ا  ه،یالوالم یجاموه الم طز ث،ی قرآن و حد یگروه قرآن و علوم، مجتم  آموزش عال اریدانش . 2
(jazayeri@almustafa.com) 
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 ی ریجزا  دیحم  دیو س  یخداورد ریام

 مقدمه

نی ان و مخالزلل اای موافقلل و ازآنجاکلله هللر نظریلله  رد  اریخی به بلندای عل  نحو دا  ، نظریه عامو  
، ولللی جللو کللرد و  ن نظریه عامللو را در  للو   للاریج نحللو جسللتامخالز  ن وابتوان موافق  دی، بارد دا

 یاصللل  و  حللونظریه  ا ع رحاضر یکی از ارکان اساسللی ن. این  ستین  گونهیننظریه عامو ا  یماجرا 
 ییهاضمگر اند  اعترا  شود؛نمی مخالزت با آن در قرون پیشین یافت  ازگزارشی    عنه بوده ومزروغ

گاه در مقام دفاع از آن برنیامللده و حتللی ن این نظریه هیچارو موافقن. ازایمواجه شداعتنایی  بیبا  که  
 نیللااز  ونه و اعتراض بلله نحو  ییهاگزارش  البته  اند.دهکرو مز و بازگو ن  زافمزهوم و آثار آن را ش

  للهی و اشللتلا  بلله مسللا و عو نیللابلله نحو  شی خللو  رساال  جللاحد در    هازجمله  ونلل   ؛وجود دارد 
کللرده بلله افللرادی اشللاره  دلا   الإعجاال در  زی(. عبدالقاهر جرجانی ن205ص  ، م 2004)الجاحد،  

(. عبللدالقاهر 42ق، ص1420)الجرجللانی،  اند  گرفتهنحو را به سُخره  که اساساً یادگیری عل     است
منللین    ر از بقیه وارد بحث شده و به ضرورت یادگیری نحو اشللاره وودر پاسج این افراد کمی مز 

 واند موللانی است و اعراب است که میده که مون اغراض و موانی در پس الزاظ نهزته  کراستدلا   
 .فراگیری عل  اعراب ضروری استد؛ بنابراین  کنرا روشن  

ضروری بودن  مامی مباحللث آن ، اما  کنداستدلا  ضرورت یادگیری عل  نحو را اثبات می  این
وقاإ   :گزته استروست که جرجانی به همین بسنده نکرده و در ادامه  را خیر. ازاین ق»فإن قاإوا: إقّاإل

معرفةقكتوبق الإهقععإوایوقوّا إوقراكراإوقاأبِقصحةَقهذ ق اعل قوا قانكرقمكو ق احوجةقّایهقفیقق
فت :هووقومسوئلَقع:یصةقعجشل ت ق افكإرقفیهإو...وقایإلق رع :هقبهووقوفض:لَقا:لقعكلل رشیوءَقكثل

وقزع ت قرالهقفض:لقا:لقوع:یصقلایع:دقبطوئلَوقموقه:؟ رواوقع ل مللا از » اگللر بگوینللد؛ «اه إقخبل
منکر نیازمندی به آن برای در  موارف کتللاب ابایی نداری  و  ، اینکه به صحت این عل  اعتراف کنی 

سللخنان پر کلزتللان و مسللا و  ؛ ایاید نپذیرفتهفقط آنچه را شما به نحو افزوده  خدای متوا  نیستی  و
آگاهمان کنیللد  که شودپاسج ایشان گزته می  در  «، اندازید...ت میکه فکر را با آن به مشق    ایپیچیده

ای گاه فایللدهکه هیچ  بر آنیددانید و  را دشوار می  دی است و آنچهکنید سخن زیاکه آنچه را گمان می
 نخواهد داشت، میست؟

در ادامه، برخی مسا و صرفی و نحوی را برشللمرده و ضللرورت یللادگیری آنهللا را بیللان   جرجانی
دسللت در مقللام دفللاع از هایی ازاینپاسللج و ان(، اما این سخن45ل42همان مدر ، ص)  کرده است
 .و به خ وصِ نظریه عامو  وجهی ندارد   استنحو سنتی  

، در  یت و مقبول   رت شه   با وجود مخالف جدی و موتبر موجب شده بود که نظریه عامو   نبودِ 
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 عامل در علم نحو*  یۀنظر  یکارکردشناس 

  مواصر   دوران   ماند و کسی به شرح و  زسیر آن همت نگمارد.  ا آنکه در ب ای از ابهام باقی  هاله 
  ی  وجه   درخور   ی ها  لاش   ...، و  ی م طز     ی ابراه  ، ف ی ض   ی شوق   ی ها ت ی گرفتن فوال پس از اوج   و 

مشااة ا ااملماا   ماننللد کتللاب  ؛  در این زمینه نگاشته شللد   فراوانی ها و مقالات  رخ داد و کتاب 
  روشللن   ی پاسللخ   ی نظام عامللو و مومللول   به ن  ا موترض   به این آثار  ، اما  اانحوی و نظریا الاقتضلء 

  ا یلل و در نهایللت از بیللان فوایللد    انللد نللو از نظریلله عامللو پرداخته   ی  زسیر   ه به ارا    بیشتر و    نداده 
 اند. عاری   ی نظریه عامو نحو   ی کارکردها 

 عامل ۀنظری
 . اعراب1

یک ویژگی مشتر  در آنهللا   یابی  کهدرمی  در زبان عربی  با مقایسه دقیق جملات اسمیه و فولیه
های آن بلله وابسللته ، دیگللر یشود که اجزا میوجود دارد: در هر دو، یک هسته مرکزی و آغازین دیده 

انتظللار   ، مخا للب درکننده است و بللا آمللدنشهسته شروع  جملات فویله، فوو    در.  روندشمار می
را مخا للب  و    اسللتآغازین    هستمبتدا هنیز  . در جملات اسمیه  ( استهاوابسته)مزوو     گاهفاعو و  

همللراه  آنبا  ی های دیگرکه وابسته استای دیگر مومولًا هستهنیز  دهد و خبر  در انتظار خبر قرار می
فوللو   ، ست که وقتی خبرِ جمله اسمیهدلیو اهمینبه ر است و  رو جمله اسمیه پیچیدهازاین  شود.می

 (.49ص ، ق1423انی،  )الجرج   کرر اسناد رخ داده است  ، یا اس  مشتق باشد
هایی است کلله آنهللا را غالباً از روی نشانه ، ها به عهده دارندنقشی که هریک از این وابسته   ویین

شللود  للا که در اواخر کلمات مورب حاصللو می  ی رییهمان  ل  یونی  ؛شناسی می  «عراب»إعنوان  ا  ب
 مللاو »)مقللدر زیللد نیکوسللت(    «زیداً ما أحسنَ  »مثو    ؛هاای باشد برای فه  روابط میان کلمهقرینه

گویای مونللای  رکیبللی ایللن دو   « در این جملات، زید»  اعراب  نکرد(.  )زید کار خوبی  «أحسن زید  
لُُ ُ جمله است. همچنین است: » َ برَِیءٌ مِنَ الْمُشْركِِیَن وَرَسُُُ وَإِذِ ابُْتَلَُُ  » ، (3آیلله  ه،  وب سوره « )أَنَّ اللََّّ

اَ یْخشَ و » (124 ه، آیهبقرره سو« )إِبُْرَاهِیمَ ربَُّ ُ  َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلَمَاءُ«    یإِنََّّ  (.28 ، آیه رفاسوره )اللََّّ
قللرا ن  .دشللوای نیست که به مدد آن نقش کلمات در زبان عربی روشللن میاعراب  نها قرینه  اما

ن در زبللان عربللی وجللود دارد. بلله ایلل نیللز    «ادات»و    «مونللای کلملله»،  «مطابقت»دیگری همچون  
 . همچنللینجاء خالد ث  سللوید«و »  «جاء خالد فسوید»  «، جملات  وجه کنید: »جاء خالد وسوید

 ، ولیدهکرها اعراب  لییر نلوو  زیداً أخوك«. در این مثا »  « ولکن  زیداً أخوك »  «، زیداً أخوك   »کأن  
 شود.به مدد ادات فهمیده می ،  لییر مونای  رکیبی
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زیللد  بیللب حکللی «. در  »   و   « زید الطبیب حکی  «، » است »ضربت  موسی سلمی   همچنین 
بلله جللدا  ای اسللت کلله فاعللو را از مزوو   قرینلله   « در  أنیللث،سلمی » مطابقت فوو با    ،او    جمله 

گویای  رکیب نوتی  بودن،  در مورفه   « الطبیب » و    « زید » دوم نیز مطابقت میان    جمله سازد. در  می 
گویای خبربللودن    بودن،« در مورفه  بیب » و    « زید » مطابقت میان    د نبو   سوم ه  است و در جمله  

 است.   «  بیب » 
سلله کلملله من للوب    ، شربتُ لیلًا« »   و   « شربتُ واقزاً «، » در جملات »شربتُ ماءً   همچنین 

 وانی  نقش دستوری هریک را  ویین کنی . به  ، نمی ندانی  دقیقاً    را وجود دارد که اگر مونای آنها  
ای بللرای فهلل   ، قرینلله « ادات » و    « مطابقت » و    « اعراب » نیز همچون    « مونای کلمه » این  ر یب  

 رود. شمار می   ه روابط دستوری ب 
 یسللادگ نیلل ظللاهراً مسللئله بلله ا، اما  ی در کنار دیگر قرا ن باشداقرینه  ، که اعراب  رسدیمنظر  به

، منح ر بلله اعللراب نیسللت  «فا مة»بودن  »أرضوت  فا مةُ الولدَ« فه  فاعو  جمله در  . مثلاً ستین
نیللازی بلله نشللانه   و  بللری پللی می  «فا مللة»به فاعلیت    «مونای کلمات»  و  «مطابقت»با قرینه    بلکه

د و انجاملل بودن بلله رفلل  آن میفاعللو اسللت، فاعللو  «فا مللة»وقتللی مولللوم شللد  ، اما  اعرابی نیست
 .ددنلل خوانیم  «فا مللةبرای »را با علامت رف     هجمل  نایو صدر اسلام    تیهلدوران جا  انزبانعرب 

ای باشللد کلله مگللونگی روابللط دسللتوری را نشللان جدا از آنکه قرینلله  ، بدان موناست که اعراب  این
 للوان گزللت و روی دیگر سکه روابط دسللتوری اسللت. می  رد دهد، به خودی خود موضوعیت دامی

الجمللله نشللان کلمللات را فی  نیدر فه  موناست، روابط دستوری بلل   یانهینکه قرایبر    افزون  ، اعراب
 اند.دانسته  «عل  الإعراب»دلیو است که عل  نحو را همینو به دهدیم

بایللد  دانی ، یو نقش کلمللات ملل   یدیگر فه  روابط دستور  یبا  وجه به اینکه اعراب را رو  اکنون
همللان   آن، مق للود از    ، بلکلله نها  لییر اواخر کلمات مورب نیسللت  ، مق ود از اعراب  که  پذیرفت

ر  یدلیو وجللود مللانوبلله ایلل  نمایللدمیاست که در کلمللات موللرب رخ   ینقش و روابط دستور مقللد 
است که اعراب را بلله   هیپا  نی. بر اکنندیم  ادیاز آن    یاعراب  گاهیو در مبنیات  حت عنوان جا  شودیم

 .اندکرده قسی   ی«محل»و   ی«قدیر »  ، ی«ظاهر»  هگاناقسام سه
اعللراب »اگر اعراب را  نها همان  لییر اواخر کلمللات بلله حسللب عوامللو بللدانی ،    حاصو آنکه

 است. ریدر  وب محو  سا آیدمیاعراب به شمار ن ی« دیگرمحل
 ی. عامل نحو 2

م المونللی المقت للی کرحاجب عامو نحوی را منین  وریف  ابن ده است: »الوامو مللا بلله یتقللو 
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 ندابین موانی موجود در جمله، برخی موانی مقت ی اعراب  .(11ص   ا، ، بیحاجبابن)  «للإعراب
میللزی   ،  لبنللد. عامللوکه هریک اعللراب خاصللی را می  (مونای فاعلیت، مزوولیت و اضافه  انندم)
پللس   .متقللوم اسللت  «فوللو»نای فاعلیللت بلله وجللود  مثلًا مو  ؛نداقوام یافتهکه این موانی بدان    ستا

 کند.عامو نحوی است و وجود فاعو )مومو ( را اقت ا می «فوو»
بلکه میللزی مورفللی  ، (یوجود آورنده اعراب )علت فاعله  نه علت ب  «عامو»  مزبور،    وریف  در

(. شللود )علللت کننده مونایی اسللت کلله از اعللراب فهمیللده میو حاصو  بخشقوام شود که  می موللد 
 کنللد واضللافه را در کلمللات ایجللاد می  و  درواق  متکل  با کمک اعراب، مونای فاعلیت، مزوولیللت

، 1ج ،  للایب ، ی : الاسللترآبادر.نه علت آن )  ، عامو نحوی  نها آلت و ابزار ایجاد موناست  ، ینبنابرا 
مگونلله   فوللوابزار ایجاد مونای مومو  اسللت« یونللی ملله؟    ، گویی : »عامواینکه می، اما  (25ص
 واننللد میحللروف مشللبهة بالزوللو مگونلله  ؟  دباشلل ابزار ایجاد مونای فاعلیت یا مزوولیت     واندمی

 ؟باشند  ایجاد مونای اس  و خبرشان ی برایابزار
 «راتالووامو فی کلام الورب علامات فی الحقیقة لا مؤث    »إن    گوید:رضی در این باره می  شیج

است که از وجود فاعو یا   ییهاعوامو نحوی درواق  نشانه  یونی  ؛(87ص  ، 1ج،   ایب  ، ی)الاسترآباد
ثر و موجد اعراب باشد. به عبارت دیگر در زبللان ؤنکه ماینه    ؛دهدمزوو  و دیگر مومولات خبر می

ما را به وجللود نقللش فللاعلی که  «فوو» مثو؛ اندهای دستورینقش عربی، برخی الزاظ نشانه وجود
 ، شوداین میان نقششان روشن می درکه را  و کلما ی    «، عامو». این الزاظِ راهنما را  سازد میرهنمون  

 نامند.می «مومو  »
 نظریه عامل ری. تفس3

  ؛ ( 112ل 68ص صلل   ، ق 1424. : قبللاو ،  ر شده است )   عرضه متوددی    ی آرا   ، در  زسیر نظریه عامو 
کلله بپللذیری   ای گونه به  کنللد، منتسللب می  به موانی الزاظ را  ی عمو نحو که  «  زسیر مونامحور » ازجمله 

که میللان    د دان می که عامو را  ولیق و سببیتی    « محور  زسیر  ولیق »   ، کلمات است   ی دستور  ی عامو موان 
دانللد،  می به اعتبار موانی و مقت یات آنها عامو  را  الزاظ    که   « اقت امحور   ر ی  زس » و    ، کلمات وجود دارد 

نظام عامو و مومللولی و انتسللاب عمللو بلله   « محور  زسیر لزد »  ، ن مشهور بوده ا آنچه در میان نحویاما  
و اخوات آنهللا را   « بئس » و  « نو  »   ا فو ا ، آنجا که ااجم  در کتاب  ی د ی احمد فراه بن خلیو . الزاظ است 

را    « أن  » حللرف    ، ( 97ص   ، ق 1416  ، ی )الزراهیللد کللرده  ه مورفللی  دهنللده مورفلل ه نکللره و رف  دهند ن ب 
دهنللده مابوللدش    دهنللده را رف    « مللذ »   و   ( 73ص  ، ق 1416 ، ی )الزراهیللد  ش ناصب اسم    دانسللته یللا جر 
  ، ی )الزراهیللد   داده و اخللوا ش نسللبت    « هللو » آنجللا کلله رفلل  را بلله  ،  ( 160ص   ، ق 1416  ، ی )الزراهیللد 
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 . داده است از نظام عامو و مومو  ارا ه  « محور لزد »  زسیری    ، ( و... 188ص  ، ق 1416
ه عوامو بلل  را  کلمات مورب   اعرابکه    کرده است  ریح    از عامو سخن گزته و  بارهانیز    سیبویه

مللوارد، الزللاظ را عامللو  یدر بسیار  ، ااةتلب  او در  .(13ص  ، 1ج  ، ق1403)سیبویه،  آورند  وجود می
ضللربتُ ":  قوللل »  گویللد:می  «زوللولین...الزللاعلین والم»نمونه در باب    از باب.  کرده است  یمورف 

س  علی الزوو الذی یلیه. فالواموُ فی اللزد أحدُ  حمو الإ  "ضربنی وضربت زیداً "و    "وضربنی زید
 .(73ص  ، 1ج، ق1403)سیبویه،    «الزولین...

 :نوشللته اسللت مماالنا ااآاار  نللد. مللثلًا فللراء در اهن از او نیز منین بودا خرأسیبویه و مت  نا مواصر
اً مللن الوللل .   فی "ما" و "أی" الزووَ الذی بوللدهما ولا  فأعمو  » و  الللذی قبلهمللا إ ا کللان مشللتق  ُ ومللِ

 .(46، ص1ج ،  ای)الزراء، ب "«ما أعل  أیه  قا  کذا" :کقول 
 گللریبا د ری واب یبرخ  ، نداشت یهنوز شکو شزاف و روشن  یازآنجاکه نظریه عامو نحو  بنابراین

 ی گللرید یفراء در جللا ریمانند  وب؛  دینمایمونامحور سازگار ر م  ری زس  ازجمله  ، نظریه عامو  ری زاس
 .(16، ص1ج ،  ای)الزراء، ب  «: »والورب  ن ب بالذم والمدحکه گزته است  ااآر   امملناز 

ن و در ا  للا آنکلله متللأخر ، شللودینم دهیعوامو د باره در یمطلب مندان ، نانحوی  ی بقات بود  در
پرداختلله و  نهللا بللر سللر عامللو مونللوی   یبه شمارش عوامللو نحللو  یعبدالقاهر جرجان  شانیآ اأ ر
د »  ند.اهرسیدنظر  به ا زاق   « جر 

استومالات    ه محور نظریه عامو، این اشکا  مطرح شده است که با ملاحظ  زسیر لزد   درباره
قرار گرفتن در    با   « ضَرَبَ » واحد مثو فوو   ی لزظ  ،که در بسیاری موارد   ی رس ی م  جه ی نت   ن ی عرب به ا 

رَبَ   (، پیللد ) القلبُ    ضَرَبَ :  د یاب ، موانی متنوعی می گوناگون های   رکیب    (،گذشللت ) الزمللان    ضللَ
رَبَ   (،گرفت   درد) الجرح    ضَرَبَ  رَب    (،کللرد  شللنا ) زیللد فللی المللاء    ضللَ رفللت  و  ) رض  تُ فللی ا  ضللَ

رَب    (،دورشللدم رَب    (،در آن کللار مشللارکت کللردم) تُ فللی ا مللر بالسلله   ضللَ از  ) نا عللن السللزر  ضللَ
اگللر لزللد    نکلله آ   ا  ... . حلل ( و دره  ضرب کردند ) وا الدره   ضَرَب   (،کردن من رف شدی  مسافرت

بود(، نباید منین  نللوع   نهایی عامو می بود )به می ها دخیو  وجود آمدن این  رکیب ه   نهایی در ب به 
  ،لام قللرار گرفتلله خود فوو  حت  أثیر دیگللر عناصللر موجللود در کلل   ؛ بنابراین شد مونایی دیده می 

 گیرد. وظایف دستوری جدیدی به عهده می 
یابللد: می یی متوللددیکللارا   ، که در جملات متزللاوت   «إن  » ور است حروف موانی مثو    همین

با که  بینی می .«أخوك مریض ما إن  » «، إن  أظن   ل ادقاً » «، أنت إلا  لمیذ  إن  »  «، إن   جتهد   نجح  »
 نهایی عامللو کنللد کلله لزللد بللهاین اثبات می  آمده است.  یمتنوع  هایمومو  وجود وحدت عامو،  
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 .(75ل74صص ، ق1424  ، هنیست )قباو
جای پرسش است که هرمند در مثو »ضرب زید  عمراً« و »ضرب زید  فی الماء« و »ضربوا   اما

آیللا ایللن ولی    ، بار دیگر لازم یک بار متودی است و    «ضَرَبَ »  رض«، فووالدره « و »ضربوا فی ا 
ده است؟ آیا نه این است که در هردو مثا  کرخواهد  لییر فوو از آن جهت که فوو است و فاعو می

در آن عمللو  ، و هرگللاه مزوللو  داشللته باشللد دادهفاعو را رف    «ضَرَبَ »فوو    پیشین، های  و همه مثا 
 ، نااشد؟ آیا نه این است که جمهور نحوی کند و در این حک   زاو ی ندارد که مه مونایی داشته بمی

که لزظی داشته باشللی  کلله فوللو  دانند و همینعامو می ، نکه مه مونایی دارد با قط  نظر از ایفوو را  
 کند؟گویند عمو میمی،  باشد

، امللا دایللره عمللو مللؤثر اسللت  لازم بودن فوو در نوع و  یا متودی و  مولوم یا مجهو  بودن  آری، 
فوللو دن  کر، در عموباشد  شناکردن یا سزرکردن  ، زدنکتک  ، مونای ضرب سکهاینکه به  مونای فوو و

«باید گزت از اینکه نیز   «إن  »درباره لزد   أثیری ندارد.  در فاعو    «ضرب » مشللتر  لزظللی میللان  »إن 
 اسللتاشترا  لزظللی  أ وان نتیجه گرفت که عامو نیست؛ مراکه  ودد وض  منشنمی  مند موناست

گللردد، به  ودد وض  باز میلزظی هنگامی که پذیرفتی  اشترا     و  (28ل27صص  ، ق1422)مظزر،  
و این دو،  نها در لزد،  استتزاوت منافیه « إن  »شر یه با  «إن  »  مثلاً که  در این صورت باید پذیرفت  

دهللد و اگللر مونللای جزم می  ، اگر مونای شرط داشت  که  مونا  نه اینکه یک لزد است با دو  اند؛شبیه
 .خیر  ، شتنزی دا

د که اخللتلاف موللانی در کرهایی  مسک   وان به مثا می  یادشدههای  بر این در برابر مثا   علاوه
 « ولوللو  زیللداً أخللوك » «، مثو »إن  زیداً أخوك  ؛اما از  زاوت اعراب خبری نیست  ، آنها مشهود است

غالبللاً بلله  رمنللده ؛نیستمؤثر در عمو   ا، کأن  زیداً أخوك«. به این  ر یب هر گونه اختلافی در مون»
 .شودینوع و دایره عمو آن مشخص مو ماهیت لزد   ست کهمدد مونا

 نظریه عامل یکارکرد آموزش
 جملات( ینحو  لیو تحل بیآموزش اعراب )ترک ی. سامانده1

 : یکنیرو مهروب ویقباین از  یرا با جملا   ینحو عرب  نیکه متولم یهنگام
 ؛الشکر ةلیالرخاء  کون ف  یف -
 ؛مطومه ومشربه بی  طیدعاءه فل  ستجابیمن أحبَّ أن  -
 ..   ختبره بثلاث.. یحت ةً موروف  ةً سم قاً ی لا  س ِّ رجلًا صد -

 حیدرست مونللا کننللد و ثالثللاً صللح  اً یثان  ، بخوانند  حیاولًا عبارات را صح   یخواهیم  شانیاز ا  و
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خواسته شللده اسللت کلله   شانیاز ازمان  دشوار و ه   فیسه  کل  نیکنند، در نظر غالب متولم  بی رک
 از کجا شروع کنند؟ دیآن با  کردناجابت یدانند برا ینم

عبللارات  بیرا در نظر گرفت که قرا ت، فه  و  رک  یراهکار   وانیم  یبر نظریه عامو نحو  یمبتن
 راهکار عبارت است از: نی. ادی شده درآیسازمانده  یبه شکل  یعرب

ازآنجاکه   إقاد قیدست:رقققیهوكهقخ: هو ق عر بقوقاقشققییهوه و قاشواهققویع: ملققققییشنوسوقق( افق
و  یلزظ  یهاالمقدور نشانهیحت  ، دشوای است که مُورِب را به وجود مومو  رهنمون مینهانش  عامو  

را شللا  و   ویو عامو مون  کنی میاز پذیرفتن عامو مونوی اجتناب  و    ی، مورف   نیمتولم  یملموآ برا 
دلیو اسللت کلله همین(. بلله300ل299ص، ص1ج ،  ای، بی : الاسترآبادر.)   ی آوریم  شمارنادر به  

عامللو   ارفلل  مبتللدا بلل   که بهمثلًا ب ریون    .گیرندرا عامو در نظر نمی  «اسناد»  ماننداموری    ، نانحوی 
در   نامنللد؛ بنللابراینمی  « جللرد »  ، بلکللهداننللدنمی  «اسناد»ند، آن عامو مونوی را  اشدهمونوی قا و  

 شوی .منتقو می آنبه مبتدا بودن  »زید«   جردِ  با دیدن« قا     »زید   ای مانندجمله
 :شودیم  ییشناسا ری عوامو ز بی ر  به گزتهپیش  لهجمسه در   اساآ نیا بر
 ؛عامو رف  اس  و ن ب خبر «: کون»عامو جر/  ی«:ف» ل
 «:أن  »بلله/  عامو رف  فاعو و ن للب مزوو     «:أحبَّ »جزا/  فوو  عامو جزم فوو شرط و    «:ن  مَ »  ل

عامللو جللزم فوللو م للارع/   ل«:للل »فاعللو/    بیلل عامو رف  نا  «:ستجاب»یعامو ن ب فوو م ارع/  
 ؛بهعامو رف  فاعو و ن ب مزوو     «:بی  ط»ی

عامللو  ی«:حتلل »به/    عامو رف  فاعو و ن ب دو مزوو«:  س ِّ »عامو جزم فوو م ارع/   «:لا»  ل
عامللو رفلل  فاعللو و   «: ختبللر»ناصللبه مقللدر/    «أن  »به  است  و فوو م ارع بود از آن من وب    ، جر

 ؛عامو جر... ل«:ب»به/  ن ب مزوو   
قسمت با  وجه به عوامو موجللود در جمللله،   نیدر ا  إق(یدست:رقققیهومع :لاتق)اقشققوفتنیقق(ب
 درنظرگللرفتنبللا  دیلل اسللت و با  هیدر حد فرض   ییشناسا  نی. ا یکنیم  ییمناسب را شناسا  هایمومو  

 هیفرضلل  نشللدنود و درصللورت اثباتشلل  یبررسلل  آنصللحت و سللق   ی، و مونللو یقللرا ن لزظلل 
 افللتی ر  مناسللب  یاهیلازم اسللت فرضلل   ، (یو مونللو  یض با قرا ن لزظوزرم  بی رکنداشتن  ) ناسب

 ؛شودیجمله روشن م  ی( اجزا ی)نقش دستور بی رک ، بی ر   نیا  به .شود
 نیآخللرایللن  إقج إإ تقحیوقار ئإإصقصإإحقیدست:رققیهو و خرقكل وتقبهقعنوسبقاقشققرییعغقق(ج

 مرحله است.
ها های مناسبی بللرای روابللط دسللتوری میللان کلمللهفرضیه کهکند عوامو به ما کمک می  بنابراین
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قللرا ن مونللوی، آن نیز به کمک و  است و سپس به کمک قرا ن لزظی که یکی از آنها اعراب  ،  راحی
 . یکن  تصورت ممکن قرا  نی رحیرا به صح  یجملات عرب  ، تیو در نها   ینکفرضیات را اثبات 

 یآموزش قواعد نحو  ی. سامانده2
دن ار بللاط  للولی و عرضللی کللرایجاد پیوند میان حج  وسللی  مطالللب و نیللز روشللن   شک، بی

مباحث، نقشی اساسی در یادگیری و  ثبیت آنها و پرورش نظللام فکللری فراگیللر دارد.  للدوین کتللب 
 نحوی بر پایه نظام عامو و مومولی، م داق روشنی است از سازماندهی مطالب آموزشی.

پللیش از او ، امللا  اثر جرجانی است  ااموام  اامل ا  هکتابی که به این شیوه نگاشته شد   رینمشهور
باشللا،  وی)اسماع ده استکر حریر  ااموام خرج داده و کتابی با نام ه  ابوعلی فارسی منین ابتکاری ب

سود الزارقی با کتللاب سویدبن همچنین ؛(180، ص2ج م، 1980الزرکلی،  ؛145ص،  1ج  ، م 1951
( 95، ص3ج  ، ق1419الزرکلی،    ؛204، ص1ج  ، م 1951باشا،    وی)اسماع  لت ااموام  و ع  هلتآسیم

اجاثر ابن اانحو  اصول فالأ ر  مقدم    ر ومه   و از همه »مازا  النحو مجنوناً  :اندکه درباره آن گزته السر 
 (.136، ص6ج ، ق1419، الزرکلی) «السراج بأصولهعقله ابن یحت

السراج در این کتاب پس از شرح اس ، فوو، حرف و اعراب و بنا، سراغ  کر عوامللو رفتلله و ابن
. ایللن کتللاب مطالللب کللرده اسللتنظللام عامللو و مومللولی مطللرح    سللایهباقی مباحث نحوی را در  

آن  هد که  بیوتاً نظللام عامللو و مومللولی در  للرح و ارا لل وشنیز شامو میرا ای از عل  صرف گسترده
 عإت لاتق» است که وی میان بحث از عوامو و علو ثانی  زاوت قا للو اسللت:  گزتنیندارد.    ییجا

 انح:یینقعلیقضربینإقضربقمنهوقه:ق ا ؤدیقّایقك مق اعربقكق:انوإق"كلقفوعإلقمرفإ:،"وق
یقعلةق اعلةقمثلقر قیق:ا: إق"اَِ قصورق افوعلقمرف:عوًقو ا فع:لقبهقمنص:بوً؟  "«وضربقآخرقیس ل

عوامللو   دربللاره بحللث    ، دو نوع پژوهش  نیا  انیالسراج از مابن  (.35، ص1ج  ، م 1988السراج،  )ابن
السراج، )ابن  ندیده استبرای  رح مبحث علو ثانی    یلیحا ، دلنیدانسته و درع  یرا ضرور  ینحو

 (.16ص  ، 1ج  ، م 1988
 اسللت:داده خلکللان از آن خبللر شللته کلله ابنوحمللد فراهیللدی نیللز کتللابی در عوامللو نابنخلیو

 ، خلکللانابن)  «... وکتاب فی الووامواامروض فی الللة وکتاب    اامینمن الت انیف کتاب    وللخلیو»
اسللت   جم  الإعرابهمان  کتاب،  این    کهآقابزرگ  هرانی موتقد است  ، اما  (246، ص2ج  ، م 2005

 اً اصللطلاح   ، شللدکلله در بیللان عوامللو نگاشللته میرا  کتبللی    زیللرا ؛  ندارنللد زاو ی    ااموام و    ااجم و  
 .(608، رق  144ل143ص، ص5ج ، ق1403  هرانی، نامیدند )نیز می  «الجمو»

اثر جرجانی رسللید و پللس از وی نیللز   ااموام  اامل انوبت به  اینکه  ها نوشته شد  ا  کتاببنابراین  
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اثللر ابوالحسللن   اامواماا  و ااهواماا از آن جمللله اسللت:    کلله دوین کتب به این روش اداملله داشللت  
 هنوشللت عماا ا ااةلماا  فااا عاامل اامواماا ( و 367، ص1ج ، م 1951ا، باشلل  ویالقیروانللی )اسللماع

. هرمند ستین   مام ماجرا   نیا، اما  (494، ص  1ج  ، م 1951باشا،    ویمکی ا زدی )اسماعبنمحمد
نظریلله عامللو   اساآ برنیز  آنها    یامده، ن  انیبه مسخنی  از عوامو    یکتب نحو سنت  گرید  یگذاردر نام 

را   یاند؛ مراکه ابواب مرفوعات، من وبات، مجرورات و  واب  که عمده مباحللث نحللوشده  بی  بو
نکلله ماننللد ای یها بلله جللاکتاب نی. در اهامومو   یوناست؛ یسکه عوامو    گرید  یرو  ، در خود دارد 

و احکام   هامومو    ی، به شمارش و مورف بپردازند  ینحو  یهاعامو  یکتب عوامو به شمارش و مورف 
اعلل   ی، اصطلاحات نحو انیم ، بی ر   نیشود. به ا یمورف  زیعوامو ن  ریق،  آناز  ا    اندداختهآنها پر

 ی حللت سللازمان و سللاختار  یو همگلل شده  و... ار باط برقرار    زییحا ،  م  ، بهاز فاعو، فوو، مزوو   
 د.شوسان  آگسیخته   ا حزد و در  اصطلاحات متودد و ازه   اندهقرار گرفتواحد 

مخالزللت  هرا ب شانیکه ا یلیعمده دل زیرا ؛ استنظریه عامو گران  نامخالز یسخن برا   نیا  البته
اسللت. شللوقی ضللیف، ابللراهی  م للطزی و دیگللر  «النحللو وی سلله» هه، مسئلواداشتبا نظریه عامو  

 لیللود  ، گیر آموزش دستور زبللان عربللی اسللته گریبانکرا  ن به نظریه عامو، حو مشکلا ی  اموترض 
از  قدیر عوامو محذوف  ا   دارد، به آن  ولق    ان نظریه عامو و هرمهآندانند.  می  دن این نظریهکرمحو

که دسللت و پللای فراگیللر و آموزگللار   نددیدمانند  وری پیچیده میرا    ، همههای نحوی ولیو و قیاآ
کلله اقللدام جسللورانه   تاز همین روسلل   ؛کندرا به خود موطوف می  آنانوی  و  مام نیر  بنددمینحو را  

 (.3المقدمة، ص ،  ایب  ف، ی : ضر.ند )کنم اء در یورش به نظریه عامو را  حسین میابن
  للوانیم  ، شللده اسللت  نیکه بدون در نظر گرفتن نظریه عامو  للدو  ییهاگذرا بر کتاب  ینگاه  با

 مو ش کتاب  ؛ ماننددیوضوح دبه  یمباحث و قواعد نحو  یدر سامانده  را   هینظر  نیا  تینقش و اهم
نکلله در ایجمللله از دارد؛ ی للوجه  درخورکتاب محاسن    نیا  البته  آ ز اش آ رنوش.  فیلأ    بل  عربا

مللثلًا در درآ   است.  گیری داشتهفارسی  وفیق مش زبان   طبیق و آشتی میان قواعد عربی و دستور  
آ رنللوش، )کللرده اسللت خوبی با وجلله التزامللی فارسللی  طبیللق را به  «أن  »  هفوو من وب ب  ، هشتادم 
شللمارد میبربر سر فوللو ماضللی را  «قد»  حرف همچنین آنجا که موانی    ؛(155ص  ، 1ج  ، ش1387

فارسللی و در زبللان  مطابقت صزت و موصوف  بحث  (. در  90ل89، صص1ج،  ش1387آ رنوش،  )
ی خاصللی مطلللب را بلله فراگیللر دسللتبللا میره  ( نیللز79ل78صصلل  ، 1ج،  ش1387آ رنوش،  )  عربی

 داده است.آموزش 
آن بیللان شللده گزتار  رغ  آنکه در پیشه  ب   مو ش  بل  عرباکتاب  ،  یادشده  با وجود ویژگی ممتاز
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های از  ریق دستور آن آموخت، کتاب  اساآ این فرض غلط که زبان را باید منح راً  ... بر»  است:
کشاندند و کودکللان و نوجوانللان را بلله حزللد کللردن ها خانهصرف و نحو را به مدارآ و حتی مکتب

از قواعللد ، ولللی  (8، ص1ج،  ش1387آ رنوش،  )«  یافتندقواعدی واداشتند که میزی از آنها درنمی
ا عان آن فرض غلط را بپذیرد و   کندمیمجبور  عملًا  است که خواننده را  مملو    منانصرفی و نحوی  

 قواعد و دستور نیست!آموختن زبان عربی میزی جز یادگیری کند که  
گسیختگی این مباحث بر  حیر خواننده افزوده و نوآموز را در میان انبوهی از سوی دیگر ازه   از

موضللوعات کلله  نویسللنده ا عللان دارد  خللود  ه  کلل  وریهب  ؛سازد روح سردرگ  میقواعد خشک و بی
آن بللر  دبلله کمللک آن بتوانلل خواننللده   للا    کردهرو فهرستی  نظی   و ازاین  استدستوری کتاب پراکنده  

هللا و کنللار درآدر گوشلله    آن،   بللر  افزون  (.163ص  ، 1ج،  ش1387آ رنوش،  )  میره شود  کندگیپرا 
بلله شللیوه سللنتی نحللو و در اثنای نگارش کتاب دهد نویسنده می نخورد که نشامطالبی به مش  می

: »ایللن افوللا  نوشللته اسللتبه را متولق به فوو دانسته و  مثلًا مزوو     ؛نظریه عامو متمایو شده است
استوار   یااز رابطه  . همچنین(76ص  ، 1ج،  ش1387آ رنوش،  )  «متودی، همه مزوو  صریح دارند

 ، 1ج، ش1387آ رنللوش، )رانللده شود، سللخن و دقیق میان فوو و حرف جری که با آن استوما  می
ی نزللی جللنس «لاو » که پس از حروف مشبهة بالزوورا  خبری  مبتدا و  نیز  در جای دیگر    و  (77ص
 نیلل ا بلله... . ( و80و ص  68ص  ، 1ج،  ش1387آ رنللوش،  )نامیللده اسللت  اس  و خبر آنهللا    ، آیدمی
 مرا نویسنده اصرار دارد از نحو سنتی بپرهیزد؟!  ، پرسش است که باوجود این  وبیرات  یجا بی ر  

 نظریه عامل  یکارکرد معناشناخت
 کنللدیم   یکلمات در جمله  رس  گاهیجا  نیی و  یروشن برا   ی ریمسی  نظریه عامو نحو  ازآنجاکه

 ینقللش اعرابلل  نییعامو است« به  و ازمندین یو مطرد »هر مومول  یکل  هقاعد  تیو رعا  نآو  وجه به  
بللر   افللزون  ، گذشللت  هکلل نمنا  ، ازآنجاکلله اعللراب  نیز  و  د، انجامیجمله م  یاجزا    ک  ک کلمات و

 یو لزظلل  یاوللل  یمونا ت  کلما یکلمات است و مون نقش دستور  ینقش دستور  یای گو  ، بودنهنیقر
 یو لزظلل  یاوللل  یمونللا  ریللقدر در  دق یا یلل ح یعللامل دینظریه عامو را با  کند؛ بنابراینیرا بازگو م

دلالللت های فراوانی در متون عربی مخ وصاً قرآن مجید بر صحت این ادعا نمونه  عبارات دانست.
بِ    یوَجَاءُوا عَلَ مثلًا با دیدن عبارت »  .دارد  ٍ  كَُ ََ ( و بللدون  وجلله بلله 18 ، آیهیوسفسوره )« قَمِیصِِ  بُِ

 :ممکن است،  عن ر عمو
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منین  رجمه  - و  شود  گرفته  نظر  در  لازم  »جاءوا«  »آمدند فوو  گردد:  ارا ه  ای 
 که پیراهن او به خونی دروغین آغشته بود«؛درحالی 

»جامه  - شود:  منین  رجمه  و  دانسته  »جاءوا«  مزوو   خون  »قمی ه«  به  که  را  اش 
 دروغین آغشته بود، آوردند« ) رجمه عبدالحمید آیتی(؛ 

خونی  - وی  برجامه  »آوردند  شود:  گزته  »جاءوا«  مزوو   کردن  مشخص  بدون 
آوردند«  دروغین  خونی  پیراهنش  »بر  یا  موزی(،  محمدکاظ   ) رجمه  دروغین« 

مشاهی(.   ) رجمه بهاءالدین خر 

، و «علللی قمی لله»ایللن فوللو در    نکردنو عمللو  مٍ«بللد»در    «جللاءوا »با  وجه به عمو فوللو    اما
 »جللاءوا بللدمٍ شود: ،  ر یب کلمات آیه منین می«دم »در موض  حا  برای   «علی قمی ه»قرارگرفتن  

 .«آوردند ، که بر پیراهنش بودرا خونی دروغین »یونی   ؛قمی ه«  یعل کذبٍ 
نَُ با مشاهده آیه »  همچنین ٌٌ مَُِّا مْمَعُُ َُ خَُ اُ هُ ، ونسسوره ی)« قُلْ بِفَضْلِ اللََِّّ وَبِرَحْْتَِِ  فبَِبَلِكَ فَُلْیفْرَحُ

ت: »بگللو بلله ف للو و رحمللت خللدا بایللد نماید که  رجمه آیه این اس( در نظر او  منین می58  آیه
(؛ مراکلله در یمشللاهخر    نی بهاءالللد  ه) رجملل   «ندوزنداشادمانی کنند که این بهتر است از آنچه می

لِ اللََِّّ وَبِرَحْْتَُِِ  که  مللام جمللله » رسدیبه  هن م  «، بذل »بدون در نظر گرفتن متولق  و  نگاه او    بِفَضُْ
  ٌٌ َُ خَ اُ هُ نَُ فبَِبَلِكَ فَُلْیفْرَحُ  وان می هاتولق جار و مجرورمبا دقت در ، اما باشد «قو»مقو  « مَِّا مْمَعُُ

به همان  دمونای دیگری دست یافت و آیه را منین  رجمه کرد: »به ف و و به رحمت خدا ل که بایبه
شادی کنند ل بگو: آن ]موعظه، شزا، هدایت و رحمت که در آیه پیشین گذشت[ بهتر است از آنچلله 

ٌٌ مَُِّا » هجمل بی ر   نی(. به ا258، ص2ج  ق، 1430. : الشریف المر  ی،  ر)  «دوزندانمی َُ خَُ هُُ
نَُ  اُ»  هاست و جمل  «قو»مقو   «  مْمَعُ  بللاره هشللام درمانند آنچلله ابن است؛موترضه « فبَِبَلِكَ فَُلْیفْرَحُُ

مَّمَ ... *قاَلَ فَُاحُُّّْ وَاحََُُّّْ أقَُُُلُ » أََنَّ جَََُ هشللام، )ابن ( گزتلله اسللت85و  84آیللات  ، صسللوره )« لَََمُْ
 (.510ص ، 2ج  ، ش1378

 نتیجه
 نیللارو نحوه اسللت و ازایللنداشت ژه یو یگاهیصدر اسلام جا یعرب حیاعراب در زبان ف   عن ر

 نها اعللراب را نلله  ، نللدکرد یصدر اسلام  لللاش م  یدستور زبان عرب  نیحزد و  دو  یمسلمان که برا 
و مواد  با نحللو   یعرب  انبلکه اصو و اساآ دستور زب   ی، مونو  ای  یقرا ن لزظ  گریدر کنار د  ایهنیقر
 .خواندندیرا کتب اعراب و عل  نحو را عل  اعراب م یرو بود که کتب نحو. ازایندانستندیم
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 نیللیو  و ویلل  حل یونلل ی ، فن اعراب اولاً  ؛ ازاین روبه اعراب دارد  ژه یو ی وجه  ینحو  نظریه عامو
را در   یعربلل   هختیگسلل قواعللد ازه   اً یلل ثان  ؛آورد یشللده درملل بسامان و مر ب  ینقش کلمات را به شکل

 اسللت. یعامللو نحللو هیلل نظر یآموزشلل  یهردو ازجمله کارکرها نیو ا  کندیم   یمنسج   رس  ینظام
ب عامو اسللت، موللرِ   مندزاین  یو مطرد که هر مولول  یحک  کل  نیا  رفتنیپذ  عامو با  یهنظر  نیهمچن

دقللت  نیلل . اکنللدی)اعراب( کلمات ملزم م ینقش دستور نییکلام و  و ی ک  ک اجزا   یرا به بررس
 ری زس ایمومو  در  رجمه  یو از خطاها  شودمی  نجرعبارت م  یو اول   یلزظ  یبه دقت در مونا  ، نظر

  .کندیم  ی ریجلوگ 
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 زبان و ادبیات عربی مطالعات پژوهشی )الف(    –مجله علمی 
 المللی بین 0/ 4ارجاع ـ غیرتجاری 

 118ـ103ه ، صفح1403 بهار و تابستان، 3، پیاپی 2دوره ، 3 شماره
یافت یخ در یخ ؛ 02/01/1402 :تار  19/12/1402 :تأییدتار

 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

شناسی معانی باب »افتعال« در کتب  آسیب
مشهور ادبی با رویکرد تطبیقی بر آیات  

 قرآن
نشننی  نحس نونن2ینکمالنکشاورزنوننن1افکننی  ن3زادهنعلنیحسنمجتب 

 چکیده
هااای موااادک ا باای شناسی معانی ذکر شده برای باب »افتعااا د  ک کتابمسئله این مقاله، آسیب

این کاک، کمک به ندیسندگان و پژوهوگران ایاان  اناات اساات اااا بتداننااد بااا  ک  است. هدف از 
طدک کلی از امامی ابداب ثلاثی مزید که  ک حدزۀ ا بیااا  اری از معانی باب »افتعا د و بهصحیح

هااا بساانده عربی کاکبر  فراوانی  اکند، برخدک  کنند. بدین ارایب، صرفاً به ذکر یک معنا  ک کتاب
شناسی  ک این مقاله، مباحث آسیب.دون برکسی  قیق، آن کا نپذیرند و به آن استنا  نکنندنکنند و ب

ایاان  ..  کسااتی و نا کسااتی۲. ناپیدایی و وضدح؛  ۱:  گیرندمعانی  ک  و محدک مدک  بحث قراک می
ستااه، اسااتعما ، مقاله اثبا  می کند که از میان یاز ه معنای مدک  برکسی، شاات معنااا عوقاادف، خا

ن، اظااک و سلب(  اکای ناپیدایی هستند و پنج معنا عاتعاا، ، قبااد ، لتعاا  التاعاا  بنتسااه، وجدا
احلیلاای، اساانا  و اطلاعااا  -این نگاشته، بااه کوت ادصاایتی  .باشندمجر  و اغناء( نا کست می

ای کا گاار آوکی کاار ه و بااا اسااتتا ه از  یاادگاه بزکگااان اهاا  ل اات و بااه کوت ای و کایانهکتابخانه
 .خد  کا اثبا  کر ه است ۀی و اجتاا ی، فرضیاستنباط

شناسی معانی ابااداب، ثلاثاای مزیااد، وقاادف، افتعا ، معنای باب افتعا ، آسیب:  واژگان کلیدی
 اظااک.

  

 
شناساای، جامعااه الم ااستی ا بیا  عربی، مجتمع آماادزت عااالی زبااان، ا بیااا  و فرهن استا یاک گروه زبان و    .  1

 .shirafkan@43gmail.com)العالمیه، قم، ایران؛ ع
شناساای، جامعااه الم ااستی استا یاک گروه زبان و ا بیا  عربی، مجتمع آمدزت عااالی زبااان، ا بیااا  و فرهن   .  2

 (.ahmadrezakeshavarziy@gmail.comالعالمیه، قم، ایران؛ ع

 (.mojtaba73haz@gmail.com؛ ع»ندیسنده مسئد د پژوه سسدح عالی حدزه علمیه قم، قم، ایران انت . 3
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 مقدمه

بد ن آیا  و کوایا ، جایگاهی ویژه  بحث شناخت معانی  ک حدزۀ ا بیا  عرب به  لی  عربی
حا ،  ک   این  با  شناخت  کتاب اک .  با  که  »افتعا د  باب  معانی  بحث  حدزه،  ک  این  مؤلتان  های 

نمی به چوم  احلی   قیقی  مستقیم  اک ،  اکاباط  ابدحیان که  معانی  مثا ، کسی چدن  برای  خدک . 
کسد، فقط با اشاکه و بدون  جزء مؤلتان ا بیا  عربی است، وقتی به بیان معانی باب »افتعا د می

پژوهان و  از آن عبدک کر ه است. نتیجۀ چنین کویکر ی این است که  انتادضیح و برکسی کافی  
کاککفته  ک  ویژه متن آیا  و کوایا ،  ک مرحلۀ اسبیق و شناخت معانی واژگان بهفامندگان متدن، به

می اشتباه  مراکب  گاه  و  موک   باب  چاک  از این  یکی  که  است  نقدی  مدعا،  این  شاهد  شدند. 
فام   واژهمحققان  کباکهٔ  است؛  ندشته  »ااقاءد  معنای  از  و متسران  قرآن  فراوانی  ک  کاکبر   که  ای 

 . قت برکسی و احلی  شد (. از این کو لازم است معانی این باب به۱۳۹۶کوایا   اک  عمؤمنی، 
یکی اینکه  :  معانی ذکرشده برای باب »افتعا د  ک کتب موادک ا بی با  و موک  مداجه است

نیز برای ابداب ثلاثی مزید وجد   اک  که  ک کتب موادک ذکر نوده، و  یگر    معانی فراوان  یگری 
اینکه برای بسیاکی از معانی یا شده، بیان  قیق، واضح و صحیحی اکائه نوده است. مقالۀ حاضر  
معانی ذکرشده  ابیین  است که  کا مسرح کر ه  مسئله  این  و  اایه شده  به موک   وم  برای کسیدگی 

 .هایی  اک  د  ک کتب موادک ا بی چه آسیببرای باب »افتعا 
واحلی  شد. به این  آوکی و اجزیهبرای ح  این مسئله، معانی باب »افتعا د از کتب ا بی جمع

مسرح  معانی  همۀ  نخست  که  جمعشک   ا بی  موادک  کتب  کوت  شده  ک  با  سپس  و  آوکی 
از منابع ل دی، ا بی و شداهد استعمالیکتابخانه های مدجد   عرب ف یح، آسیب  ای و با استتا ه 

آن  آن ک  کفع  برای  پیوناا هایی  و  شناسایی  حاضر  ها  مقالۀ  معانی  ک  اکزیابی  کوت  شد.  اکائه  ها 
های مذکدک، اثبا  آن معنا کا برای باب »افتعا د  ای مداک ، با ک ، مثا بدین صدک  است که  ک پاکه 

پذیریم  ک ، اص  وجد  آن معنا کا برای باب نمیای مداکنیم، مانند معنای »وقدفد، و  ک پاکه نقد می 
 د. کنیم؛ مانند معنای »مجر  و آن معنا کا با  لی  ک ، می

 معناشناسی باب افتعال الف. 
ها  ک زمینهٔ علم صرف، مؤلتان این حدزه به برکسی ابداب ثلاثی از زمان األیف نخستین کتاب

پر اخته باب  مزید  شام   واز ه  مزید  ثلاثی  عباک  اند.  که  ازاست  »اتعی د،  :  اند  »افعا د، 
»متاعلهد، »انتعا د، »افتعا د، »اتع، د، »اتاع د، »افعلا د، »افعیلا د، »استتعا د، »افعیعا د 
مؤلتان   کتب  معندی  ک  حیث  از  هم  و  عساختاکی(  لتظی  حیث  از  هم  ابداب  این  ا د.  »افعد، و 
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شده پژوهتبرکسی  معندی،  جنبهٔ  اما  ک  است  های  کاند.  گرفته  صدک   کمتری  ادجه  خدک 
 .(۱0۶ق، ص ۱4۳4اشبیلی،  ع تدکابنع

باب »افتعا د یکی از ابداب مام و پرکاکبر  ثلاثی مزید است. اندیومندان این حدزه برای این  
اند. ازجملۀ این قداعد، ابدی  »ااد به »طاد است،  ک صدکای که باب چااک قاعدۀ لتظی برشمر ه

  ق، 1434ع تدک اشبیلی،  روف »صا د، »ضا د، »طاد یا »ظاد باشد عابن»فاء التع د یکی از ح
(. همچنین ابدی  »ااد به » ا د  ک صدکای که »فاء التع د یکی از حروف » ا د، »ذا د  198ص

 .(. این باب معانی متعد ی نیز  اک  196ص ق، 1434ع تدک اشبیلی، یا »زاد باشد عابن
ت(  ۱400زا ه،  ب »افتعا د بیان شده است عحسینعلیمعنا برای با  ۲۱ ک کتب موادک ا بی،  

:  که هوت مدک  آن قسعی و بدون ایرا  است. یاز ه مدک   یگر نیز از  و جات قاب  برکسی است 
 .یکی از جات ناپیدایی و وضدح، و  یگری از جات  کستی و نا کستی 

  « »افتعال ناپیدای بابمعانی  .1
»خستهد، »استعما د، »وجداند، »اظااکد و »سلبد برکسی  ک این بخت، معانی »وقدفد،  

ها برای باب »افتعا د ناپیدا است و نیاز به  های این معانی، اثبا  آن شدند. به  لی  ایرا   ک مثا می 
 .های صحیح  اک  مثا 

 وقوع   .1.1
احقیقا   ( و بر اساس 7۹ص  ، ۱۳۹۱این معنا  ک علدم العربیه ذکر شده است عحسینی اارانی، 

انجام شده، کسی غیر از مؤلف این کتاب به این معنا قائ  نوده است. مرا  از وقدف این است که  
ف بکرٌد   لا ن زیدٌد عزید  ک فتنه واقع شد( و »اظَّ تا فاع   ک ما ه و مبدأ فع  واقع شده باشد؛ مانند »افتا

 .آن سن  ایز و  کشت باشد عبکر  ک اُظلُدفه واقع شد(. »اُظلُدفهد به معنای زمینی است که  ک
است آمده  نیز  اتاسیر  اعالی»:   ک  ها  :  فقا   اللَّ إِنَّ  فا ثْمٍ  لِِِ جانِفٍ  مُتا یْرا  غا ةٍ  خْما ا ما فِي  اضْسُرَّ  نِ  ما فا

حِیمٌ  تُدکٌ کا قدله اضْسُرَّ من الاضسراک بمعنی الدقدف في الضروکة. و  »:  و  ک ادضیح آن آمده است  دغا
.  ک دذاء عند الجدف الودید. یقا  خم ه الجدف خم ا و مخم ةخلد البسن من ال :  المخم ة

بد ن   به معنای خالی  آمده است و "مخم ة"  به معنای وقدف  ک ضروک    " آیه شریته، "اضسر، این 
 .(4۱ص ،4ج م، ۱۹۹7شکم از غذا  ک هنگام گرسنگی شدید است عالسنساوی، سید محمد،  

احلی  برخی کهمچنین،  احا یث  ک  معنای  از حدیث  گران  ذی  بخوی  کا  ک  معنا  این  وایا  
ون "احتما  می:  اند. نظیر آنچه علامه مجلسی بیان  اشته است»أبی ی تروند ا ریح کر ه کو  ی تر،

ك  :  طدک که خدای اعالی فرمد هاز اغتراک به معنای وقدف  ک غروک و هلا  باشد، همان ك برب، ما غر،
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 .(۱۲7ص  ، ۱0ج ق، ۱404(" عمجلسی، ۶الکریم عانتساک، 
 نقد 

می  نوان  زیدٌد  ن  تا »افتا او ،  مثا   صدک   برکسی  به  هم  مجر ،  ثلاثی  تند  ک  »فا ما ۀ  که   هد 
هد  متعدی و هم به صدک  لازم استعما  می ه فی التِتنا عا هد به معنای »أوقا نا تا شد . به عندان مثا ، »فا

فیااد   عا  قا »وا معنای  به  فلانٌد  ن  تا »فا و  انداخت(  فتنه  کا  ک  می عاو  شد(  گرفتاک  فتنه  باشد  عاو  ک 
ص8ق، ج۱4۱0عفراهیدی،   فیروزآبا ی،  ۱۲7،  ج۱4۱5؛  ص4ق،  از ۲54،  نیز  »افتعا د  باب   .)

 .شد این ما ه هم به صدک  متعدی و هم لازم استتا ه می
ند معنای با ادجه به این مقدمه، به نظر می  نا کسد که معنای »وقدف فاع   ک مبدأ فع د  ک »افتا

کوشن  جدیدی   بالا  مثا   از  این  و  است  مدجد   وقدف  معنای  نیز  آن  مجر   ثلاثی  زیرا  ک  نیست؛ 
است، به شرطی که »فتند به معنای لازم، نه متعدی، مدک  نظر باشد. بنابراین باب »افتعا د از ما ۀ  

تند معنای جدیدی نداک  اا به آن قائ  شدیم  .»فا
این معنا قاب  ا دک نیست، هرچند برخی متسران    علاوه بر این،  ک سدمین آیه سدکه مائده، نیز

اند. زیرا  ک آیه شریته آمده است »من اضسر، فی مخم هد، و وقدف  ک ما ه به این معنی اشاکه کر ه
اصلی فع  با ذکر  وباکه »فی مخم هد سازگاک نیست. بلکه باید معنای وقدف  ک ما ه فع  نباشد اا 

ه این شک  باشد: »هر کس  ک میان مخم ه گرفتاک آیدد.  سازگاکی اسلدبی حاص  شد  و معنا ب
د  ن معنای »اشتد، افتا ه است و متضم، ااتاق  د  به جات اضمینی است که  ک فع  »اضسر، این هم 

می  کاک  به  »فید  حرف  با  د  »اشتد، زیرا  است  اشاکه  اک  شده  معنا  همین  به  نیز  طدسی  شیخ  کو . 
ابن محمد  بیعالسدسی،  جالحسن،  ص۳اا،  لان  4۳۶،  مجاعة  في  الضروکة  من  عته  »معناه   :)

 .المخم ة شدة ضمدک البسند عمعنای آن این است که ضروک  او کا  ک مخم ه بیتکند(
بنابراین معنای وقدف  ک ما ه اصلی معنا نداک  و با این احلی ، گتته صاحب التتسیر الدسیط نیز  

می محمد،  نقد  عالسنساوی، سید  این  (.  4۱، ص4م، ج۱۹۹7شد   هرچند  نیز  حدیث شریف   ک 
شد ، غیر از این است عآیا به واسسه  معنا به گدنه احتما  مسرح شده، اما اولین معنایی که ذکر می

(. غتلتی  ۱۲7، ص۱0ق، ج۱404کنید؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد اقی،  اماا  من غتلت می
می مسرح  خکه  به  »آیا  یعنی  است،  هلاکت  و  غروک  مساوعه  همان  و شد   من  ت  محب، و  مار  اطر 

شدید؟د که این معنا  ک حقیقت همان مساوعه  ام،  چاک غروک و هلاکت میمالتی که به شما  ا ه
 .است

 .شد  که این معنا قاب  پذیرت نیستگیری میبنابراین، نتیجه
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کتاب برکسی  با  که  گتت  باید  بکرٌد،  ف  لا »اظَّ مثا   وم،  مدک   اتبع  ک   ک  و  ل ت  معتبر  های 
فد  ک باب »افتعا د مواهده نوده است. به  است لا عمالا  عرب، هیچ مدک ی از استعما  ما ۀ »ظا

کسد که این ما ه  ک باب »افتعا د استتا ه نوده است و عرب برای بیان معنای »وقدف فاع   نظر می
فا الرا  ک ما ۀ فع د از ما ۀ »ظلفد، از باب »إفعا د استتا ه می جُ د به کند. به عندان مثا ، »أظلا

فد عزبیدی،   لا الظا ع فیااد عافتا   ک آن( است، مانند »اُظلُدفهد یا »فی  قا ، ۱۲ق، ج۱4۱4معنای »وا
 .(۳۶7ص

 هد که معنای »وقدف فاع   ک ما ۀ فع د  ک این مدک  نیز صحیح نیست و  این مسئله نوان می 
 .اری  اک  نیاز به برکسی  قیق 

ه  .1.2
َ

 خَطف
نوان میبرکسی ابن هد که  ها  کا  معنا  عمتدفای  این  اج  آوک ه  ۳۱۶سر، النحد  فی  ق(  ک الأصد  

عمتدفای   سیرافی  شاگر ت  سپس  و  او  ۳۶8است  از  پیروی  به  و  سیبدیه  کتاب  شرح  ق(  ک 
عمتدفای  ابن عمتدفای  ۶۶۹ع تدک  ابدحیان  و  الت ریف  فی  الممتع  اکاواف  745ق(  ک  ق(  ک 

کر ه ذکر  کا  معنا  این  المحیط  البحر  و  عالضرب  اج،  ابناند  ج۱4۳0سر، ص۲ق،  سیرافی،  ۳۳۳،  ؛ 
ج۱4۲۹ ص4ق،  ابن45۲،  اشبیلی،  ؛  ص۱4۳4ع تدک  ابدحیان،  ۱07ق،  ج۱۹۹8؛  ،  ۱م، 

اج، کسی به این معنا اشاکه نکر ه  (. ظاهراً قب  از ابن58، ص۱ق، ج۱4۲0؛ ابدحیان،  ۱75ص سر،
هد این است که فاع ، مبدأ فع  کا با سرعت ستا انجام  ا ه است و باب »افتعا د    است. مرا  از »خا

سریع   کا  عآن  هد  با ذا »اجتا برکند(،  سریع  کا  عآن  هد  عا زا »انتا مانند  است؛  متعدی  همیوه  معنا  این  به 
هد عآن کا سریع از بیخ و بن برکند یا از جایت برکند( و   عا لا هد عآن کا سریع کبد (، »اقتا با لا کوید(، »استا

هد عسریع آن کا قسع و جدا   ذا لا  .کر (»افتا
 نقد 

مثا  این  مجر   ثلاثی  از  فع (  اص   عمعنای  آن  امثا   و  »اخذد  و  »جذبد  معنای  ها  ظاهراً 
می مثا استتا ه  »افتعا د  ک  باب  معنای  عباک   یگر،  به  ثلاثی  شد .  معنای  مدافق  یا شده  های 

و  یگران،   م ستی  عابراهیم  است  ص۱4۱0مجر   »زیا ة  ۱۱۲ق،  قاعدۀ  مدلد   »اسریعد،  و   )
عال المعنید  زیا ة  علی  اد ُّ  بیابنمبنی  جهوام،  ص۱اا،  »جذبد  ک  ۱۳۹،  ما ۀ  مثلًا  است.   )

شد ، بر  کو ؛ ولی وقتی به باب »افتعا د بر ه میثلاثی مجر  برای صرف اخذ و گرفتن به کاک می
هد  ک  یابد. بنابراین، »خا کند و مبال ۀ اخذ و گرفتن، با اسریع  ک اخذ احقق میمبال ه  لالت می ستا

 .آیدواقع یکی از م ا یق معنای مبال ه است و معنای مستقلی به حساب نمی
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های فدق با ثلاثی مجر ( این است که برخی  معنا بد ن مثا از جمله مؤیدا  این مسلب عهم
عد مثا  ز ه لا بد و »اقتا ذا ق،  ۱4۲0قتیبه،  اند عک. : ابناز اه  ا ب برای معنای مجر  به واژۀ »اجتا

ندوی،  ۳۶۱ص ص۱۳۹۳؛  ذی   4۱ت،  که  نقدی  اک   مجر (  ثلاثی  عمعنای  مسلب  این  البته   .)
 .معنای مجر  خداهد آمد

عاشدک  ک ذی  آیۀ سیز هم سدکه انعام آوک ه است و  مؤید  یگر این سخن، معنایی است که ابن
بر ذهن  به  است  ممکن  ابتدا  اینکه  ک  با  است،  کر ه  بیان  مبال ه  عندان  به  کا  که  اکای  اقتراف  سد 

ما هم   لیقترفدا  "وا آیه  مدجد   ک  اقتراف  معنای  بیان  او  ک  باشد.  فع   انجام  و سرعت  معنای خسته 
متاعله  ک مُقترِفدن" می و  افتعا   للمبال ه"؛ صی ه  فیه  المتاعله  الافتعا  و صی ه  "و صی ه  ندیسد: 

 .(۱۱، ص7ق، ج۱4۲0عاشدک، ابنما ه قرف برای مبال ه است ع
 استعمال .1.3

اارانی  ک   فقط  کا  معنا  العربیه»این  است    دعلدم  آوک ه  »افتعا د  باب  معانی  ذکر  مقام   ک 
( و مرا ت از »استعما د این است که فاع ، ما ۀ فع  کا به کاک 80ت، ص۱۳۹۱عحسینی اارانی،  

گربه   یعنی  ةد؛  الارَّ رِ   تا »اظ، یکی  است:  آوک ه  مثا   آن  و  برای  و  است  کر ه(  عاستعما   گرفته 
د؛ یعنی حاجی سلمه عسن ( کا  ظُ  م الحاجُّ لا ترت عناخنت( کا به کاک ز  عپنجه ز (؛ مثا   وم »استا

به کاک ز ، یعنی حجر الاسد  کا  ست مالید و بدسید. استعما  به معنای به کاک ز ن است؛ یعنی  
 .ن(بر  و سلمة به معنای سن  است عهماای که فع  از آن موتق شده کا به کاک میفاع  ما ه

 نقد 
هد   هد ل دیان همانبرکسی مثا  او  نوان می جاِه ظُترا ک فی وا زا رهد کا به معنای »عا تا طدک که »ظا

هد کا نیز به همان معنا گرفتهعناخن کا  ک صدکات فرو بر ( گرفته را تا ق، ۱4۱4منظدک،  ابناند عاند، »اظ،
ص4ج زبیدی،  5۱8،  ج۱4۱4؛  ص7ق،  مع۱۶۲،  رد  تا »اظَّ بنابراین  ثلاثی (.  به  نسبت  زائدی  نای 

شده از کواف بیان  طدک که  ک مسلب نق کند اا به این معنا قائ  شدیم و همانمجر  خد  افا ه نمی
 .گر  شد، بیوتر این مداک  به معنای ثلاثی مجر  برمی

 کباکۀ مثا   وم نیز باید گتت که اولًا، این مثا  کا سیبدیه و محققان صرفی برای معنای »اغناءد  
کر ه ذکر  است  »افتعا د  باب  برای  مذکدک  معانی  از  یکی  سیرافی،  که  عک. :  ج۱4۲۹اند  ،  4ق، 

ابدحیان،  45۲ص ج۱۹۹8؛  ص۱م،  سیدطی،  ۱75،  ج۱4۲8؛  ص۲ق،  عرب  ک  ۳77،  یعنی  (؛ 
افا ۀ   » ستمقام  باب  معنای  عسلم(،  مجر   ثلاثی  استعما   جای  به  حجرد  بدسیدن  و  مالیدن 

نیازی نیست که هر واژه ثانیاً،  اکتتا کر ه است؛  آن  به  بر ه و  کاک  به  کا  آن  ای که  ک باب  »افتعا د 
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ندعی   وضع  مد  لا »استا واژۀ  بنابراین  ک  باشد.  خاص  معنایی  است،  اکای  شده  استعما   »افتعا د 
»اس نمیهیئت  افا ه  جدیدی  معنای  مد  لا معنای  تا بر  خد   هیئت  و  ما ه  مجمدف  با  فع   بلکه  کند؛ 

مد نداکیم و آنچه   لا بدسیدن حجر  لالت  اک . همچنین  لیلی هم بر وجد  معنای استعما   ک »استا
لام  رد یا »سا جا مد مأخدذ از »سِلامد به معنای »حا لا مد بیان شده ع»استا لا د   ک کتب ل ت  کباکۀ »استا

ع است  حِیةد  »اا معنای  ج۱4۱4منظدک،  ابنبه  ص۱۲ق،  اشتقاقی ۲۹8،  مناسبت  به  اشاکه  صرف   )
منه و وجه طدککلی،  ک بیان معنای ابداب به  نبا  موتقٌ کساند و اصلًا بهاست و بیت از این کا نمی

مد  ک این هیئت لا چه معنایی   مناسبت آن با موتقاات نیستیم؛ بلکه بحث  ک این است که مثلًا »استا
 . اک  

اثیر بر اشت کر ه  از سدیی  یگر معنایی که مرحدم مجلسی  ک کتاب مرآه العقد ، از ناایه ابن
است، نیز با معنای »استعما د، سازگاکی نداک  زیرا ایوان ناایتاً استلام کا به معنای بدسیدن گرفته  

به و  استعما   با  اکاباطی  هیچ  که  نداک   است  سن   محمدباقر،  کاکگیری  المجلسی،  عک. . 
 .(۲0، ص۱8ق، ج۱404

نظر  به  ابتدا  که  مسلبی  اک   زمخوری   ) وازُ جِرا جندنٌ  ما قالدا  عوا قمر  از سدکه  نام  آیه  ذی   البته 
گدید: "وقد از جراه الجن، و اخبسته و ذهبت  کسد به این از معانی افتعا  اشاکه  اک ، آنجا که میمی 

ا عجن،  بقلبه"  طاک   و  ه  محمد ،  بلب، عالزمخوری،  بر (  کاک  به  منع  او  یعنی  کباکه  زجر  ا   کا  و 
کسد به معنای ثلاثی مجر  زجر باشد و همراه با مبال ه بیان  (. اما به نظر می 4۳۳، ص4ق، ج407

شده است، چدن هیچ ا ریحی به این معنا نوده است و صرفاً حدس و گمان  کباکه عباک  کواف  
آیه  هم همین سدک بن  است.  ک  ابراهیم  عبقاعی،  نظیر  ندیس،  ا بی  متسران  برخی  از  نیز  عقمر(  ه 

ی می ۳50، ص7ق، ج۱4۲7عمر،   الق، ي ( معنای مذکدک  آیه عإِن، شد ، آنگاه که »انت رد کا  ک این 
ذکر   فرماد  واقع  آنان  بر  مرا  پیروزی  و  ن ر   علیام:  ن ری  »اوقع  معنای  به  ِ ر(  فانتا ما لدبٌ 

نممی  واقع  زیرا  البته  کنند،  است.  کننده  نتع  عا  به  ن ر  بستن  کاک  به  ن ر  ک حقیقت همان  د ن 
انتقام  انسته معنای  به  آیه شریف  این  کا  ک  انت اک  متسران  انت اک  موادک  که  کوی  آن  از  اما  اند، 

هرگاه به معنای انتقام باشد، لازم است با حرف جر، »مند به کاک کو  و  ک این آیه حرف جر، »مند 
شد ؛ اما احتما  اینکه  اکای معنای ثلاثی مجر  ت، پس معنای »به کاک ز ند اقدیت می نیامده اس

یعنی ن ر  باشد نیز وجد   اک  و  ک این صدک ، اثبا  معنای »به کاک ز ند با این آیه شریف به  
 .کسدسرانجام نمی

 وجدان  .1.4
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کتاب   اناا  ک  معنا  الأ ب»این  و  الل ه  فی  المت    و    دالمعجم  است  »وجد  آمده  به  آن  از 
کر ه اعبیر  نةد  معی، صتة  علی  عاصی،  الویء  میوا   و  یعقدب  بدیع  عامی   ج۱4۳۲اند  ،  ۱ق، 

(. مق د  این است که فاع ، متعد  خد  کا بر صتتی بیابد که آن صتت یا فاعلیت فع   ۱85ص
می  اعبیر  هد  موب، »صتت  به  گاهی  و  فاع د  »اسم  به  گاهی  فاعلیت  این  عاز  است  یمجر   ا شد ( 

ظِیما۹۱ا۹0، ص۱ت، ج۱۳۹5الدین، متعدلیت عکضی  ه عا دا جا ه أی: وا ما ظا  .«(؛ مانند »اعتا
 نقد 

ظمد کا ذکر کر ه باشد و  نامهبا برکسی ل ت های مدجد ، کسی کا نیافتیم که باب افتعاِ  ما ۀ »عا
عرب بسیاک  ظاهراً این ما ه  ک باب »افتعا د استعما  نوده است. مداک ی مانند این مثا   ک کلام  

آن »افتعا د  باب  ارس(،  است که  از  بیخد  شد  و  مِعد عسرگوته  »زا مث   است؛  نوده  استعما   ها 
رد   تا تِخد عمتاص  اندام سست شد(، »فا تاتد عواکسی و احقیق کر (، »فا عِفد ع   باخت(، »فا »شا

ابن عک. :  سایید(  عمالید،  ثد  »ما ا آکامید(،  جدشتْ  از  وا ۱4۱4منظدک،  عبعد  ذی   ابراهیم  ق،  ژه؛ 
 .ق، ذی  واژه(۱4۱0م ستی و  یگران، 

ظمد  اشکا   یگری که برای این معنا می ادان مسرح کر  این است که حتی اگر بپذیریم ما ۀ »عا
نمی مثا   یک  با  است،  شده  استعما   »افتعا د  باب  کر .   ک  اثبا   باب  این  برای  کا  معنایی  ادان 

است هیچ  نیز  قرآن  آیا   این،  ک  بر  حتی  علاوه  و  نگرفته  صدک   باشد،  معنا  این  مؤید  که  عمالی 
 .مدک ی که یکی از احتمالا  معنای آن این باشد نیز  یده نوده است

 اظهار  .1.5
؛ امی  بدیع  44، ص۲ق، ج۱4۳0اند عمراغی و محمد سالم علی،  برخی این معنا کا ذکر کر ه

اع ، مبدأ فع  کا اظااک  ( و مرا شان این است که ف۱84، ص۱ق، ج۱4۳۲یعقدب و میوا  عاصی،  
ر العُذکد   کد به معنای »أظاا ذا کر ه است و باب »افتعا د به این معنا همیوه لازم است؛ مانند »اعتا

مةد ععظمت خد  کا نوان  ا ( ظا مد به معنای »أظار العا ظا  .ععذک خد  کا بیان کر ( و »اعتا
 نقد 

کد از ما ۀ »عُذکد به    پر ازیم.  کهای آن میبرای نقد این معنا، به برکسی مثا  ذا مثا  او ، »اعتا
آما ه و  لیلی گتته می معنای  به حجت  و عذک  ک کلام عرب  قراک ا ن عذک است  و  شد  که کر ن 

می  خلاصی  گرفتاکی  از  آن  با  ازاینانسان  معنای یابد.  متید  واژه  این  »افتعا د  ک  باب  هیئت  کو 
از و »اظااک عذکد لازمۀ خلاصی شخص  است  اظااک عذک    »اا،خاذد  بدون  گرفتاکی است؛ چدن 

شد . بنابراین »اظااکد لازمۀ معنای »اعتذکد است، نه خد  معنا. همچنین با یک مثا   خلاص نمی
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 .ادان معنایی کا برای باب اثبا  کر نمی
ذِکُوا لا   ۹4 ک آیۀ   عْتا یْاِمْ قُْ  لاا اا عْتُمْ إِلا جا ا کا یْکُمْ إِذا ذِکُونا إِلا عْتا هُ سدکه ادبه عیا ا اللَّ نا أا بَّ دْ نا کُمْ قا نْ نُؤْمِنا لا

لُ  عْما یْبِ ...اا کُنْتُمْ اا الِمِ الْ ا یٰ عا ونا إِلا سُدلُهُ ثُمَّ اُرا ُّ کا کُمْ وا لا ما هُ عا ی اللَّ را یا سا اکِکُمْ وا خْبا ( نیز هیچمِنْ أا کدام  دنا
ن آیه ذکر شد  زیرا  ک این آیه کفت که این معنا  ک ایاند. انتظاک میاز متسران این معنا کا بیان نکر ه
 .آیدبه هر  و فع  نز یک به ذهن می

مد کا ذکر نکر ه ظا اند و ظاهراً باب »افتعا د  کباکۀ مثا   وم نیز باید گتت که ل دیان واژۀ »اعتا
چنان است؛  نوده  استعما   ما ۀ »عظمد  به  از  استواا   لذا  بیان شد.  نیز  »وجداند  معنای  که  ک 

مد  کست ظا ابن  »اعتا عک. :  جدهری،  ۱404فاکس،  نیست  واژه؛  ذی   واژه؛ ۱4۱0ق،  ذی   ق، 
 .ق، ذی  واژه(۱4۱0ق، ذی  واژه؛ ابراهیم م ستی و  یگران، ۱4۱4منظدک، ابن

 سلب .1.6
ق،  ۱4۲8این معنا کا نیجیری  ک ح ن الرصین فی علم الت ریف بیان کر ه است عنیجیری،  

ب»افتعا د بر سلب  لالت می( و مرا  از آن این است که باب 4۱5ص لا  د. کند؛ مانند »استا
 نقد 

گدیندۀ این معنا بین هیئت و ما ه خلط کر ه است و گمان بر ه که هیئت باب است که معنای  
می افا ه  کا  نه  کند؛  کحالی سلب  سلب  لالت  اک ،  معنای  بر  فع   ما ۀ  بد،  لا »استا مثا   که  ک 

چنان آن.  معهیئت  بحث  است،  ک  کوشن  هیئت  که  از  مستتا   جدید  معنای  به  نبا   ابداب  نای 
بد با ثلاثی مجر  خد   لا هستیم. بنابراین،  کباکۀ این مثا ،  کست این است که بگدییم واژۀ »استا

 .معناست هم
 معانی نادرست  .2

جات   از  »اغناءد  و  »مجر د  بنتسهد،  التاع   »لتع   »قبد د،  »اتع، د،  معانی  بخت  این   ک 
 د .شنا کستی برکسی می

 تفعّل  .2.1
»اتع، د  انسته باب  معنای  همان  کا  »افتعا د  باب  معانی  از  یکی  ا یبان  از  اند شماکی 

اج،  عابن ج۱4۳0سر، ص۲،  ابن۳۳۳،  اشبیلی،  ؛  ص۱4۳4ع تدک  مثا ۱07ق،  و  چدن (  هایی 
کر ه بیان  آن  برای  کا  د  زَّ »ائتا و  ید  دا »اعتا مد،  سا »ابتا جد،  لا »ا َّ خا د،  از  »ا َّ کا  خد   مق د   اما  اند. 

بههم »اتع، د  باب  با  »افتعا د  باب  بد ن  نکر همعنا  موخص  و  نکر ه  بیان  بابکوشنی  که    اند 
کند؛ مگر سیرافی که  ک شرح کتاب سیبدیه  ک بیان  »افتعا د کدام معنای باب »اتع، د کا افا ه می
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معنای   خلداد  »ا َّ یعنی  لُداد؛  خا »والمعنی  ا است:  گتته  خلداد  »ا َّ مثا   ذی   »افتعا د،  باب  معانی 
ق،  ۱4۲۹یرافی،  کند که یکی از معانی ذکرشده برای باب »اتع، د است عسثلاثی مجر  کا افا ه می

 .(45۳، ص4ج
 نقد 

 .ها کا احلی  و برکسی کنیمبرای نقد این معنا لازم است مثا 
خَل  • میادَّ نتیجه  این  به  عرب،  استعمالا   و  ل ت  معتبر  کتب  به  مراجعه  با  که :  کسیم 

( هم خا ا خا د با ثلاثی مجر ت ع ا معناست. قریب به ااتاق علمای ل ت این معنا کا  »ا َّ
»ا َّ  کر هبرای  ذکر  جدهری،  خ د  عک. :  است  نیاوک ه  آن  برای  کا  خَّ د  دا »اا و کسی  اند 

،  ۱4ق، ج۱4۱4؛ زبیدی،  ۲7۲، ص۲ق، ج۱4۱4منظدک،  ؛ ابن۱۶۹۶، ص4ق، ج۱4۱0
 .(۲۳۱ص

لَج • جد برای حرکت از آغاز اا :  کباکۀ معنای آن اختلاف است. برخی قائ ادَّ لا اند که »ا َّ
( و برخی  یگر معتقدند اگر 80، ص۶ق، ج۱4۱0کو  عفراهیدی،  میپایان شب به کاک  

می استعما   آن  برای  جد  لا »ا َّ گیر ،  صدک   عسحر(  شب  پایان  شد   حرکت  ک 
ج۱404فاکس،  ابنع ص۲ق،  موتقٌ ۲۹4،  از  اختلاف  این  شده (.  ناشی  جد  لا »ا َّ منه 

هد به معنای حرکت  ک ک لجا   شب و برخی  یگر از  است؛ چه اینکه برخی آن کا از »الدَّ
گرفته عسحر(  شب  آخر  حرکت  ک  معنای  به  هد  لجا اختلاف  ک  »الدُّ این  وجد   با  اند. 

جد، اولًا،  ک میان ل دیان کسی ما ۀ »    جد کا از باب »اتع، د ذکر نکر ه   لا معنای »ا َّ
مجر ت   ثلاثی  با  واژه  این  جد،  لا »ا َّ اشتقاق  فرض  ک  هر  و  بر  بنا  ثانیاً،  است؛ 

جد صحیح نیستمعناست. بنابراین، اثبا  همهم لَّ دا جد با »اا لا  .معنا بد ن »ا َّ
( است.  : بیوتر ل دیان ا ریح کر هابتَسَم • ما سا مد به معنای ثلاثی مجر ت عبا سا اند که »ابتا

نیز گتته مد،  برخی  سَّ با »اا بیان معنای  به یک معنا هستند و  ک  مد  سَّ با »اا مد و  سا اند که »ابتا
ثلا کر همعنای  ذکر  کا  نوان میثی مجر ت  با  اند که  مد(  سَّ با »اا و  مد  سا ع»ابتا  هد هر  و 

 .(5۳، ص۱۶ق، ج۱4۱4معنا هستند عزبیدی،  مجر شان هم
مجر ت  انستهاعتَدَی • ثلاثی  معنای  به  نیز  کا  واژه  این  ل دیان  معنای  :  بیان  و  ک  اند 

ید همان معنای ثلاثی مجر  کا آوک ه دَّ عا  هد هر  و با ثلاثی مجر شان  می   اند که نوان»اا
 .(58۹، ص۲ق، ج۱4۱0معنا هستند عابراهیم م ستی و  یگران، هم

زد نیز معنای  : اه  ل ت نیز برای این واژه معنای ثلاثی مجر  کا آوک هائتَزَّ  • اند و برای »اأزَّ
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ذکر کر ه کا  نوان میثلاثی مجر   ثلاثی مجر شان میاند که  معنای  به  ند آی  هد هر  و 
 .(۱۶، ص۱ق، ج۱4۱0عابراهیم م ستی و  یگران، 

هرحا ، هیچ یک از این کلما ، معنای اصلی و غالبی باب »اتع، د عمساوعه( کا  اکا نیست.  به
ادان این معنا کا برای باب »افتعا د اثبا  کر . شاید بتدان گتت که منوأ اشتباه مُثبتین  بنابراین، نمی

م و    نکر ن  ک کلام این معنا،  قت سا اه  ل ت بد ه است؛ به این نحد که با  یدن عباکاای مث  »ابتا
م بمعنی واحدد  ک کلام ل دیان، گمان بر ه سَّ با معنای باب »اتع، د است؛  اند که باب »افتعا د هماا

مد( هم کحالی  سَّ با مد و »اا سا  .معنای ثلاثی مجر شان هستندکه هر  و ع»ابتا
ی مسرح شد  که »ثلاثی مجر د یکی از معانی باب »اتع، د   ک اینجا ممکن است چنین اشکال 

 است؛ حا  چه ایرا ی  اک  که بگدییم باب »افتعا د به معنای ثلاثی مجر  از باب »اتع، د است؟ 
و   است  مجر   ثلاثی  »افتعا د  باب  برای  مذکدک  معانی  از  یکی  اولًا،  که  گتت  باید  پاسخ   ک 

فتعا د به معنای ثلاثی مجر  از باب »اتع، د است؛ ثانیاً، بنابراین نیازی نیست که بگدییم باب »ا
معنای  هم بیان  ثالثاً،  ک  نداکیم؛  قبد   ابداب  معانی  از  یکی  عندان  به  کا  مجر   ثلاثی  با  معنابد ن 

باب   و  ک  است  باب  فلان  اصلی  معنای  باب  اکای  فلان  شد   گتته  که  است  آن  صحیح  ابداب، 
 .بر فرض پذیرت آن، معنای اصلی نیست»اتع، د نیز معنای ثلاثی مجر ، 

نیز مسرح کر ه به  برخی محققان اشکا   یگری  بیان ع»افتعا د  این  بیان که صحت  این  با  اند 
معنای »اتع، د( متدقف بر این است که باب »افتعا د فرف باب »اتع، د و کابةً متأخر از آن باشد؛  

اچنان آن  از  متأخر  و  مجر   ثلاثی  فرف  مزید  ثلاثی  بر که  مزید،  لیلی  ثلاثی  ابداب  اما  ک  ست. 
 .بد ن برخی نسبت به برخی  یگر وجد  نداک  فرف

 قبول .2.2
( و غیر از مؤلف این  4۱، ص۱۳۹۳این معنا فقط  ک کتاب ادکیج الأ انی آمده است عندوی،  

معنای  از  الأ انی  ادکیج  ندیسندۀ  مرا   باشد.  کر ه  بیان  کا  معنا  این  که  نوده  یافت  کسی  کتاب، 
بد د این است که فاع ، اص  و ما ۀ فع  کا قبد  کر ه و آن کا پذیرفته است. او برای این معنا اناا  »ق

ةد عفضیحت کا پذیرفت( مثا  ز ه است ضِیحا بُ  التا حد کا به معنای »قا  .واژه »افتاضا
 نقد 

ل  از کلام  بلکه  است.  نکر ه  ذکر  حد  ضا »افتا واژۀ  برای  کا  معنا  این  ل دیان، کسی  بین  دیان   ک 
استتا ه میبرمی برای مساوعۀ ثلاثی مجر ت  حد  ح  آید که »افتاضا فافتاضا الویءا  ح  ضا شد ؛ مث  »فا

ساوِیهد؛ یعنی »آشکاک کر  معایب آن چیز کا، پس معایب آن چیز آشکاک شدد عک. :  ف ما وا إذا انکا
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ج۱4۱0جدهری،   ص۱ق،  ابن۳۹۱،  ج۱4۱4منظدک،  ؛  ص ۲ق،  می545،  نظر  به  مرا   (.  کسد 
الحق از معنای »قبد د، غیر از »مساوعهد باشد؛ زیرا ایوان معنای »مساوعهد کا نیز برای باب  عبد

 .کسد این معنا صحیح نیست»افتعا د ذکر کر ه است. بنابراین، به نظر می
 لفعل الفاعل بنفسه  .2.3

؛  58، ص۱ق، ج۱4۲0اند عک. : ابدحیان،  این معنا کا شماک کمی از علمای صرف بیان کر ه
(. مرا  از آن این است که اص  و مبدأ فع  کوی خد  فاع  واقع  ۳77، ص۱ق، ج۱4۲8یدطی،  س

»افتعا د،   باب  غیر  معنا  ک  این  م ا یق  و  مداک   عباک   یگر،  ک  به  نکند.  غیر  به  ی  اعد، و  شد  
د فلاناًد عفلان شخص کا به لرزه  کآوک  فاع  اص  فع  کا کوی متعد  اعما  می (.  کند؛ مانند »أکعا

نمی اجاوز  فاع   از  فع   مبدأ  آن،  که  ک  »افتعا د  باب  واقع برخلاف  فاع   نتس  بر  فقط  و  کند 
کوید(،  می  عسرمه  حا د  »اکتا افتا (،  لرزه  عبه  تد  عا »اکاا افتا (،  لرزه  عبه  دد  عا »اکاا مانند  شد ؛ 

عکوغن ند  ها »ا َّ و  ز (  عشانه  طد  وا »امتا ز (،  عمسدا   بنابراین، »استا د  کر (.  مرا     مالی  ظاهراً 
 .قائلان این معنا، »لزومد  ک مقاب  »اعدیهد است

 نقد 
بد ن فع ( با معنای »مساوعهد کا  برای نقد این معنا، نخست باید نسبت معنای »لزومد علازم 

از بین نسب   بیان کنیم و سپس به بیان اشکالا  بپر ازیم. بین معنای »لزومد و معنای »مساوعهد 
خ  و  عمدم  کابسۀ  چناناکبعه،  است.  برقراک  وجه  من  و  دص  عمدم  شده،  گتته  منسق  علم  که  ک 

برخی   نیز  ک  بحث  این  است.  ک  افتراق  وجه  و  و  اشترا   وجه  یک  نیازمند  وجه  من  خ دص 
جد که  ک آن، هم  مثا  زا ها، هم معنای »لزومد و هم معنای »مساوعهد قاب  ا دک است؛ مانند »امتا

جد به متعد  زم معنای »لزومد وجد   اک  عزیرا لا زا بد ن یعنی فع  به متعد  نیاز نداک  و فع  »امتا
جد  احتیاج نداک ( و هم معنای »مساوعهد قاب  ا دک است؛ چنان زا که  ک معنای »مساوعهد به »امتا

رد، معنای »لزومد قاب  ا دک است، ولی معنای »مساوعهد قاب  ا دک   قا مثا  ز یم. اما  ک فع  »افتا
د  ک عباکای مانند  ی قبد  اثر عمساوعه( از این واژه فامیده نمینیست؛ زیرا معنا ما ل، عا شد .  ک فع  »اا

ا دک  قاب   »لزومد  معنای  ولی  است،  ا دک  قاب   معنای »مساوعهد  د،  حدا النا م  لا، عا فتا النحدا  متُه  لَّ »عا
مد  اکای متعد  است. بنابراین، هر فع  لازمی  اکای معنای مساوعه ن یست؛ بلکه  نیست؛ زیرا »اعل،

 .آن فع  لازمی که متید معنای قبد  اثر باشد،  اکای »مساوعهد است 
با ادجه به این مقدمه، اگر »لزومد از معانی باب به شماک آید، بدین معنا که فع  ثلاثی مجر  با  
»امتزجد  اکای   که  شدیم  قائ   جد  زا فامتا زجتُه  »ما مثا   باید  ک  شد ،  لازم  »افتعا د  باب  به  کفتن 
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ی »لزومد است؛ زیرا ثلاثی مجر  آن متعدی است و با کفتن به باب »افتعا د لازم شده است.  معنا
هیچ کحالی  معانی  که  از  »لزومد  بنابراین،  است.  لزوم  معنای  متید  »امتزجد  که  نوده  قائ   کس 

شد .  آید؛ بلکه از عداکض لتظ است که گاهی ذی  معنای »مساوعهد محقق میابداب به شماک نمی
دد و  نین، برخی از مثا همچ عا های مذکدک برای این معنا متید معنای »مساوعهد هستند؛ مانند »اکاا

تد. بنابراین، این عا  .ها مثا  برای این معنا نیستند»اکاا
 معنای مجرد .2.4

کر ه ذکر  کا  معنا  این  عسیرافی،  برخی  اتتازانی،  45۳، ص4ق، ج۱4۲۹اند  ج۱۳88؛  ،  ۱ت، 
آن  ۲05ص از  با ثلاثی مجر ت هم( و مرا   معناست و معنای  این است که باب »افتعا د گاهی 

نمی  افا ه  مجر   ثلاثی  به  نسبت  سا   جدیدی  عیک  »احتا د  ناا (،  عذخیره  رد  خا »اذَّ مانند  کند؛ 
أد   را »اقتا آوک (،  عبیرون  د  »استا َّ کر (،  عشکایت  کید  »اشتا شد(،  عسیراب  ید  دا »اکاا گذشت(، 

ید عبا لا  .لا کفت(عخداند( و »اعتا
 نقد 

آن »افتعا د  باب  که  کلماای  از  برخی  که  است  ثلاثی  کست  با  است  شده  استعما   ها 
هم شماک مجر شان  به  مزید  ثلاثی  ابداب  از  یک  هیچ  معنای  اصلًا  معنا  این  ولی  هستند،  معنا 

مینمی برکسی  کا  باب  یک  معانی  وقتی  زیرا  معنای  آید.  چه  باب  آن  که  است  این  مق د   کنیم، 
افا ه می جدی  نمیدی  افا ه  ثلاثی مجر ت  به  کند. همکند که  معنای جدیدی  با مجر ،  بد ن  معنا 

کو، محقق کضی گتته  آید اا از معانی باب شمر ه شد  و از بحث ما خاکج است. ازاینشماک نمی
الدین،  اند عکضیگدیند »أقا د به معنای »قا د است، اسامح  ک عباک  کر هاست: کسانی که می

 .(8۳، ص۱ت، ج۱۳۹5
معنا هستند، پس انگیزۀ بر ن ما ه  البته ممکن است این سؤا  مسرح شد  که اگر این  و واژه هم

ویژه با ادجه به اینکه آید؛ به به این باب چه بد ه است؛ چراکه  ک این صدک  کاک ل دی به نظر می
 .واضع ل ت، هر که باشد، حکیم بد ه است

باید گتت   پاسخ  باب   ک  از  مبال ه که  کید و  اأ مانند  یا معندی  لتظی  اغراض  این کاک  اولًا،  ک 
واژه  این  که  احتما   اک   ثانیاً،  است؛  ا دک  قاب   است،  المبنی  قبیلۀ مختلف عرب  زیا ة  کا  و  ها 

ااتاق هم اند که  ک این صدک  به اثبا  غرض هم نیازی معنا شدهوضع کر ه باشند که به حسب 
 .نیست
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 اغناء  .2.5
کر هب ذکر  کا  معنا  این  عسیرافی،  رخی  ص4ق، ج۱4۲۹اند  ابن454،  ،  ۲ق، ج۱4۲5عقی ،  ؛ 

د عسخت شد( مثا  ز ه( و به واژه ۶04ص دَّ رد عفقیر شد( و »اشتا قا اند. مق د  از هایی مانند »افتا
کنیم، استعما   مجر   هیئت  با  کا  واژه  معنای  اینکه  از  کا  ما  »افتعا د  باب  گاهی  که  است  این    آن 

ثلاثی  نیاز می بی و  استعما  شده  »افتعا د  باب  فقط  برخی م ا ک  برای  به عباک   یگر،  گر اند. 
ها  ک آن معنا استعما  نوده است. فرق »اغناءد با معنای مجر  نیز  ک این مسلب ناتته  مجر  آن

ثلاثی است که  ک معنای مجر ، ثلاثی مجر  واژگان آن معنا استعما  شده است، ولی  ک »اغناءد  
 .مجر  آن استعما  نوده است 

 نقد 
با ادجه به مسالبی که  ک ذی  معنای مجر  گتته شد، نقد این معنا کوشن است. اساساً هیئت  

آن  مزید  ثلاثی  ابداب  که  کنیم  بحث  ما  اا  است  نوده  استعما   التاظ  این  باب  مجر   از جمله  ها 
ای بر  افزون  به مجر شان  اک .  کا ذکر  »افتعا د چه زیا ای نسبت  این معنا  از کسانی که  ن، برخی 

آوک هکر ه کا  آن  شبیه  یا  الاص د،  وکو   لعدم  التع   اص   »بمعنی  عباک :  این  نوان اند،  که  اند 
عرض معانی  یگر این باب نیست؛   هد »اغناءد به عندان معنایی از معانی باب و  ک ک یف و هممی 

بد عامی   است  یا آوکی  و  انبیه  برای  صرفاً  عاصی،  بلکه  میوا   و  یعقدب  ج۱4۳۲یع  ،  ۱ق، 
 .(۱85ص

 نتیجه
می نوان  خسته،  برکسی  عوقدف،  معنا  شت  بحث،  مدک   معنای  یاز ه  مجمدف  از  که   هد 

ها  چاک ناپیدایی هستند.  های آن استعما ، وجدان، اظااک و سلب( به علت وجد  مناقوه  ک مثا 
نیازمند   »افتعا د،  باب  برای  معانی  این  اثبا   نمیمثا برای  و  به صرف  های صحیح هستیم  ادان 

و   مجر   بنتسه،  التاع   لتع   قبد ،  عاتع، ،  معنای  یگر  پنج  کر .  اکتتا  حدزه  این  بزکگان  گتتاک 
 .ها کا  ک شماک معانی باب »افتعا د قراک  ا ادان آن اغناء( نیز ایرا  اساسی  اکند و نمی
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تقييم ترجمة التضمين القرآني في الأفعال المتعدية  
)ترجمة الشعراني والصفوي والکرمارودي   بحرف "إلی"؛

 وصفرزاده إنموذجا( 
  عل  و 1سيد محمدحسن جواهري 

 2رضا بابائ 

 الملخص
مبعالاتل  من الصععباتعال اليو جااا  عا الميناما  رو ةنامعر الانك  ال،نجي ا بو الن ع   ن  

ل نوف الجن رى اللغر ال دف. وسععنه ب ا الصععباتر با ةععنوتم ا بيماي تحرف ر جنف الجن ا 
 والميبلق والمجنوت ا تا ةارر إلى اتبيماي تالانائن اللفظ ر والماام را تما رو ذلك س اق ال،ري.

 ن الن اي با ومن خرل ا بيماي تالحرف ر  الم كات ةطنح ظابنم لغاجر ةسعمى اليمعم ن. اليمعم
إلاخعال المبنى ال عالا   رو كلمعر ىخنغ تغنلإ ا ججعاب النرووا وذلعك تعا  يمعالا  لى ىلالعر 
مخيلفعرا من عا جنف الجن . رعالينامعر الخعاالعر واليفسعع ن الخعاا  بو إجعدغ ليعائ  إبمعال بع ا 

وتمن   ا يمعالاا   لى لاعد الينامعر  لى ىسعععاج لماذ  لاالاب   -قعامعا العدتاسعععر ال عال عرا    الظعابنم
تيا  ي مدغ ابيماي ةنامر الشبنالو والصفاي وال،نماتولاغ وصفات بالاا  تظابنم   -وصفو ة ل لو 

اليمععم ن  رو جنف الجن لإلول وميبلاع  . وىجمعععا تروي عا وةشعع ن ليعائ  الن ع  إلى ى  مبظي 
الينامعال ةبنةععا اخطعاي كح نم ولي ج،ن ل عا ىلااي لااإ رو إججعالا ةمععم ن  ت نف الجن لإلول 
ا ظابنم منسع را وت ةميلك الينامر   وةنامي  إلى اللغر الفاتسع ر. كما ى  ترور اليمعم ن بو ىجمع 

 الااتل ر ال،ار ر  لى لال ا.

 .ةنامر الانك  ال،نجيا جنف الجن إلوا اليمم ن الن ايا اليمم ن النروو: الکلمات الرئيسة

 
ىسعياذ مسعا د تاسعي الدتاسعال الانكل ر رو مب د ت ا  ال ،مر والدتاسعال الدجن ر الياته لمب د  .1

 (.s.javahery@yahoo.com)ا قيا اجنا ؛ ت ا  الحاارر والف،ن ا سرمو
ىسععياذ مسععا د تاسععي اللغر البنت ر وكلاات ا الياته للمجمه البالو للغر واالاار والدتاسععال الحاار ر  .2

 (.a.babaei.pr@miu.ac.ir)؛ )ال،اةه المسؤول(
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دور السياق اللغوي في دلالات الکلمات علی أساس  
دراسة كلمة "الجهل" في القرآن  ) ؛الائتلافمحور 

 ( والشعر الجاهلي
 2سمانه کندم  و  1قاسم عزيزي مراد 

 
 الملخص

ا ج   جبينن من ال،لمال ااسععاسعع ر رو  لالج لل با ىجد ىبي المفاب ي وىكحنبا ةبا دا  واليشععاتا 
وجدتج   .ال،لمر رو الانك لص الانك  ال،نجي. وجش ن ة،نات ب ا ال،لمر ومشيااة ا إلى ىبم ر ب ا 

لاائما لاتتل ب ا ال،لمر رو قناياة ي ولاتاسعاة يا ول،ن ي ةاصعلاا رو كح ن    فسعنو الناجحا  والم
من ااج ا  إلى مبالو ت ةيماشععى مه البرقال السعع اق ر رو م ات اتئيرف لاو  النظن إلى لاوت 

وت ال،لمعال السعع عاق عر رو الانك   ج عاول بع ا الماعال وتعالنظن إلى لا االفعا  رو السعع عاق اللغاي .
والشعبن الجابلوا ا ااتر  ن ب ا السعؤالإ إلى ىي مجال لاتلو سعلاكو جنيمو مبنى كلمر الج ل 
الطرقعا من لاوت ال،لمعال السعع عاق عر رو م ات اتئيرف د جبيمعد بع ا الماعال  لى المن   العدتلو 

ب ا ال،لمر  لى ةععاي كلمال المبنرو و لى المن   الاصععفو الي ل لو من ىال ة ل ل مبنى 
ورو الن عاجعر ةي الياصعععل إلى ى  المجعال العدتلو للمف اي   السعع عاق لفسععع  رو م ات اتئيرف.

المطنوح مجال سععلنوا وب ا الني جر ت ةدل  لى  دي اسععيخداي ب ا ال،لمر مااتل كلمر لالبليل 
لى البرقال النصع ر االه كخن تسعيخداي ب ا ال،لمر جبيمد  ة،شع   ن رو تبض اامحلرا  تل 

 اليو ةنيمو إلى المجال السلاكو السلنو.
السعع اق اللغايا  رقال اتئيرف ا مفنلام الج ل ا الانك  ال،نجيا الشععبن  الکلمات الرئيسةةةة:

 الجابلو.

  

 
 ؛. ىسياذ مسا د تاسي اللغر البنت ر والاات ا تجامبر ا نا  )ال،اةه المسؤول(1
(ghasem.azizi@ut.ac.ir.) 

 . ( gandomisamaneh@gmail.com)؛  االنر مااسي ن تاسي اللغر البنت ر وكلاات ا تجامبر ا نا  2.
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                  اغراض تقدم "المفعول به" علی عامله في
 القرآن الکريم

  
ن مؤمنن   و  1محمدأمي 

ن کوخائ   2أمي 

 
 الملخص

إ  الن   وال،شعع   ن مااصععد ةادي المفبال ت   لى  امل  رو الانك  ال،نجيا لظنا ابم ي  رو 
اكيشعاف مبنى اللف  ور ي لاقائا  اليبن نجرا كا  لاائما م   ابيماي االاتاي والمفسعنجن. رمن وا ر 

ل صععن ا لظنبي رعن  ماعاصععدا ةن صععن تنا  نا لفظ عر )منا عام ااوبا  والفااصععل ( ومبناجعر )ا
اتبيمعاي  ول ا ذلعك(  لى ل ا معالبعر الجمه . إ  إلاتام الماعاصعععد المبناجعر واللفظ عر لياعدي 
لاوتا  م معا  رو ر ي ااجعالا و لي   جلبعه  تع ل ااكحن شعع ا عا  رو كري النر ال ، يا  لالمفبال 

لظن   اليفسع نا والبلاي ا سعرم ر ااخنغ من خرل لاتاسعر مااصعد ةادجي لالمفبال ت  ل من وا ر
اتلاتعاي والمفسععنجن  وة ل ل ي المفعاب موا والانال تعاجيمعال واالا ونلإ لفظو صععنف لياعدجي 
ال،نجي را   الانك   الا عاي وقا ع  رو  لانعل  ولي  البنر ا  تلغعاي  الانك  وكري  رو  ل  تع   لالمفبال 

مال والشعاابد اليو اق ما  لى ب ا اتلا اي منراةعرا ا  المن   المينه رو ب ا الماالر با المبلا
 الم،ين ر تمن   وصفو ة ل لو.

ةاعدجي المبمال ا ةاعدجي المفبال تع  ا ىونالإ الياعدجي ا ال صععنا الغنلإ    الکلمةات الرئيسةةةة:
 اللفظوا منا ام الفااصل.

 
  

 
  (alborzition1@gmail.com).؛اسياذ مسا د تاسي  لاي الانك  و ال دج  تجامبر قي  1.
 (.aminmomeni66@yahoo.com؛ )االه السطإ الحال  رو ال ابم البلم ر تاي  2.
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 منجزات نظرية العامل في علم النحو 
  2سیدحمید جزایری و  1ی خداورد ی  ام

 
 الملخص

اليال دي الماتو  تأ  الن ا با سعلسعلر من البرقال ت ن ال،لمال لاد سعالا ات ياالا رو ا اات 
رو لظعاي البعامعل والمبمال. بع ا النظعاي جع كن ة عا  ناا  لظنجعر البعامعلاوقعد اجيعدي الجعدل جالع  
رو الان  اتخ ن وةبنلإ ل ملعر قعاسعع عر من النلاولاا معابالعا ةعدا  عاة عا قعائمعر رو النظعاي اليبل مو 

رو ىوسعععال النعر البلاي العدجن عرا والااع    ىلاجعر والجعامب عرا تعل جيللمعداتج المياسععطعر وات عدا
المشععينل ل  ا ال ملر با ا  لظاي البامل والمبمال جندو  دجي الفائدم رو ةبل ي الن ا والي ل ل 

الماعال تصعععدلا اسععيبنالإ    بع ا  الن ايا بع ا اذا لي جل ق خلر تيبل ي اليبعات ن البنت عر ور م عا.
دتجس الن ا والف ي الصع  إ لليبات ن الانكل را واسعيبنالإ ب ا الحمنال  فمنال لظنجر البامل رو ة

نال والمبلامال  با  نصعن اسعاسعو رو الدران  ن النظنجر الم كاتم .وتماابام ذلم ةي امه الب ت
اارن    ىالن ا كعالاا  ل  يوفعائاو واليو ة،شعع   ن ى  تبض المياعدم ن من  لمعا  – تمن   م،ينو  

بع ا ااسععاج قعاماا تاةععه لظعاي ليبل ي ا  نار )ةنك عه  ىالن ا . و لتحمنال لظنجعر البعامعل رو 
ذلعم راعد ةنعاول الماعال الحمنال العدتل عر   ىوة ل عل الجمعل ل اجعا( والااا عد الن اجعرا اةعععارعر ال

ر ي لاق ق    ىالاصعال ال ت دفلماذ  من كجال ال كن ال ، ي  ىلنظنجر البامل من خرل اتتاان ال
 لليبات ن البنت ر.

 .ر ي النص البنتو اةبل ي الن ا اات نار الظنجر البامل الکلمات الرئيسة:

  

 
ىسععياذ مسععا د رو قسععي اللغر البنت ر وكلاات اا المجمه البالو للغر واالاار والدتاسععال الحاار را   . 1

 .نا جقيا ا  را البالم ىاامبر المصطف
 ىاامبر المصععطف  اج ا المجمه البعالو للانك  و ال عدوالبلاي ىسععيعاذ مشععاتل رو قسععي الانك . 2

 S.H.jazayeri@miu.ac.ir).؛ )قيا اجنا   را البالم
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  التوطين  استراتيجية أساس علیالقرآن  ترجمة  دراسة
 التغريب  و

 1پنام  نور 

 
 الملخص

 إلى  تالفاتسع را النااا ن وخاصعر النشعنا جاار  كا   الانك   ةنامر  ىسعنار ىجد ى  ر   شعك ت  مما
 قاي منم  واول المشععنونا ب ا  الا ي ةفسعع نا  رو الم ندي الدجن تشعع د جاق  لاد. الل  كري  مبنرر

 المنجلر اليفسع ن ت  ا المبن ر  اات ا  مبظي  ةناولا.  مناجل  فر  ةعمن وةفسع نا  الانك  تينامر
 ةا  ي ة ل ل وسعع يي اليفسعع ن ب ا من اتولى المنجلر  جيناول  سععاف  النابن  الن    رن   ل ا الحالحرا

ا  كعالعا  واليو  ةناميع ا  االام ا ىلع   إلى  ا شعععاتم   ةجعدت.  خعاصعععر  ىبم عر ذال  لاائمع   مااق   لااالا  لظن 
  اسعيناة ج ال رو  اتخيرف رن  الجالاما لمف اي اليصعاتال رو  واتخيرف  الينامر ةجاا  مخيلفر
 با  منع   والغنلإ  واليغنجعها  الياا ن  بو  اتسععيناة ج عال  بع ا  وإجعدغ  منع ا  مفن  ت  ىمن  اليا  ي

  لى  الينامعر  بع ا  ة ل عل  الن ع   بع ا  رو  جعاولنعا. ااصعععل  النص  ىو  ال عدف  النص   لى  اليعأك عد
 ةن ن وقد. وة ل لو وصعفو  تمن    الم كاتم  الينامر  رو  اليغنجه ىو الياا ن  تماب  اكيشعاف  ىسعاج

  والياة إا والياسها  الينس  اإبو الينامر  رو  اسيخداما  اتكحن  الياا ن  تماب  ا   الن    خياي رو
 منا عام و عدي  المب عاتجعرا  و عارإ  بو اسععيخعدامعا ااكحن  اليغنجعه  تماب  وىمعا والمنالافا  والمب عاتجعرا

 الم،يملرا و ن والينامر النصا رو  ال  ،لو للنت   المناسه و ن  والي،ارؤ  والانلإا الياج دا  مندى
ا  بنعام  ى   ذلعم  من  وجيمععإ   ةلعم   من  ىي  الى  الينامعر  تةم عل  و ل ع   ت ن معاا  اليااب   من  لا ع 

 .اتسيناة ج ال
 .الاصفوا م ندي المن   ا سيناة ج را اليغنجها الياا ناإ  الکلمات الرئيسة

  

 
 ىالمصعطف راامب را  لاار والدتاسعال الحاارواا رللغ والمجمه البال اررنن الينام  وسعياذ مسعا د رى  1.

 (.ap_panam@miu.ac.ir را قيا اجنا ؛ )البالم
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معاني باب »الافتعال « في الکتب   یوجوه الخلل ف 
آيات القرآن    یعل  ی قيتطب بمنهج الأدبية المشهورة

 الکريم
افکن  ن شی   3زادهمجتنی حسینعل و  2کمال کشاورزی و   1حسي 

 
 الملخص

إ  الماةععان الع ي جينعاولع  بع ا الماعال با ت عا  وااا الخلعل الااقه رى المبعالى المع كاتم لنعار 
ال،يه االات ر المشعع اتم ل،ى جيم،ن ال،يار والناجحا  من ا لطرق تنةجر واةعع ر اتريبال رى 

ج عال اليبعامعل مه مبعالى تعار ا ريبعال . وتصععاتم  عامعر رى مبظي ىتاار الحرفى المهجعد اليى ل عا 
اسعيبمال واسعه رى لطاق االار البنتى .لاو  ا كيفاي تا سعينالا  لى مبنى رى ال،يه المدولر رى 

جيبنلإ بع ا الماعال إلى منعاجع  الخلعل رى المبعالى ةععمن م اتجن . اتول الخفعاي   ي.بع ا البل
ا بنام سير مباٍ   والاةاح والحالى الصاار  والخطأ. وىفنا ىل  من مجمان ىجد  شن مبنى  من افا 
)الاقان ا والخطفرا واتسعيبمالا والاادا  ا وا ظ ات والسعله ( ل ا خفايا وخمسعر مباٍ  )اليفبل  

لانالا ربعل الفعا عل تنفسععع  ا والمجنلا وا ونعاي( بو و ن صعععائنعر . وقعد امبعا بع ا  الافعائق ا وا
والمبلامعال الم،ين عر وال عاسععات عر تعاسععيخعداي المن   الاصععفو الي ل لوا وىفنيعا رنةعع ي عا  

 تاسيخداي وا ر لظن كنات  لماي اللغر وتااسلار ا سيدتلو وا اي الاي.
لى تعار اتريبعال ا وااا الخلعل رى مبعالى اتاار اريبعال ا الاقان ا ىريبعالا مبعا الکلمةات الرئيسةةةة:

 ا ظ ات.

  

 
. اسععياذ مسععا د تاسععي اللغ  البنت ر والاات ا تالمجمه البالى للغر واتلاار والدتاسععال الحاار ر الياته  1

  (shirafkan@43gmail.comY).البالم  ا قي؛لجامب  المصطفى 
اسععياذ مسععا د تاسععي اللغ  البنت ر والاات ا تالمجمه البالى للغر واتلاار والدتاسععال الحاار ر الياته  2

 ahmadrezakeshavarziy@gmail.com).لجامب  المصطفى البالم  ا قي؛ )
 سؤول(؛. االه رو السطاح البال ر لل ابم البلم ر تاي؛ )ال،اةه الم 3
 ((mojtaba73haz@gmail.com. 
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Assessment of the Translation of Qur'anic Implied 
Meanings in Transitive Verbs with the Preposition "Ilā": A 

Case Study of the Translations by Sha'rani, Safavi, 
Garmaroudi, and Safarzadeh 

Sayyed Mohammad Hassan Javaheri1 - Alireza Babaei2 

Abstract   
One of the challenges faced by translators of the Qur'an is the accurate 

rendition of prepositions into the target language. This challenge stems 

from the necessity to consider the triad of the preposition, its object, and 

the associated context, while also taking into account contextual and 

situational cues, including linguistic context. Within this triadic 

framework, a linguistic phenomenon known as syntactic implied 

meaning (taḍmīn) arises. Syntactic taḍmīn involves embedding one 

meaning within another word for rhetorical brevity, relying on various 

cues such as prepositions. Errors in translation and interpretation often 

occur due to neglecting this phenomenon. This study employs a 

descriptive-analytical method based on the Dadez translation critique 

model to evaluate how the translations of Sha'rani, Safavi, Garmaroudi, 

and Taherzadeh addressed the taḍmīn of the preposition "ilā" and its 

associated meanings, as well as its rhetorical significance. Findings 

indicate that most translations contain numerous inaccuracies and 

generally failed to effectively identify and render the implied meaning 

of "ilā" into Persian. The rhetorical aspect of taḍmīn has largely been 

overlooked, as translation seldom offers the capacity to fully convey it. 

Keywords: Qur'an Translation, Preposition Ilā, Syntactic Implied 

Meaning, Rhetorical Taḍmīn . 
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Assessment of the Translation of Qur'anic Implied The 
Role of Linguistic Context in the Semantics of Words 

Based on Collocational Relationships: An Analysis of the 
Word "Jahl" in the Qur'an and Pre-Islamic Poetry 

Qasim Azizi Morad1 - Samaneh Gandumi2 

Abstract   
"Jahl" (ignorance) is a complex, significant, and frequently used 

concept that serves as a key term in the Qur'an. The high frequency of 

this word and its derivatives underscores its importance in the Qur'anic 

text. Scholars and commentators have consistently engaged in the 

semantic study of this word; however, they often reach meanings that 

are inconsistent with collocational relationships due to a lack of 

consideration for its contextual role within the linguistic framework. 

This article, by analyzing the role of collocational words in both the 

Qur'an and pre-Islamic poetry, seeks to answer the question.  Based on 

collocational relationships, what semantic-behavioral domain does the 

word "jahl" belong to? Through a cognitive semantic approach and a 

descriptive-analytical method, this paper explores the concept of "jahl" 

with regard to its collocational relationships. The study concludes that, 

in many instances, the semantic domain of the concept is reactive, 

indicating that while "jahl" does not always serve as the antonym of 

"knowledge" ("ʿilm"), it reveals another facet of usage tied to passive-

behavioral contexts. 

Keywords: Linguistic Context, Collocation, Collocational 

Relationships, Jahl, Qur'an, Pre-Islamic Poetry   
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Purposes of Advancing the Direct Object before the Verb 
in the Qur'an 

Mohammad Amīn Momeni1 - Amin Kokhai2 

 

Abstract   
The examination of the purposes behind the advancement of the direct 

object before the verb in the Qur'an is significant for understanding the 

subtleties and eloquence of Qur'anic language. According to scholars 

and commentators, these purposes fall into two categories: linguistic 

(e.g., maintaining rhythm and intervals) and semantic (e.g., emphasis, 

exclusivity) motives. Recognizing the linguistic and semantic purposes 

behind this syntactic structure, which is one of the most common forms 

of emphasis in the speech of the Wise Lord, is crucial for interpreting 

Qur'anic verses and other Islamic sciences. By analyzing the purposes 

of direct object advancement as viewed by scholars and providing a 

conceptual analysis, this paper challenges the claim that the Qur'an 

exhibits purely linguistic reasons for this syntactic feature and critically 

examines the evidence cited to support such a claim. The research 

employs a descriptive-analytical approach using library-based methods. 

Keywords: Advancing the Object, Direct Object Advancement, 

Purposes of Advancement, Exclusivity, Linguistic Purpose, Rhythmic 

Considerations. 
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Studying the Agents’ Functions in Agent Theory in Arabic 
Syntax 

Amir Khodaverdi1 - Seyyed Hamid Jazayrei2 

 

Abstract   
Syntax in its traditional form has always depicts the relationships 

among the words based on a system of agents and effects. In recent 

century, this system (being called Agent Theory) has been so 

controversial. Not only have the extensive traces of this controversy 

involved educational system in high schools and universities, but they 

have also affected seminary scholarships as well. The common 

objection to this theory is the idea that addressing agent and effect 

system in teaching syntax and grammatical analysis if not harmful and 

a barrier for teaching and learning Arabic expressions, is of no use. This 

article is to present the functions of the mentioned theory in teaching 

Arabic syntax and having more accurate understanding of the Quranic 

expressions. It also recognized depiction of these functions the most 

fundamental defense of the theory. Based on a library study, this article 

has gathered data some of which demonstrates early grammarians’ 

admitting the agent theory in syntax and based on that organized 

teaching I’arab (placement of the words in a sentence and its analysis) 

and grammatical rules. Furthermore, by relating to some Quranic 

verses, it represents semantic function of the theory in more precise 

understanding of Arabic expressions.  

Keywords: Agent theory, i’rab, teaching syntax, Arabic text 

comprehension.  
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Abstract   
There is no doubt that one of the reasons for translating the Holy Quran 

was the human need, particularly among Persian speakers, to gain 

awareness of the words of God. Rashid al-Din Maybudi, in his valuable 

work "Kashf al-Asrar wa 'Uddat al-Abrar," achieved this art and for the 

first time translated the Quran into three sections: translation, 

interpretation, and exegesis. Most studies on this work have focused on 

the third section; therefore, the present research will examine the first 

section of this interpretation and evaluate the quality of its translation, 

which has always held special significance. It should be noted that due 

to the existence of various perspectives on translation and differing 

interpretations of the concept of quality, differences in evaluation 

strategies are inevitable. One of these strategies is localization and 

foreignization, which are major translation strategies aimed at 

highlighting either the target text or the source text. In this study, we 

aimed to establish this translation based on the discovery of symbols of 

localization or foreignization in the aforementioned translation using a 

descriptive and analytical method. The findings of the study indicate 

that among the symbols of localization, the most commonly used  are 

expansion, elaboration, specification, normativity, and synonymy, 

while among the symbols of foreignization, deviation from norms, 

neglecting the principle of uniformity, borrowing, heterogeneous 

equivalence, structural connection of the text, and incomplete 

translation are the most prevalent. The discovery of these symbols 

reveals that a certain balance exists among them, and the direction of 

the translation does not lean toward either strategy. 

Keywords: Kashf al-Asrar wa 'Uddat al-Abrar, localization, 

foreignization, strategy, descriptive method. 
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Abstract   
This study addresses the critical examination of the meanings attributed 

to the "Iftāʿal" form of verbs in prominent literary works, aiming to 

guide scholars and researchers in making accurate interpretations of 

this and other trilateral derived forms commonly found in Arabic 

literature. The paper emphasizes the need for critical scrutiny of 

meanings presented in existing texts and argues against uncritical 

acceptance and citation of single meanings. The study is organized into 

two main areas: 1) Ambiguity and Clarity, and 2) Correctness and 

Incorrectness. The research demonstrates that out of eleven meanings 

examined, six (e.g., occurrence (wuqūʿ), grasping (khaṭfa), use, finding 

(wijdān), display (iẓhār), and negation (salb)) are ambiguous, while 

five (e.g., reflexive use (tafaʿul), acceptance, acting upon oneself, 

simplicity (mujarrad), and self-sufficiency (ighnāʾ)) are deemed 

incorrect. Utilizing a descriptive-analytical methodology and library-

based research, this paper substantiates its claims through insights 

from linguistic authorities and deductive reasoning. 
Keywords: Iftāʿal Form, Meanings of Iftāʿal, Semantic Critique of 

Forms, Triliteral Derived Forms, Occurrence, Display. 
 

 
1. Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Faculty of Language, 

Literature, and Cultural Studies, Al-Mustafa International University, Qom. 
    (Shirafkan@43gmail.com). 
2. Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Faculty of Language, 

Literature, and Cultural Studies, Al-Mustafa International University, Qom. 
   (ahmadrezakeshavarziy@gmail.com). 
3. Advanced-level Student of the Islamic Seminary of Qom, (Corresponding Author). 

(mojtaba73haz@gmail.com). 


